كھ از نوشتن نام و نام خانوادگی در برگه امتحان و پاسخنامه, خودداری نمایید, 
۱- به نظر شسهید صدر ا" قاعده اولیه و انویه در «شک در تکلیف» به تر تیب چیست؟ 


۷۷ ۷ 


الف. احتیاط عقلی و برائت عقلی [] 
ب. احتباط عقلی و برائت شرعی 0 


| ج. برائت شرعی و احتیاط عقلی 1 
| د. برائت عقلی و برائت شرعی 0 


| ۲- در موارد دوران امر بین محذورین کدام‌یک از ارکان علم اجمالی مختل اسث؟ 


د. توارد الحالتین لا 


۱ الف. ركن چهارم ل 
| ب.رکن سوم لآ 


ج رکن دوم لآ 
د. رکن اول Û‏ 
۳- به نظر مصنف دلالت کدام‌یک از ادله بر حجیت استصحاب تمام است؟ 


۲ الف. غلبه و خلن به بقاء ل 


ب. سره هتشر عه ۳ 


ج. سيره عقلاء Û‏ 


۱ د. اخبار ل 
-٤‏ مراد از اثبات در«اصل مثبت» چیست؟ 


الف. اثبات لوازم غير شرعی لا 
ب. اثبات حکم غیر شرعی ل 


ج.اثبات لوازم شرعی 0 
: د. اثبات حکم شرعی 11 ۱ ۱ 
گرفته, ولی نمی‌داند کدام مقدم استء چیست؟ 


۵- نام حالتی که شخص اجمالا می‌داند هم حادث شده و هم وضوء 


الف. الشک بين المحنورین 1ل 


ب. مجهولی التاریخ لا 
ج. الشک التعلیقی 0 


«ان الشاک فى الر كعة الثانية یعید الصلاة» و «کثیر الشک لیس بشاک» کدام اسث؟ 


| الف. تخصيص لا 


۱ ج. ورود ۳ 


1 
۱ 


| ۷ استدلال در عبارت: «ان العقلاء فى اعرافهم یقبحون 


5 5 8 


¢ 


aE Sau CI ۳۹۲۳۹۳۹۳۹۹ ۹۳ STEERED AITKEN ۳ جر‎ 
5 0 ۳ 5 لس‎ IRENE تن ود و و93۳‎ ¥ Bp, 
¥ گد:‎ ٤ ل اول ۰-۱ اصول فقه‎ ۲ 7۳۷۳۳ ۳ INI x TIT aJ pa 


Scanned with CamScanner 


| دہ تقیید لا 
1 عقاب المامور على مخالفة تکلیف لم یصل الیه» را تبیین كرده در صدد اثبات . 


[یل ] 


۳1۰ 


ور 


ڪڪ 


۸ تقریب استد 


4 ج 
ص 


o aaa orm e -_ 


۷ ۳ ت ,۲ ۳ a‏ ۲ 
ل * حدیث: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلکة..» برای وجوب احتیاط در شبهات بدویه و اشکال أن را | 


لدب أ 
۳ ۳ ۱ 

1 
۱ ٣ 
1 ۱ 
۱ 1 
۱ 1 
۱ : 

1 

1 


. با توجه به عبارت: «ان الترخیص فى جمیع الاطراف ینافی الوجوب الواقعى المعلوم بالاجمال, لما تقذم من تضاد الاحکام التکلیفیة» چرا‎ -٩ 
۱ مشهور قائل به استحاله جریان برائت در همه اطراف علم اجمالی شده‌اند؟ نظر شهید صدر ا چیست؟‎ 


۱۰-قاعده «الیقین» را به همراه مثال» تبیین کرده و فرق آن با استصحاب را بنویسید. ۱ ۱ ۲ 


۱ ۱- استصحاب «کلی قسم دوم» را در ضمن مثالی تبیین کنید. ۱ ۲ | 


۲- «تعارض» اصطلاحی را تعربف کرده چه تفاوتی با «تزاحم» دارد؟ ۱ ۲ ۱ 


۲۳90۲2۲397۲ 
و 


serene‏ و وچ 


Scanned with ۲ 


r 


ا 


۳ رت 


1 با توجه به مورد ایه شریفه: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» ۲۵ قدر متیقن از موصول چیست؟ ص ۳۳۶ ۱ 
الف. تکلیف لَ] ۱ 

ا 

ER ۱ زا‎ 1 O oe. € 

د.مال 7 


۲- از حیث‌اصولی؛ اکر شخصی شک‌کند * ۰ تومان بدهکار است یا ۵تومان, چه + صلی جاری می‌شود و چه ۵ مقدار بايد پرداخت نماید؟س۲:۲ 


اف انل لوان ا EIEN‏ 
۳ ب. اشتغال- ۱۰ تومان OU.‏ وروی ۳( ی ٩‏ 4 1 هرس 1 iS‏ 
a 4‏ ,برائت - ۰ تومان ۳ ۳ : li ٤‏ اب 1 7 ۱ ۴ 1 
f‏ د. برائت- ۱۵ تومان ‏ دسلا و فا ل 
| ۳ مراد از ثبات دراصل مثبت» چیست؟ من ۲۱۵ (آزمون ورودی سطح سه سال تحصیلی ٩-۹۷‏ (»-[ )۱ 
الق بات کم یز شرن لس پا هی ی ری وهی ۳3 3 
GE E RE E ALES‏ 
ج. اثبات لوازم شرعی 10 ۱ EES‏ تلف اما هد اجام ما یب 
۱ د اثبات حکم شرعی ل] . ۲ ۱ ۱ ۳ ۹ ۳-9 و تم ی ۰ 
۰ | ٤-اصل‏ انوی در صورت تعرض متفر چیست؟ س کا۲ E EEE Ey ۱ As‏ 
| الف. تریح با مرجح كا ١‏ 
EI CE O IENE TES ETE Mi EER ٣‏ 
SE SE LEER ; De |:‏ 
د تخیر لا :۱ 2 
ی فان وید بای ند شور و شاد مر نویدم 1۳و۳۳ 


۵- مراد از قاعده و 9 ثانویه هکام شا" در 
,چواپ: : مراد از قاعده آولیه یعنی آنچه عقل با قطع ننار از شرع حکم می‌کند. و مراد از قاعده ثانویه یعنی آنچه شرع به آن حکم می‌کند, ۱۳ نمره) SS‏ 


مشور قاعده اولیه هنگام شک در تکلیف را برائت,عقلی می‌دانند لکن شهید مدر( قاعده اولیه را تابر ملک حق الطاعةء احتیاط عقلی می‌دنن. (۱ نمره 

7- دلالة حدیش: : «کل شیء فیه حلال وخرام فهو لک حلال ابد حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» بر برائت را تقریر نمایید. ص ۲۲۰ 

: رویتدلالت می کند بر جمل لیت در هر موزدی که درآ حلال و حرام واقعی باشد و مشتبه شده باشند و این حلیت تا زمان عم به حرمت [ ۲ [ | 
تم ن ادامه درد و این یعنی لیت E a ol eR Ja ID‏ ۳ 


ا وت و 

۷- شید صدر ا چهار نجوه شک در بیت موه لح نمودهاند 8 موردی را که مجرای اصل مین هستند به همراه مثال تبن 

"نمایید: ص ۲۳۸و ۲۳۹ : 5 n‏ ا 
د 


جواب: ۱ جزم به وجود قیدی در ۳ کی یت ای بل باشد وجوب فال )ا ب و یقین دار 
ظرف اول آب است ولی در آب بودن ظرف دوم شک دارده اصل اشتفال جاری می‌شود چون شک در کفایه غسل با مشکوک المائية است. ۲- شک در تحقق متعلق امر 
2 یعنی شک در امتتال مانند اینکه نماز واجب است مکلف شک دارد نماز را اتیان نموده یا نه؟ که اصل اشتقال جاری می‌گردد. (۳- شک در وجود مسقط مانند اینکه می‌داند 
۱ قربانی روز غید قربان مسقط امر به عقیقه است لکن شک دارد که آیا قربانی کرده یا خیر در این صورت بنا بر نظر مشهور اگر شک در مسقط به شک در بقاء تکلیف بر ۱ 
گرد ته عدوت لین ی نهعم تاه قد اه تیف بش در این ضور ماد شک ناش از اتال تال است و تال جر ی‌کد)[وشتن a‏ 


7 


۱ در حون‎ 4 
gga anaamamensann 
۷۵۸۱۱۷۸۵۰۱4 FF Û ها‎ ûû ۱۱ | 9۰ اه‎ 1 : ۰ ۰ 


Scanned with ۲ 


۳ 
i 


۹ اترا ر E‏ 


۰ 0 #8 


2 


۸- عبارت؛ «ان یکون e‏ الاصل امون ا ۴ الطرفین موذياً الى الترخیص فى المخالفة القطعية و امکان تحنقها فى الخارج عن اذن 
الشرعی وام مع امتناعها » را در قالب مثال تبیین کرده ناظر به چه مطلبی است؟ ص ۳1۵ 
جواب؛ رکن چهارم علم اجمالی است ین اگر در همه اطراف علم اجمالیء اصل ترخیصی (برائت) ری شود جر تخس دز مخت یه فد و وقوع 
"مخالفت قطبه در خارج با اجازه شارع» ممکن اشد و ما اگر در خرچ معکن نباشد در حققت منجر به ترخیس در مخالفت قطمیه نیست تا منافی تکلیف بالاجمال بش ۱ 


مانئد: ورن ن مر ین رین شل وجوب یا حرمت دفن کار که حتی فرش چران امل ترس در دو ره چون ول هو رف که ۳۳۳ 


٩-قاعده‏ «لیقین» را به همرا مثال تبیین کنید. ۲۵۲و ۳۹ 
ى 


چواب: ار یقن به چیزی داشته باشیم و سپس در اصل وجود همان شیء شک کنیم به این معا که تردید کنیم یا وق انچه می پنداشتیم. , وجود داشت (یقین» صادة 


+ بود) یا نه (یقین, کاذب بود چنین حالتی مجرای | قاعده یقین است. مثل اینکه روز جمعه یقن په عالت شم داشتیم و روز شنبه در عدالت همان شخص در روز 


جوده شک کنیم. _ ۱ ۱ 

1۰ ای کل سی مقر ار ین که دیل جرا ن را بنویسید: س ۲۷۰ lr)‏ 
جواب: مکلف می‌داند یا زید یا خالد در مسجد هستند غیر اینکه بعد از مدتی زید را خارج مسجد می‌بیند پس اکر زید داخل مسجد بوده الان خاج شده است و اگر خالد 
وده شید نز داخل مسجد است, ار دو فرد در نظر گرفته شود در هیچ یک شک و بقین محقتی نیست و استصحاب جاری نمی‌شود ولی اکر یی (زید یا خاد) در 
نظر گرفته شود متیقن لحدوث و مشکوک ابقء است در تتیجه ار اثر شرعی بر آن بر شود استصحاب جاری می‌گردد. ( چهار رکن استصحاب موجود است) 

۱- «تعارض» أصطلاحی را تعریف کرده: چه تفاوتی با «تزاحم» و «ورود» دارد؟ ‏ ۲۷۸و ۲ 

چواب: تعارض عبارت است از تنافۍ دو دلیل از حیث مدلولهایشان به این نحو که ثبوت هز دو دلیل با هم در واقعامکان ندارد. (۱ نمره) با توجه به تعریف تعارض, تنافی 
بين دو جمل است ولی تزاحم تنافی بین ذو امتال است که ربطی بین دو مدلول ندارد. (۰/۵ نمره) تارض بین دوجول ( لیت ډو حکم) که لیت یکی موضوع | 
لیت دیگری را فی (یا محقق) م‌کنه و تارق بین وج تب[ ا 


Ei ¢‏ از 


ALT r SBE Da. ¥ 2‏ ص۱۳ 


2 کټ ت‎ Ort TESA EIST am e 


هت ات ۳ 
3 


«سامانه پیام کوتاه ۵۰۰۰۱۷۱۷۷۱۴۴۱ من آموزش آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سؤالات امتمالی می‌باشد.» 
۰ هدر مورت ارسال پیام کوتاه, ذکر کد امتمان و شماره سؤال به صورت دقیق جهت امکان بررسی و جوابگویی ضروری می‌باشد» 


مه و 


٩ یه‎ . 2 ۱ 
0 ۰ 


اه ما۰۱ ۱ .۱ ۵٩‏ ۸:۵۸ ۱ 6 ۰۰ ۸۱۱۲۵۸ ۲۵ 


Scanned with ۲ 


۱ 


زر 
احا ات رل وی رال ددم ۱۳۹۷-۹۸ 
“Û‏ ۱ 


۱۳۳۹۸۳۷ 


ن 


گد ا 

TT ۳‏ 
SLT TEM 1‏ 
دروس فی علم الاصول 


۴ ی 
زب 5 وررر 1 0 


ق هو هی 
۳۹ 


یت 
سح 
| رجا ۲ 3 

ام و ام سا اد : ۰ص و که لژ رس ارس 


یت سس سین ج س س ا 


1 

۲۲۲ محور استدلال مرحوم نائینی ا بر قاعده«قیح عقاب بلابیان» کدام است؟ س‎ -١ 
11 اف ان العقاب مع عدم للم بالتكليف فالم‎ 

آب. حق الطاعة يختص بالتكليف المعلوم ل : 
اج. تقبیح العقلاء فى عقاب غير العالم [] ۱ 
Ie |‏ سس ۱ 
- در موارد دوران امر بین محذورین کدام‌ یک از ارکان علم اجمالی مختل است؟ ص ۲1۷ (ساتات علی سای 1-۷( د ] _ )ا 
الف. رکن چهارم ا ۱ 


اب 

۱ 1 

کن اول لا 

| 2 4 f 
3ة 4 251 په وص و‎ ۱ a : ۳ 2 : 
ر متا ادا گان عا شین دن تددالة دله بو 0 ور ۱ فشک رمم آل دعیے کې الله یوم امیس , ۲ تم تی مز‎ ۳ 

: ت ا کیا ۳ 


39 ۳ + خا یس هه اوه ایت ی ٤5ا‏ تاه از ۳۹ بارجن روودی سمح نه سال 1 
OE. FE |‏ دوم Kez‏ نلر پک از د اه ها له در ٠ر‏ ایا ەجرای کرام اعده ابی 5 5 ۵ اا د > و رکو ردو 5 كت ل 
نصیلی 
الف. قاعده یقن - قاعده مقتضی و مانع لا ۱ 


آب. قاعده مقنضی و مانع - قاعده یقین لا 


اد. استصحاب - قاعده یقین U‏ ۱ ۳ 
| ن ۲ 5 بین دو دلیل «اکرم العالم» و Lu‏ العالم عالم اند بو جبست؟ ص A1‏ ا 3 ۱ 
۱ 

ار 


1 

اف اتتعبعی Û‏ : 
۱ 1 
ب. الیحکومة ا / 


۱ ِ_ ۲ 
اج اتیب لا : 
اد آلورود ۳ / 


۱ چ هه و لاير اس : ۱۵۵ ٣‏ تەب داذی 4 ۳۳ 
۵۷- نحوه استدلال به ايه سریفه و ما گنا معذبین حني بشت رسو لا نو ناتا تمر یه را توضیح داده» دمپهید, صدر ا ۱ 
1 أ 1i‏ 
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!اشسکالی بر آین اشد لال وارد ۳ کند؟. ص۲۲۵ ل 
جواب: استدلال: آیه شربفه دلالت بر این دارد که خداوند فبل از بت زسول» غاب در . ۲ و ور «رسول» به عنوان مصداق «بیان» منذاور شه است؛ | 
۱ عدم عثاب قبل از بیان اثبات می شود. نقد؛ غابت دلالت آبه شر بفه؛ عدم عذاب در صورت عدم حنلور بیان. امس نه در صور تیکه صادر شود ولی به دیل ۱ 
| مانمی» واصل نشود در حقیقت هرسول» مصداق «صدور» است نه « وصول» در نتبجه نمی نوان با آن براات را که موضوحش عدم بیان (عدم وصول) است | 


ریات نمود. [زیرا ممکن است دلیلی دادر شده باشد ولی واصل نشده باشد.] ۱ 
أ 


ا بعگونه برخی از ظاهر «فیه حلال و حرام» در حدیث: «گل دہ غبه حاثل و حرام نهد لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام عنه 


۱ 
1 

1 4 

1 کت ۳ ۳۹ ھر :۹ خر تن 0 e, ۰ ۰ ۳ OO‏ ) | 
بین فیر عه » برای اختصاص حل بت دا فس هات موف تبه ابید لال می ماه دا مال دیبین مرا بدید. ص ۲۲۰ 1 1 
r .‏ 7 حالس سس ۱ 
۱ 1 5 : ا ۳ 1 ۳ ی ۳ و إا هه ۵ و ۰ 3 i ca:‏ 
:جوا ظاسر « قیه حلال و حرام» دلالت دارد بر زجود دو قم باشل به شو که تسس آز ان دلا و فسمی دیگر حراه است متلا در پشر برخی ار انوع | 
a IML Î‏ ا oe " ۰ NT‏ 6 1 اه ر 
ان ج ل است و بر خی حرام اس متلا در صسور ی د په ار اه مر اسا و ابن رای ره ار ل مش ام سم تھا در < با حرمت له ات ع ا ل 


Scanned with CamScanner 


arya rr‏ تا 
ہس ڪڪ . 


می باشد نه ناشی از وجود دو قسم حلال و حرام از چیزی. 


4 .۰ ۰ ۰ ۲ ۱ @ هستلد ,ا نه همراد 
۷- هید صدرا" چهار نحوه شک در شبهات موضوعیه مطرح نموده اند دو موردی که مجرای اصل a‏ سم 


۱ 


ا ا 
مثال تبیین نمایید. ص ۲۳۸-۲۲۹ |« 


جواب: 


5 ۳3 9 1 ن الت : شک د عدالت ھم دالت جار ھی 
فرد دیگر در صورتی که متعلق وجوب اطلاق بدلی داشته باشد مانند: وجوب اکرام عالم و ین به عدالت زید و ر رو و ار ی 


1 ۰ ۳ 0۰ دا ۱ ۱ 1 شک دارد 
گردد چون شک در حدوث د تکلیف جدید است( ۳- شک در وجود مسقط مانند اینکه می داند قربالی روز عید قربان امر به عقیقه است لکن : 
e. u >‏ بح است لک“ استصحاب وحوں مقدم است.) 
که آیا قربانی کرده یا خیر ذر این صورت بنابر نظر شهید صدر (رہ) چون شک در وجو دست بتاء محرای بوانت است لکن افص وو ا 


۱ ی ۱ ۳ 
۸ رکن دوم منجزیت علم اجمالی را تبیین نموده؛ مثالی برای اختلال ایں رکن بنویسید. ص ۲۶۱ | اا 


جراب؛ رکن دوم؛ وقوف علم بر جامع وعدم سرایت به فرد زیرا در ابن صورت علم اجمالی نیست پلکه 


ا ا ا ر لا نمت لے انت درا 
داریم یکی از دو یوان نجس است سېس متوجه می‌شویم لیوان نجس لیوان سمت راستی است در این ۱ 
۳ 


۱ وی e NAN a‏ مور اد ما ات حگم شر که 
| جواب: 1 ستصحابی که بخواه حکمی شرعی که مترتب بر الر تکء‌بنی هستصت با است ر اثبات کند» اصل مثبت نام دار ل اتبات عی 


۱ 0 ۱ 
مترتب بر روش محاسن زید است. بواسطه اثبات رویش محاسن با استصحاب حیات زید.| 5 ۱ 
تعبد به روش محاسن زید و با استصحاب حیات او اثبات کنید, غبر ممکن است. چون موصوغ 


زیرا اگر مرادتان این است که حکم شرعی را مستفیما بدون ۱ 
| 2-۶ "ن ا ۳ a‏ ۱ 
است که 5 استصحاب حیات ربد ایتدا رودس محاسن را اباب سید و جج م سر ی 4 | 


a 4‏ اض ه تة ۰۰۹ 

| حکم شرعی رویش محاسن است نه حیات زید و اگر مرادتان ۳9 

U) ۰ 3 اج‎ ۳ ۳ ۷ ۳ 1 ۰ 

ابات کنیده خلای ظای دلبا استصحاب است» جه این که مفاد دلیل استصحاب این است که مشکوکا لبقاء را می‌گوید بافی فرض کن ار 
2 مر ۱9 0 1 


| لیات 


۰ ۱ . ۱ 
٤ ۱ ۲ ۱‏ | که اہ جا a‏ ندده نم سود: لد در 
۲ ۰ ۲ , ام که > ۱ گ ده | امل ابری u‏ ی اه ۳ 0 ۳ 
افرار دهد ا, ه ع فا تنزیا صرف است به توسعه در دایره انار که خود منز حعر ۵ است و سامل ادا 5 ی 0 
4 ۳1 5 ما ۰ 
1 را ۳ 


EN‏ ت أ سا رای 
۰ ِ ۰ 8 ات ان ا٭ ایرات ٠!‏ تاصه است. ارسانبدن علوم ۱ 
ا۰ 1 اد تا ا کر ات | ت [: داد مجع‌لات ‏ < ایتا e‏ استصحاب ار الجاكب ان 9 r,‏ ۳ ۱ 
تام ما رویسر شتاسی ار ان حهت ده ر تکونی خی با آلست: Ed‏ 
۱ 


و ی 
| کثایت می ند.! ۹ سر ده 


1۵ ۳ 


E Ps‏ ۳ ۱۷۷۲ إا .ا 
1 مراد از استصداب سەن د ىسەي را ور شاب او 


> ۳ ماخ و 

3 ی ایك س ۲۳۳۳۹۳۸ نم rE‏ 
۱ اتبات شد کو أ“ عتاتب مد اداعانت دہ یاند) ع و 
1 : عم شلا لاه TE LT‏ تبات شده و ححم نیز بر ان عبر دی سج ۱ ی 
#خداب: ۳ حورتیکه میا موصوع جک مر گی باشد ب جران استصجاب ووخ اب و بر بر 5 ۱ 
با ۱ ۷ 7 آیذ » اس اث جاری د ی تشه کي جواز شرب پر ان 
[ ن . ت شک در طهارت و بقین د اند . ایتصجاب صهارت جاری شله و در یس تم دار لس 5 
ا مارت ! ع حکم د ۽ است و د۰ صورت شک در طهارت و یکین ۴ ب ها ۱ 
| طفارت اب موصوع حهم جور سرب و در صور 4 اید Lelê‏ اماب است ولکن با 'ثبات جواز و 
| 1 نیز ج دا | ےد“ ش اید قاب اجان است ون با اباب ورزر 
ت:!: طرف دید ۸ دارا تد بدا ای ۰ 
مترتب می کردد زیر ان شرعی طبارت آب است: از طرف دیگر خود جواز شرب نیز در صورت دارا بودن ۰ ت ۱ 

: دد زیرا اتر سر ۰ ِ ۱ 
۳ ا اصطلاح به استتجاب موضوعی, اصا, سببی و ب ۱ 
| 
1 


CE E 1 3 ۲‏ 
آی اثیات نمی گر دد زبرا اثر شرعی جواز ‏ بلکه لازمه غیر شرعی أن است. در 
۱ شرب» طلپارت اب اثبات نمی دردد زبرا اثر سرعی جوار سرب لیس ۾ زمه عبر سرتی ان 
1 


1 تجا ۹ اصل سم , گویند. ۰ 
۱ تا e‏ 2 9 اه مثال تسن نمایید. 
]۱- مراد از عبارت «ان التنافی بين الحکمین تارة یکون بين الجعلين و اخرى بين المجعولین» به همراه مثال تبیین نھ ب 


ص ۹ (استحانات عمومی تیمسال اول ۷ع ۳ 


أ بخ ۱ ارت اا 4“ بے ححح یر ہماع د حط 
۱ جوا: در تاه ٻين دو حعل تنافۍ بين دو مدلول است؛ دتال عع وجوب حج بر 
۱ ۱ |“ ۳ ۳ ۳ که حشفت د کی وع حمج دپضر 
ان ار زو کہ فعلیت دو حکم پا هم تناف دارد و در حقیفت .ا حکم. مر ضوع 

ادر تا بین دو مجعزل به اين نحو ده فعلیت و حخم با شم ی +ارد و دز 

1 


۱ ۲ و ۱ ۳ ل" المام ذا اههد مم نم 
۳ دو حکم اذا وجد اثماء خلیتوضا الاح“ و »3 ى يحل الم اسم 2 € 2۳۳ 


امنتفی و در نجه حکم فعلی نیست 


«در مدورت ارسال پیا کوتاه, ذکر کد امتدان و ششارد سڑال بت وت ددا دت امکان بررسء و جوابگویی ضروری می‌باشد.» 


أ د د 


Scanned with CamScanner 


علم تفصبلی است و همان فرد منجز است. مثال؛ عم | 


صورت رکن دوم علم اجماای دنل می شود ۱ 

, ۳ ا 

| أ ۱ 

۳ جرا «اصل مثبت» حجت نیست؟ توضیح دهید. ص۲۱۰ ا‎ -٩۱ 
— ۱ 

۱ | 

1 


3 ۰ ۱ 
' کار که آن ناته راید موضو ۳ 
ا ند. ‏ فر دای ده .بپ عااسته دادط موصو KO‏ ازا , 
رهز 


۹ 1 ۳ ۳ 2 تما 5 کسوف است» پم 
۱- شک در اصل وجود قید که موجب شک در فعلیت تکلیف می گردد و برائت جاری می گردد مانند؛ وجوب نماز آبات مقید به 1 ۱ ۱ ۴ 
در صورت شک در کسوف, شک در فعلیت نماز آیات است که مجرای آن برائت است. ۲- جزم به وجود قیدی در ضمن فردی و شک در وجود ان در من 


4 مت ۲ 


لبم‌سال اول ۹۷-۹۸ 


پابهپنجم ۵ساله 


با 


مه موم یمه 0۰۰| 8 


۱- مرجع اثبات قاعده ثانویه در تکالیف مشکوک کدام است؟ ص ۲۲۶ ۳2۳۹ 
الف. عتل ل 
ب. برائت 3 
چ. عقلاء Û‏ 
د. شرع ا 


۲- از کدام بخش حدیث «کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» برای اختصاص حدیث بد 
شبهات موضوعیه استدلال نموده‌اند؟ ص ۲۲۰ SES‏ 


SS 


| ب. فیه حلال و حرام ا 
۱ ج. کل شیء لآ 
۱ دہ فتدعه 1 . 
| ۳ مرادازنہی در «لا تنقض الیقین بالشک» چیست؟ ص L_l») ٣١‏ 
الف. نھی تکلیفی 1 ٣‏ میت ۱ . . 
ب. نهی تکوینی ل 
ج. نهی ارشادی لا 
د. تھی تنزیهی 1آ 
-٤‏ دلیل تقدیم برائت شرعیه بر اصالة الاشتغال عقلی (مبنای مسلک حق‌الطاعة) چیست؟ ص ۲۸۷ 
الف. ورود ا 
۲ ب. حکومت ا 
5 ۵ و تخصیص لا 
- عبارت «لا يكلف الله نفسا الا ما آتاهاءطت: ان المال هو المتیقن من مراد الموصول بمقتضى السياق الا انه مورد و هو لا یخصص 
الوارد» را تبیین نموده؛ در صدد اثبات چیست؟ ص ۲۲۶ - ۲ نمره 093 
جواب: در موصول «ما» چپار احتمال مطرح است: ۱. مال ۲. فعل ۳. تکلیف .٤‏ جامع که پا توجه به اینکه بحث انفاق مالی در ابتدای آیه مطرح است قدر متیقن از 


«ما» موصول, مال می‌باشد لکن با توجه به قاعده «لمورد لا بخصص الوارد» آیه تخصیص نخورده و بر اطلاق خود باقی است (۱ نمره) و می‌توان با تسک به آن 
جامع را اثبات نمود و با اثبات جام» تکلیف نیز که تحت آن است اثبات شده و می‌توان از آیه برای اثبات برائت شرعیه استفاده نمود. (۱ نمره) 
7- اشکال معلرح در عبارت «ان الحجب مسند الى الله سبحانه فیختص بالاحکام التی لم ببیئها سبحانه و اخفاها على العباد و لا يشمل 
- | محل الکلام» را بر استدلال به حدیث حجب برای اثبات برائت؛ تبیین کردهه پاسخ دهید. ص ۲-۲۲۹ نمره EF‏ 
| جواب: برخی بر استدلال به حدیث ححب «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» بر برائت اشکال کردهاند که حجب در روایت مستند به خداوند شده 
! است (حجپ اثه) در نتبجه روایت مخصوص احکامی است که خود خداوند آن‌ها را بیان نکرده ولی محل کلام ما اعم است (یعنی مواردی را که صادر شده ولی 
واصل نشده را نیز شامل می‌شود) (۱ نمره) پاسخ: در صورتی که اناد حجب به خدای متعال از حیث شرع بودن خدا باشد چنین اشکالی وارد است ولی چنین معنایی 
دلیل ندارد بلکه اسناد حجب به خداوند از این جهت است که همه امور در دست خداوند است در نتیجه تمام حجب‌ها را شامل می‌شود. (۱ نمره) 


< 4 


۱215:2۳22 D4 = 2 Dart O IAT sf lere r ks mm perm E ed a ۵ 


قرم ۱۸ امتحانات متمرکز عمومی: اصول فقه 4 کد امتحان: ۲۹۷۱/۲۰ 


1 حل . ۳۹ ول 


Scanned with CamScanner 


mase Tara 


3 ۳ 
۷- رکن اول و دوم از ارکان «علم اجمالی» را به همراه دلیل نوشته» برای اختلال هر یک مثال بزنید. ص ۲-۲۵۵نمره ‏ [ ۲ [ | 
جواب: رکن اول: علم به جامع تکلیف زیرا اگر علم به جامع نباشد شببه بدوی است. رکن دوم: وقوف علم بر جامع وعدم سرایت به فرد زیرا در این صورت علم 

در این صورت رکن اول علم اجمالی مختل می‌شود. مثال اختلال رکن دوم: علم داریم یکی از دو لیوان نجس است سپس متوجه می‌شویم لیوان نجس لیوان سمت 

راستی است در این صورت رکن دوم علم اجمالی مختل می‌شود. 

۸- قاعده «الیقین» را به همراه مثال» تبیین کرده و فرق آن با استصحاب را پنویسید. ص ۲۵۳و ۲۵۶ - ۲ نمره lr}‏ 
جواب: اگر یقین به چیزی داشته باشیم و سپس در اصل وجود همان شیء شک کنیم به این معنا که تردید کنیم آیا واقعاً آنچه می‌پنداشتيم هست. وجود داشت 
(یقین, صادق بود) یا نه (یقین» کلذب بود). چنین حالتی مجرای قاعده یقین است. مثل اینکه روز جمعه یقین به عدالت شخصی داشتیم و روز شنبه در عدالت همان 
شخص در روز جمعه شک کنیم. فرق؛ شک در «قاعده یقین» به خود آنچه یقین به آن تعلق گرفته است تعلق می‌گیرد به لحاضا همان زمان ولی در استصحاب, 

شک در بقاء متیقن است بدون آنکه یقین سابق به لحاظ زمان سابق از بین برود. 
[به عبارت دیگر شک در قاعده یقین ناقض تکوینی یقین است ولی در استصحاب حقيقة ناقض نیست و به عبارت دقیق‌تر جریان استصحاب مبتنی است بر فراغ از 


۱ تحقق آنچه می‌خواهیم اثبات کنیم ولی قاعده بقین چنین ثیست.] 
۱ 
1 


۹- برای «استصحاب حکم معلق» مثال زده, دلیل مرحوم نائینی"' بر عدم جریان آن را بنویسید. ص ۲۷۸ - ۲ نمره dB‏ 

جواب: ما قضیه شرطیه داریم که می‌گوید اگر این انگور بجوشد حرام می‌شود ولی ما شک داریم حال که انگور تبدیل به کشمش شده است این قضیه شرطیه هنوز 

باقی است یعنی باز هم با غلیان نجس می‌شود یا نه استصحاب می‌کنیم آن قضیه شرطیه را. دلبل مرحوم نائینی(؛ در حکم شرعی فقط جعل و مجعول داریم و 

جعل که شکی در بقالش نیست (رکن ثانی مختل است) و در مجعول نیز یقین به حدوث نداریم (رکن اول مختل است) و اما قضیه شرطیه در عالم تشریع چیزی جز 

امر منتزع از جعل حرمت بر موضوع مقدرة الوجود نیست پس اثر شرعی ندارد تا استصحاب قضیه جاری شود. 

۰- حکم تعارض (تنافی) بین دلیل عقلی و دلیل شرعی چیست؟ توضیح دهید. ص ۲۷۸ - ۱ نمره رل | 

جواب: درصورتی که دلیل عقلی قطمی نباشد. حجت نیست در ٹتیجه حجت نیست تا تعارض حقیقی واقع شود (۰/۵ نمره) و در صورتی که قطمی باشد بر معارضش 

متدم می‌شود زیرا دلبل عقلی قطمی مستلزم قطع به خطای معارض است و هر آنچه که قطع به خطای آن داریم از حجیت ساقط است. (۰/۵ نمره) 

۱- «حکومت» را در بحث تعارض توضیح داده و مثانی بزنید. ص ۲-۲۸۱ نمره س ۳ 1 
جواب: حکومت یعنی یک دلیل, ناظر بر موضوع یا محمول دلیل دیگر باشد و در صدد تفسیر آن باشد به این صورت که گاهی موضوع یا محمول را تضییق می‌کند ۱ 
گاهی آن‌ها را توسعه می‌دهد.(۱/۵ نمره) مانند الربا حرام (محکوم). لا ربا پینالوالد و لاد [حاکم). یا حکومت «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» بر اله احکام 


شرعیه مثل وجوب صوم و..- . (۰/۵ نمره) 


كت 


امتحانات متمرکز عمومی؛ اصول فقه ٤‏ کد امتحان: ۲۹۷۱/۲۰ 


Scanned with ۲ 


ت 


میات مک ری( 
SE‏ 


بم سال ارل ۹۶-۹۷ 


بم ساله و طن ساله 


۹/۱/۴ 


| ار 

دروس فى على اصول االحذفه اد ولى و 
لابه نی الوا اكنی) 
HEN‏ از ابتدای اصرل عملیه تا بایان گتاں 


4 


م ام اریز 


۱- حکم در مسأله «شخصی شک دارد حج بر او واجب است؛ زیرا شک در استطاعت خود دارد» از حیث اصولی کدام است؟ ص ۲۵۶ 
الف) شک در تکلیف و مجرای اشتغال [] | ۵ 


ب) شک در مکلف به و مجرای برائت [] 
ج) شک در مکلف به و مجرای اشتغال 1 
د) شک در تکلیف و مجرای برائت کا 

۲- نقد استدلال به سیره عقلاء بر حجية الاستصحاب کدام است؟ ص ۲۷۶ 
لف) يحتمل ان لا یکون بنکتة الكشف 0] 


| ب) لا یمکن احراز هذه السيرة 1 
ak‏ 
| الا ینکن تال الى سوم (ع) ا 
| ۳- دلیل مطرح در عبارت: «لیس فى الحکم الجعل و المجعول و والجعل لا شک فی باه و المجعول لا یقن بحدوثه ۔» نافی جریان ۱ 


سح مس .تب 


|( کدام استصحاب است؟ س ۲٩۱‏ و [ e‏ 
|| الف) میدوعت مر 00 ۱ 

ب) تدریجیات ل ۱ 

ج) حکم ملق ۳ 
| د) توارد حالتین لا 
اد و 
٤٤||‏ نسبت بین دو دلیل «آن الشاک فی الرکعة الاولی؛ لابد ان یعید» و «لا شک لکثیر الشک» چیست؟ ص ۳۰۵ ۳ 
الف) تقیید [] 


| 
ب) حکومت لا 
ج( تخصص ۳ 
د) ورود U‏ 


ز٣‏ 
أ می کند عدم عقاب هنگام عدم صدور بیان است نه هنگامی که صادر شود از شارع و به دلیل مانعی به ما نرسد و رسول مانند مثالی برای صدور از جانب شارع است 
! نه وصول فعلی به مکلف. 


۱ 
۱ ۵- استدلال به آیه شریقه «وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» بر برائت را نوشته, نقد نمایید. ص ۲۶۳ 


1-اعتراض محقق انیم درعبارت: «واعترض المحقق النائينى بان الاستصحاب یکون وجيهاً لوكان الاثر المراد ترتيبه ابا للواقع 
اما اذا کان ثابتاً قع فلامع: j‏ ات ثبات برا 
واما ادا كان ثابتا لعدم العلم بالواقع فلامعنی جریانه» به جریان استصحاب برای اثبات برائت. را تبیین نمایید. ص ۲۶۹ و ۲۵۰ 


) Jr) جواب:‎ | 


محفق ناپینی (ره) اعتراض کرده است که اثر مطلوب از استصحاب, نفی عقاب و ثبوت برائت است و این اثر مترتّب بر عدم حدوث نیست تا به اجرای استصحاب 


ار اه اف ۳ 
۱ نیاز باشد بلکه این اثر به مجرد عدم علم به حدوث حاصل است چون 
سس سس 


قاعده قبح عقاب بلابیان موجود است و دیگر نیازی به اثبات تمد برائت از طریق استصحاب 


ی سس سید یب نسوس و و 
یس موی رونت و سب سس ۳ 


امنحانات نتمرکز عمومی. اصول فقه 4 کد انتحان: ۲۹۹/۲۲ کد عرس: ۱۰۲۱2۲6 


Scanned with ۲ 


وس 
۱ 
۱ 
1 


جواب: قاعده یفین؛ مسق 


۱ رویش محاسن زید استه بواسحله اثبات رویش محاسن با استصیحاب حیات ژید, 
|| ۱۱- مراد از عبارت «آن التنافی بين الحکمین تارة یکون بين الجعلین و اخری بين الم« 


Scanned with ۲ 


۷- وجه عدم شمول ادله برائت نسبت به تکلیف مشکوک استحبابی و کراهتی چیست؟ ص ۲۵۸ و ۲۵۹ -۲ نمره 


از اجرای برائت, اثبات عدم رجحان احتباما است. این بقین العلان است چون احتیا علی ای حال راجج است, 
۸- چهار رکن قاعده منجزیث علم اجمالی را بنویسید. ص ۲۶۴ - ۲ نمره 

جواب: رکن اول: وجود علم به جامع, رکن دوم: وفوف علم به جامع و عدم سرایت آن به اطراف, رکن سوم: هر دو طرف صرف نظر از تعارض مشمول ادله برائت 
باشند. رکن چهارم: حریان برائت در هر دو طرف باعث ترخیص در مخالفت قطلعیه شود. 
٩‏ فرق بین «استصحاب» با قاعده «لیقین» و قاعده «المقنضی والمانع» را به همراه مثال بیننمایید س ۳۷۶۱۳۷۳ ( ۲ | 


امتحاناث متسر کز عمر می: اصرل فته ) 


شک همان متعلق یقین است و به همان یقین سابق سرایت می‌کند و حقيقة شک نافض تکوینی یقین است برخلاف استصحاب که شک 
به بقای متیقن تعلق می‌گیرد. مثلا به عدالت زید در روز جمعه علم داشتیم و سپس در روز شنبه به عدالت زید در روز جمعد شک کنیم. قاعده المقتضی والمانع در 
این قاعده بقین و شک به دو امر متفایر یعنی مقتضی و مانع تعلق می‌گیرد مثلا ماری زید را گزید که مقتضی مرگ است اما شک می‌کنيم که آیا په حلبیب مراجمه 
کرد یا خیر. ولی در أستصحاب متعلق شک و یقین واحد است فقا زمانا فرق می‌کنند, 
۰- در ضمن مثال «اصل مثبت» را تعریف نمایید. ص ۲۸۷ - ۱ نمره 


لمجعولین» به همراه مثال تسین نمایید. ص ۳۰۲ 
در تنافی بین دو جمل تنافی بین دو مدلول است. مثال؛ جمل وجوب حح بر مستطیع و جمل حرمت حح بر مستلیع که دو مدلول با هم تنافی دارند در تنافی بین دو 
|| امول په این تجو که فلت دو حکم با ھم تالی درد و در حقیقت یگ خکم موفسوع حکم دیگز را نفی با بات می کد مال؛ دو مجصول در دو کم *9 وجد | 
|| الماء فلتو ضا لالاة» و «ذا ام یجد الماء فلیتیمم لاصلاة» با هم تنافی دارند. زیرا هنگامی که آب دا شته با شد مو ضوع حکم اول منتفی و در نتیجه حکم فعلی 
۱ 


کد اتحان: ۲۹۰۱/۲۲ 


لب 


جواب: استصحابی که بخواهد حکمی شرعی که مترتب بر أثر تکوینی مست‌صحب است را اثبات گند اصل مثبت نام دارد. مثل اثبات حکم شرعی که مترتب بر 


لیا 


ایا 


کد درس: ۱۰۲۱6۲6 


7 
نات مر وی( 


ہا نھ | ماله 
پانه عنس اعا 


اه | 


ای رم . ل ا aT‏ 
| ۱- شک در «وجوب غسل» به دلیل «شک در حدث», شک در تکلیف است یا مکلْف‌به؟ مجرای چه اصلی است؟ ص ۲۳۸ ۳۹ 
الف. مکلف‌به - برائت 0 و 


ج. جریان اصالة البرائة در همه اطراف 0 
د. حکومت قاعده عسر و حرج 0 

۳- بنابر نظر شهید صدر ارم کدام تعریف از «استصحاب» با تمام اتجاهات ساز گار است؟ ص ۲۰۲ ۵. ۱ 
الف. مرجمية الحالة السابقة ا تا 
ب. الحکم ببقاء ما کان [] 


اد الشک فی البقاء لا ا 
-٤ |‏ در کدام مورد «نقض یقین» تکوینی است؟ ص ۲۹۳ زم. LL]‏ 


1 شده یا صبح» بر کدام مورد تطبیق می‌کند؟ 
ر 
أص ۲۷۱ [ هل | 


الف. شک در تقدم و تأخر لا 


-٦ |‏ نسبت بین دو حکم «ان الشاک فى الرکعة الثانية یعید الصلاة» و «کثیر اتشک لیس بشاک» کدام است؟ ص ۲۸۱ 


لال به آیه شریفه «لا یکلف ال تسا الا ما آتاها» لا ۲ بر برائت را نوشته و اشکال شیخ اعظم ره به آن را تبعین 
ما ۳ 6 


لے 


جواب: هماهی موصول اطلاق دارد لذا مراد از آن یی جامع بین ال فمل و تکلیف است. به این معنا که انسان در مقابل مال فقط به اندازه‌ای که به او وزی داده 
می‌شود و در فعل به اندازه توان جسمی و در تکلیف به اندازه‌ای که به او می‌رسد مکلف است. پس فقط نسبت به تکالیفی که به او رسیده است» مسژول است. 
و اراده جامع از هماه ممکن نیست. زیرا اگر معنای تکلیف لحاظ شود «ما» مفعول مطلق است و اگر معنای مال را در نظر بگيريم مفولبه. نسبت 


ین فمل و فعولبه با نسبت بین فعل و مفسول مطلق منایر است. و از آن جایی که استمال لفظ واحد در بیش از یک معنا صحیح نیسته با توجه به سياق آیه قبل 


«ما» متعین در معنای مال است. 


امتحانات متمرکز عمومی: اصول ففه !1 کد: ۲۹۵۱/۲۸ 


Scanned with ۲ 


۸ عبارت ۰ «الإعتراض الاۆل علی لى أدلة ۱ البرائة الشرعية هو أن ۰ الادلة خاصة يمورد الشک البدوی دون المقترن بالعلم الإجمالى و واضح ۰ 
الفقبه لو لاحنا جمخ الشرپات حصل له علم اجمالی شوت التکا لیف فلا یمک ی اجراء البرانة. « را شرح جح داده 9 جواب ش‌بید ار از اشکال را 
11 


5 که شک بدوی باشد نه مقرون به علم اجمالی و در شپات 


بنود مد .ص ۲۳۲و ۳۳۳ - ۲ نمره 
NS ۱ ۰۱ +‏ است که اد ن ادڵه برائت در جا ی بی حاری می‌شود که 
شکا ل اولی و ن 

ست جور E E E‏ رد یک سری تکالیف واقعی در | 


جواب: 


حکمیه شک مقرون به علم اجمالی | 
مان آن‌ها وجود دارد که ثلا گمتر ار پنج تا نیست. و با وجود ایس علم اجمالی» جابی برای اجرای برائت شرعی در هیچ کدام از این شبات حکمیه که هر یک از آن‌ها | 


لد لا 
ار این هم باقی نمیا 


1 


| احکام شرعی ار ادله. علم اجمالی به وجود یک سری تکالیف واقعی دارد ولی بعد از استنباط احکام شرعی از اد آن 


e‏ . فقه قا ل از استنباط 
اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی به این مقدار از ماس وه hs‏ 


| گل در مبان آن‌ها براش بای نیماد واا کار مه ی وی توس سس 
| گر هدف از اجرای برائته ات ترخیص O‏ این ترخیص در امور استحبابی و گراهتی؛ بقینی قینی است و نیازی به اصل برائت ندارد و اگر هدف از | 
راجح است 


حواب: زیر 
اجرای برائت. اثبات عدم رححان احتباط | است». ای ن بقینی لبطلان است جور ن احتاط على ۱ ی حال 

۰- دلبل منم‌هور در عبارت «ذهب المشهور الى استحالة جریان البراءة فی کل اطراف العلم الاجمالی» لأنھا ترخیص فی ا! المخالفة | 
القطعية.» را توضیح داده, جواب هید صدر ارم بر آن را بیان کنید. ص ۲٤۲‏ - ۲ نمره SG‏ ۱ 
جواب: : مش‌پلور ر علما معتقدند. جریار ن اصل ب برائت در تمام اط ٩‏ ف علم احمالی محال ۲۳ ۰ زیر | وجود علم (ولو اجمالی) مقتضی امتتال حکمی است که علم (اجمالی) + | 
ی پس اگر بتوان در اطراف. برانت را جاری کرد لازمه‌اش | این است که بتواتیم با آن حکم بالا جمال مخالفت قطعی کنیم و این معصیت حرام است شرعاً و 
یح است عقلا. در نتبحه ترخیص محال است. جواب شهید صدر (ره): وی O PE O E‏ ظاهری 
| ز جانب مولی, در نتیحه ترص مخالف حکم عقل نیست بلکه موضوع آن را رقع می کند. و اگر بگوبید حکم عقل معلة ق نیست ادعایی بدون دلیل است 

۱- تفصیل در عبا ارت دیون طسق وین که حت( حا و دراه رین رت 
در شرط مشکوک را در ضمن مثال تبیین نموده؛ اشکال شهید صدر ارم به آن را بلویسید. . ص ۲۵۰9۲۹ - ۲ نمره [ ۲ ۱ 

| جواب: در خطاب «اعتق رقبه» متعلق, عتق و موضوع. رقبه است. گاهی شک تعلق می‌گردد به دعا هنگام عتق و گاهی تعلق می‌گیرد به شرط آیمان در رقبه در ِ 
احب [عتق ۲ د دغا است, بعنی شک در تکلیف زانده لذا برائت ار تکلیف زائد جاری می‌شود و در حالت دوم 


اء جه شگه هھ شگ در عبد و 
ر 


اول پرائت جاری مي‌شود, زیرا در حع 


شک در تقد رقبه به ایمان شک در وجوب نیست تا بتوان برایت جاری کرد. اشکال شهبد: هر چند 
مقبد کردن رقبه به آیمان متعاق امر بست اما نقسذ عتق به انمان رقه متعلق امر است. پس شک در قبد بودن ایمان در واقع. شک در مقبد بودن عتق به ایمان رقبه 
است. واز آی جهت که تقد تحت اختبار مکلف است و تعلق وجوت به آن معئول است پس هنگام شک در وجوب این تقبید. نسبت به آن برائت جاری می‌شود. 


۲- با توجه به صحبحذ «قلت له الر جل ینام و هو علی وضوء .» چرا برخی قائل شده‌اند که عبارت «و لا ینقض الیقین بالشک» افاده 
یلا 


عموم نمی گند یک جواب از e‏ ص ۲۵٩‏ - ۲ نمره 
2 استدلال برای عدم افاده عموم: زیرا در «لا ینقض القس بالشک» دو احتمال برای «لام» مطرح است یکی جنس و دیگری عهد که به وضوء بر می‌گردد و 


انع انعقاد اطلاق است. e‏ عبات اه علی بقین مر ن وصوئه» خلاهر ر در تعلمل به امر عرفی است و عرف نیز بقین را به طبیعر بقین حمل می‌کند. 


ریرا ره موس متعلق وجوت بیست. بس 


۱۱ نمره) | جواب دیگر در کناب | 
۳ - با توجه به عبارت «انه فى الشبهة الحكمية اذا كان الموضوع باق بکامل قیوده فلا یمکن طرو الشک فى البقاء فلا بد من زوال بعضه | 
و معه تختل الوحدف» اشکال به «رکن ثالث استصحاب در شبهه حکمیه » را تبیین کرده. پاسخ تفصیلی ارانه دهید. ص ۲۹۲ ا 
سم 
۳ 


۳ 


جواب: 
|اشکال: در شبات حکمیه اگر موضوع کاملاً بقیباد ہس شک درب تیت (مگر بد اجو عا ر و اگر موضوع تغییر کرد است دیگر قضیه میق با قضیه مر که 
| وحدت ندارد. جواب: وحدت معتبر در استصحاب وحدت عرثی است نه وحدت دقی به عبارت دیگر قیود عرفی دو قسم هستند: قیودی که مقوم موضوع هستند [حيثية 


تقیدیه| و قیودی که مقوم موضوع نیستند [حبثیت تعلیلیه| در اختلال به قبود اول استصحاب جاری نمی‌شود و در دومی جاری می‌شود ۳ 
|۱۶-برای «استصحاب حکم معلق» مثال زده: دلیل مرحوم نائینی ارم بر عدم جریان آن را بنویسید. ص ۲۷۸ - ۲ نمره 1۰ 0 
جواب: ما قضیه شرطیه داریم که می‌گوید اگر این انگور بجوشد حرام می‌شود ولی ما شک داریم حال که انگور تبدیل به کشمش شده است این قضیه شرطیه هنوز 
باقی | ست یعنی باز هم با غلیان نجس می‌شود یا ته استصحاب می‌کنيم آن قضیه شرطیه راء دلیل مرحوم نائینی (ره): در حکم شرعی فقط جعل و مجعول داریم و 
جمل که شکی در بقائش نیست (رکن انی مختل است) و در مجمول نیز یقین به حدوث نداریم (رکن اول مختل است) و اما قضیه شرطیه در عالم تشریع چیزی جز 
امر منتزع از جمل حرمت بر موضوع مقدرةالوجود نیست پس اثر شرعی ندارد تا استصحاب قضیه جاری شود. 3۳۳ 

۵- «ورود» را با مثالی توضیح داده و فرق اصلی آن را با «تعارض» و «تزاحم» بنویسید. ص ۲۷۹ و ۰ - ۲ نمره ا ( 
جواب: در ورود تنافی بین دو مجعول است به این نحو که فعلیت دو حکم با هم تنافی دارد و در حقیقت یک حکم, موضوع حکم دیگر را نفی یا اثبات می‌کند. زیر 
فعلیت حکم معق به تحقق موضوع است مثال: دو مجمول در دو حکم ذا وجد الماء فلیتوضاً لصلاة» و هاذا لم یجد الماء فلیتیمم للصلاة» با هم تنافی دارند. زيرا 
هنگامی که آب نداشته باشد موضوع حکم اول منتفی و در نتيجه حکم فعلی نیست. یمنی دو حکم نم‌توند با هم فعلی باشند اگر چه دو جل با هم تنافی ناد 
۵ نمره) فرق: در تعارض تنافی بین دو جعل است و در تزاحم تنافی بین دو امتثال است ولی در ورود تنافی بین دو مجعول است. (۰/9 نمره) 


۱ 
۱ 


کد: ۲۹۵۱/۲ 


امتحانات متمرکز عمرمی: اصول ففه ٤‏ 


Scanned with ۲ 


,© االات 7 ی( r‏ 


ت 


شهریور سال تحمبلی ۹۴-۹۵ 


پابه انج ۵ ساله 
پابه هلنم ۷ساله 


الف. تکلیف - برائت ا 
ب. تکلیف - اشتنال [] 
ج. مکلف‌به - برائت لا 
د. مکلف‌به - اشتغال 1 
۲- بنابر نظر هید صدر (رم) کدام تعریف از «استصحاب» با تمام اتجاهات سازگار است؟ ص ۲۵۲ Jn}‏ ۱ 
الف. مرجعية الحالة السابقة كا 


د. ااشک فی البقاء 0 ۱ 
۳- در موارد «علم اجمالی بین وجوب یا حرمت دفن مخالف» کدام‌یک از ارکان آربعه منجزية علم اجمالی اختلال پیدا کرده است؟ ص ۲۷ | 
لف. آلرکن الأول 1 ۵ ۱ 


ج. الرکن الثالت 1ا 
د. الرکن الرابع كا 
-٤‏ نام حالتی که موضوع استصحاب مرکب باشد و شک در تقدم یک جزء بر دیگری داریم و البته به زمان تحقق هر دو جزء نیز جهل 


داریم» چیست؟ ص ۲۷۳ [۰ 1 


۲۹۹ دو طرف علم اجمالی در نظر کسانی که «دوران بین اقل و اکثر» را به «دوران بین متباینین» بر می‌گرداننده چیست؟ ص‎ -٦ 
3 - الف. تسعه مقیده و عشره مطلقه لا‎ 


د. تسعه مقیده و جزء عاشر لا 
۷- دلالت آیه شریفه «و ما گان الله لیضل قوما بعد لذ هداهم حنی بین هم ما ينون إن الله بل شنیء علیم» توب ۸۱۰ بر برائت را تببین 
نمایید. ص ۲۲۱ - ۲ نمره 

جواب: یا مراد از اضلال حتمی کردن گمراهی و منحرف بودن آن‌ها است و یا مراد از اضلال نوعی عقاب است مانند پستی و طرد از رحمت الفی و در هر صورت 
ضلال» معلق گردیده است بر بیان حدودی که از سوی هر قوم [ما ینقون] باید رعایت شود و از آنجا که بیان به آن‌ها اضافه شده است نه خداوند ظاهر در وصول 
بیان به آن‌ها است در نتیجه بدون وصول بیان عقاب و ضلالی نیست و این معنای برائت است [نوشتن یک معنای اظلال کافی است]. 


استحانات هم رکز عمومی: اصول فقه ٩‏ کد: ۲۹۶۳/۱۰ 


Scanned with ۲ 


|۸-جه تردید بین رفع و معارضه در عبارت قائلین به احتیاط: «انها معارضة بنصوص تدل على وجوب الاحتياط بنحو ترفع موضوع ادلة 
البرائة. او تعارضها من دون رفح موضوعها» را به همراه مثال تبیین نمایید. ص ۲۲۲ و ۲۳۳ - ۲ نمره 
جواب: اگر دلیل برائت بر ثبوت برائت هنگام عدم بیان تکلیف واقعی یا بیان وجوب احتیاط دلالت کند در این صورت ادله احتیاعاء رافع برائت هستند زیرا موضوع برائت 
.عدم بیان وجوب احتیاط است و ادله احتیاط بیان هستند و اگر دلیل برائت بر ثبوت پرائت فقط هنگام عدم ببان تکلیف واقعی باشد در این صورت ادله احتیاط معار ضا 


ادله برائت می‌شوند, 
-٩‏ سه قول مطرح در مقدار «منجزیت علم اجمالی» را با ذکر یک مثال تببین کرده؛ قول صحیح را با دلیل معین کنید. ص ۲-۲6۳ نمره ۱ 
ma ۳‏ 
ما اجمالا به وجوب نماز ظهر یا جمعه علم داریم و در حقیقت نماز ظهر واجب است شکی نیست که علم اجمالی منجز است ولی در مقدار منجزیت سه قول مطرح 
است.اول: منجز نماز ظهر است فقط. [ولی به دلبل عدم علم به واجب واقی] ثانی: منجز هر دو وجوب ظهر و جسه است. ثالث: منجّزجامع بین ظهر و جمعه است 
نه بخصوص ظهر و نه خصوص جمعه, (۱/۵ نمره) قول ثالث قول صحیح است زیرا علم اجملی از جامع سرایت نمی‌کند در تتیجه تنجز نیز بیشتر از جامع سرایت | 
نمی‌کند. (۰/9 نمره) ۱ 
۰- رکن اول و دوم از ارکان «علم اجمالی» را به همراه دلیل نوشته؛برای اختلال هر یک مثال بزنید. ص ۲-۲4۰نمره _ | | | 
جواب: رکن اول: علم به جامع تکلیف زیرا اگر علم به جامع نباشد شبهه بدوی است. رکن دوم: وقوف علم بر جامع وعدم سرایت به فرد زیرا در این صورت علم 

اجمالی نیست بلکه علم تفصیلی است و همان فرد منجز است. مثال اختلال رکن اول: علم داریم یکی از دو لیوان نجس است سپس متوجه می‌شویم اشتباه کرده‌ایم 

در این صورت رکن اول علم اجمالی مختل می‌شود. مثال اختلال رکن دوم: علم داریم یکی از دو لیوان نجس است سپس متوجه می‌شویم لیوان نجس لیوان سمت | 


راستی است در این صورت رکن دوم علم اجمالی مختل می‌شود. 

۱- قاعده «الیقین» را به همراه مثال, تبیین کرده و فرق آن با استصحاب را بنویسید. ص ۲۵۳و ۶ - ۲ نمره ( بل ا 

جواب: اگر یقین به چیزی داشته باشیم و سپس در اصل وجود همان شیء شک کنيم به این معنا که تردید کنیم آیا واقعاً آنچه می‌پنداشتيم هست. وجود داشت (یقین؛ 
دق بود) با نه (یقین. کاذب بود), جنین حالتی مجرای قاعده بقین است. مثل اینکه روز جمعه یقین به عدالت شخصی داشتیم و روز شنبه در عدالت همان شخ ۱ 


در روز جمعه شک کنیم. فرق: شک در «قاعده یقین» به خود آنجه یقین به آن تعلق گرفته است. تعلق می‌گیرد به لحاخا همان زمان ولی در استصحاب» شک در بقاء ۱ 


متیقن است بدون آنکه یقین ساق به لحاظ زمان سابق از بین برود. 


و اغ ا 


ست بر 2 
سا 1 
تحقق آنچه می‌خواهیم البات کنیم ولی قاعده یقین چنین نیست.] ۳ ۱ 
۳۲- اشکال در عبارت «فان قیل: ان الاستصحاب و ان لم یکن جارياً حین الصلاة و لكته بعد الفراغ منها يجرى لكون الک فعا آنذاک و 
بجریاته بثبت بطلانها. قلنا: .-» را بر «عدم جریان استصحاب با شک تقدیری» تبیین کرده؛ پاسخ دهید. ص ۲-۲۱۱ نمره ۲ 
جواب: به عدم جریان امتصحاب حدث در اثناء نماز هنگامی که شک تقدیری است (یعنی اهروت ترا شک می کند) برخی اشکال کرده‌اند که اگر چه اثناء # ید 
دلیل اینکه شک تقدیری است استصحاب جاری نمی‌شود اما بعد از نماز چون شک فعلی است بعنی ملتفتاً شک دارد. استصحاب حدث جاری می‌گردد و حکم به بطلان 
نماز می‌گردد. (۱/۵ نمره) پاسخ؛ اگر ظرف جریان قاعده فراغ و استصحاب یکی باشد. قاعده مقدم می‌شود و حکم به صحت نماز داده می‌شود. (۰/۵ نمره) 
د« 4 ۹ e‏ اي هه 5 a‏ 4 0 الثا 
|۱۳- با توجه به عبارت «ان الامر التدريجى مجموعة حدوثات و الحدوث الاول و آن کان متیقن التحقق الا انه لا شک فی ارتفاعه و الثانی 
یشک فی اصل تحققه...» اشکال بر جریان «استصحاب در تدریجیات» را تبیین کرده پاسخ دهید. ص ۲۹۹ ۲ نمره ۲ 
جواب: برخی به استصحاب در تدریحیات اشکال کرده‌اند که امر تدریجی از مجموعه‌ای از حدوثات تشکیل شده است و حدوث اول اگر چه متيقن التحقق است ولی 
شکی نداریم که مرتفع شده است و حدوث ثانی شک در اصل تحققش داریم و بقین سابق ندارد پس رکن اول و دوم استصحاب با هم جمع نمی‌شود در نتیجه 
استصحاب جاری نیست. پاسخ: امر تدریجی نیز وحدت دارد که به سہب آن یک شیء واحد مستمر اعتبار می‌شود په نحوی که به جزء انی عنوان بقاء اطلاق می‌شود 


۳ ‌ ۰ ت مهم ۳ اه وب اا ات ۱ مه ۱ 
اایه عبارت دیگر شک در قاعده یقین ناقض تکوینی یقن است ءلی در استصعاب حقیقه ناقض د.مت و به عبارت دثیق‌تر جریان استصحاب میتی 


[حال یا این وحدت حقیقی است مانند حرکت آب از بالا به پایین و یا عرفی است مانند راه رفتن] 
فلز نهذ قال“ یرجنه حتی یلقی من یخبره فهو فی 
-٤‏ دلالت روایت شریف «سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر ... قال : یرجه حتی یلقی من یخبر 


سعة حتی یلقاه» بر «تخیبر» در تعارض مستقر را تبیین کرده: نقد کنید. ص ۲-۲۸۱ نمره ۲ 
جواب: دلالت بر تخیبر: قوله «فی سعة حتی یلقاه» دلالت می‌کند به ابنکه شخص مخیر است به هر کدام از روایات عمل کند و این عبارت اخرای جعل حجیت برای 
تخیر است. نقد؛ وجیه است که مقصود از سعة. عدم الزام مکلف به فحص و حرکت فوری به سوی امام است اما روایت متعرض عمل تا زمان لقاء امام نشده است 
[بله مقتضای اطلاق مقامی این است که به آنچه قبل از وصول دو خبر متعارض عمل می کرده. عمل کند.] 

۵- تقدم استصحاب بر برائت را بر اساس «حکومت» تبیین نمایید. ص ۱-۲۸۷ نمره On‏ 
جواب: په دلیل اينکه در موضوع برائت عدم علم به حرمت اخذ شده است و دلیل استصحاب دلالت می‌کند بر اینکه علم تعبدی به حرمت داریم [شک مسبوق به 


یقین را نازل منزله علم قرار داده است] در نتیجه مقدم بر برائت می‌شود. 


۱ کد: ۲۹۰۳/۱۹ 


1 اتحانات متمرکز عمومی: امول فقه‎ And 


Scanned with CamScanner 


مس سس 


از ایتدای اصول عملبه تا بابان کناپ هی ۲۲۱-۲۸۵] 


2 2 ۶ 


الف. شبات در علم اجمالی لا 
ب. دعوت‌های شبیه حق U‏ 
ج تکلیف مشکوک [] 

د. متشابههات قرآن [] 


اجمالی مختل می‌شود؟ ص ۲۶۷ 


| لف. مرجعية الحالة السابقة ل 
ب. الحکم ببقاء ما کان ل] 
اليقين بالحدوث لا 
د. الشک فی البقاء [] 
ع- لازمه بیان رکن چهارم استصحاب به صیفه «ان شرط 
شرعی» چیست؟ ص ۲۱۳ 
5 عدم جریان استصحاب عدم تکلیف اکا 
ب. عدم جریان استصحاب حکم شرعی 1ا 
ج. عدم جریان استصحاب تکلیف [] 
د. جریان استصحاب عدم تکلیف [] 


۵- نام حالتی که شخص می‌داند وضوء گرفته است ولی نمی‌داند صبح وضوء گرفته یا ظهر؛ چیست؟ ص ۲۷۲۱ 


الف. الشک فى التقدم و التاخر آ۷ا 

ب. تعارض الاستصحایین 1 

ج. مجهولی التاریخ 3 

د. توارد الحالتین لا 

-اگر موضوع اصل را «عدم علم» بدانیم و شارع نیز اماره را 
الف. ورود ۳ 
ب. تقبيد ۳ 
3 حکومت 7 
لد تخصیص ۳ 


۷- استدلال به حدیث «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» بر «برائت» را تقریر کردهء چه اشکالی بر آن مطرح است؟ ص ۲۲۱ - ۲ نمره 


جواب؛ 
استدلال: اطلاق مساوق امان دادن است و شخصی که شک در تکلیف دارد در 


VAN مت‎ 


۱- بنابر نظر هید صدر ارم مراد از «سپهه» در روایت «الوقوف عند الشیبه خیر من abal‏ فی الهلکة» جیست؟ ص )۲۳ 


۲- در هنگامی که می‌دانم «در بین گوشت‌های موجود در فروشگاه بسیار بزرگ 


۳- بنابر نظر آية الله خویی ره اگر استصحاب. اماره باشد. چگونه تعریف می‌شود؟ ص ۲۵۲ 


لمم‌سال درم احمسلی ٩۶-۹۵‏ 


پبه پم رروان یس 


0 


یکی ذبح شرعی نشده است» کدام‌یک از ارکان علم | 


جریان الاستصحاب ان یکون المستصحب حکماً شرعیاً او موضوعاً لحکم 


) 


به «منزله علم» قرار داده باشد؛ وجه تقدم اماره بر اصل چیست؟ ص ۲۸۸ 


CI) 


ج 
۳ / 


حق او صدق می کند که بگویيم نهی به او نرسیده است؛ پس عدم ورود نهی [عدم وصول نهی] 


یمنی‌بخش از تکلیف مشکوک است بعنی برائت از تکلیف مشکوک, (۱ نمره) اشکال: در ر معنای »9 رود» در روایت؛ دو احتمال وجود دارد زیرا می‌توان ورود را به دو تجو لحاظ | 


| کرد. 5 وصول به مکلف ۰۲ صدور از شارع ,با توجه به اینکه ده احتمال در 


خر « ۱۸ 


Scanned with ۲ 


معنای ورود است که د, نا نآ ثابت شود, برانت ثابت نیست. ۱۱ نمره) | 
امتحا انات متسر کر عمومی؛ اصول فقه ٤‏ کد: ۲۹۸۲/۲۷ 


۸- بر فرض قبول معارضه ادله احتیاط با ادله برائث در شبهات بدوی؛ دو دلیل برای تر 
|جواب: ۹ ۱ 8 
لت 3 ۲ ۱ ۱ ۹ ۰ ۱ , ۲ ۱ تست 
۱. دلیل برائت, قرانی است و چون قطمی است مغدم می‌شود. ۲ دلبل برائت محص به شبهات بدوی است نه لهات مقرون به هلم اجمالی| در نتبجه اخس است , 
به دلیل اخصیت مقدم می‌شود. (ترجیح سوم در کتاب) 0 ۱ 
-٩‏ با توجه به عبارت «ان الترخیص فی جمیع الاطراف ینافی الوجوب الواقعی المعلو 
مشیپور قائل به استحاله جریان برانت در همه اطراف علم اجمالی شدداند؟ نظلر شهید صدر ارم) چیست؟ مب ۲-۳ نمه ۱ ۲ ۱ 
ان. دلا ۲ بر استحالة: ی + تمام امط ا ۳۹۹ ۲ ۱ ۰ 3 ۰ خی ۰۱ ۰ دس سای 
جرب ۳ مش‌پور بر د م اطراف معنایش این است که مثلا مولی چیزی را واجپ کند و در همان وقت ترک آن را اجازه دهد پمنی ده حکم 
لزام و ترخیص در یک واقعه جمع شوند که با توجه به تضاد احکام تکلیفیه استحاله ډار ززل ؟ فن وک . ی 1 
یز ره نار هید مدر (ر): ابن سخن در صورتی وجیه است که ترخبس واقهی | 
0 ین وی به دایل این که ترخیص در هر طرف علم اچمالی, حکم طاهری ات منیا چمعشدن با حگم راقی دگ رد 
۰- حکم له در دشک در شبرطیة» چیست؟ با دلیل تبیین نمائید. ص ٩۲4و‏ ۲-۲۵۰ نمه 8 
a ۰ . 4 “. ۳‏ ۱ 
جواب: مانند شک در جزئیت. حکمش برائت است زیرا مرجع شرط شرعی برمی‌گردد به تحصیص واجب په حصد! ۱ ۳ 
]نایش این است که شک در شرطیت برمی‌گرددبه علم به ذات فمل و شک در تقد که را 
۱- عبارت «كيف اعتبر البناء على الشک نقضاً لليقين و الحال ان 
بالحدوث E‏ هذا بالبقاء و فکیف اسند نقض اليقين 


جیح ادله برائت بنویسید. س ۲۲۱ - ۱۵ مره 


م بالاجمال, لما تقدم من تضاد الاحکام التکلیفیة» جرا | 


ی خاس پمنی تعلقمیگید امر به فمل و ند و ابر | 
جاری می‌شود. [مورد از موارد دوران بین اقل و آکثر است نه متباینین| 
اليقين السابق بالطهارة لا یزول بالشسک فی الحدث بقاء! فان ذاک متعلق | 
الى الشک» را درباره «روایت استصحاب» توضیح داده, جوابی برای آن بنویسید. س ۱۲۵۱ 
سم ۳ 


أ 
۱ 


- ۲ نمره 


أ أ 

اب: اشکال شده است که جطور در روایت» شک را ناقت رت 5 ۳ لا 
جواب: اشکال ۳ه ست » چطور در روایت» شک را ناض یقین قامداد کرده در صورتی که یفین سابق به طهارت با شک به حدث بقاهًزائل نمی‌شود زیا یقس به 
حدوث تعلق گرفته و شک به بقاء, پس جطور در روایت «لا تنقض الیقین بالشک» نقض یقین را په شک اسناد داده است. جواب: اگ جه در امتصحاب. شک اد 
| تکوینی یقین نیست زیرا متعلق یقین و شک متفاوت است اما با عنایت عرفی اسناد مذکور تصحیح می‌شود زیرا عرف زمان را الغاء نموده و دو متعلق را از حیث ذات 


یکی می‌داند. در نتیحه اسناد حح می‌شود. 


e 
۱ 1 مراد از «(شک تقدیری» و «شک فعلی» در بحث استصحاب را به همراد مثال توضیح دهید. ص ۲-۲۱۱ نمره اپ‎ 
جواب: گاهی اوقات شک فعلی است یعنی شخص بالغعل شک دارد ولی گاهی اوقات شک تقدبر‎ | 


ی است یی اگر شخص النفات داشتد باشد. شک می‌کند. مثلاً اگر 
مکلف یقین به حدث داشته و سپس در بثاء حدث شک کند و با همین شک نماز بخواند, نمازش بالل است زیرا شک او فعلی است و 


استصحاب جاری می‌شود اما اگر 
O‏ ۱9۹ 8 ر اد 2 € ۰ 1 ی ا- | a‏ ۲ 1 ۰ ۳ ۱ 
ملف یقیز, به حدث داشته باشد و غفلت کند و نماز بخواند و بعد از نماز شک کند که آیا حین لماز حدث باقی رد با نه در این حالت شک تقدیری است یعنی اگر 
ملتعت بود شک در بقاء حدث داشت در آین صورت استصحاب جاری نمی‌شود. 


1 
۳- حکم استصحاب «کلی قسم سوم» را در ضمن مثالی بیان کرده؛ دلیل حکم را تبیین کنید. ص ۲۷۰ - ۲ نمره ۱ ) 


جواب: اگریقین داشته باشیم که زید وارد مسجد شده و پس از مدتی خارج گردیده است ولی شک کنیم که همزمان با خروج زید و با قبل از خروجش آیا خاد داحل 


مسجد گردیده به گونه‌ای که مسجد خالی از انسان نمانده باشد يا نه. چنانچه بخواهیم طبیعی انسان را در مسجد استصحاب کنیم این مورد از مصادیق استد. حاب 
کلی قسم سوم خواهد بود [که انعدام فرد اول یقینی و وجود فرد ثانی مشکوک می‌باشد]. در این قبیل موارد استصحاب جاری نمی‌شود (۱ نمره) زیرا رکن سوم 
استصحاب مختل است و وجود کلی که حدوئش در زمان اول قطی و یقینی بود [حصه طبیعی ضمن فرد اول] با وجود کلی که بقاتش در زمان ثانی مشکوک است 
[ححه طبیعی ضمن فرد دوم] فرق دارد و متعلق یقین و شک متحد نیستند. (۱ نمره) 

E ۵ «تعارض» اصطلاحی را تعریف کرده؛ چه تفاوتی با «تزاحم» دارد؟ ص ۲۷۸ و ۲۷۹ - ۱/۵ نمره‎ -٤ 
جواب: تعارض عبارت است از تنافی دو دلبل از حیث مدلولهای‌شان به این نحو که ثبوت هر دو دلیل با هم در واقع امکان ندارد. (۱ نمره) با توجه به تعریف تعارض.‎ 
تنافی بین دو جعل است ولی تزاحم تنافی بین دو امتثال است که ربعلی يبن دو هدلول ندارد. (۰/9 نمره)‎ 

۵- پنج احتمال در «قاعده اولیه تعارض مستقر» را نوشته, یک احتمال را با دلیل رد کنید. ص ۲۸۳ ۲۸6 - ۲ نمره .۱ 
جواب: احتمال اول: شارع برای هر دو دلیل جعل حجیت کند که مستحیل است زیرا هر کدام از ادله دیگری را تکذیب می‌کند. احتمال دوم: شارع برای هر دو دلیل 
جعل حجبت کند ولی مشروط به عدم التزام به دلیل دیگر. این احتمال نیز غير معقول است زیرا در صورت عدم التزام به هر دو دلیل, هر دو حجت هستند که محذور 
سایق پیش می‌آید. احتمال سوم: شارع برای یک طرف معین حجیت را جعل کند. این احتمال نیز مردود است زیرا دلبل و توجیهی بر حجیت یک طرف نداریم. احتمال 
چپارم: شارع برای یک طرف به نحو تخییری حجیت جعل کرده است این احتمال نیز مردود است زیرا دلیل حجیت. اثبات وجوب تخیبری نمی‌کند. در نتیجه فقعا 
تساقط که احتمال پنجم است باقی می‌ماند. (پنج احتمال ۱/۲۵ نمره و یک دلیل رد ۰/۷۵ نمره) 


اتحانات متمکز عبومی: اصول ففه ٤‏ کد: ۲۹۰۲/۳۷ 


۱ 


Scanned with ۲ 


مت موی ۳( 


اتصای م ”ور 
ا 
پابهپنجم ۵ ساله 


۱ 


۱- قاعده اولیه در صورت شک در تکلیف شرعی, بنابر قاعده قبح بلابیان چیست؟ ص ۲۳۹ و ۲6۰ 
الف. برائت ا 

ب. استصحاب 3 

ج. اشتفال عقلی 11 

د. احتیاط شرعی 1 

۲- حکم در مسأله «شخصی شک دارد روزه بگیرد یا نه زیرا شک دارد امروز روز اول ماه رمضان است» از حیث اصولی کدام است؟ ص ۲۵۱ | 
الف. شک در تکلیف و مجرای اشتنال [] دا. ۱ 
ب, شک در مکلف به و مجرای برائت ل1 

ج. شکاڈر مکلف به و مجرای اشتفال [] 

د شک در تکلیف و مجرای برائت 7] 

۲- اگر مکلف قبل از علم اجمالی به «یک طرف از علم اجمالی» مضطر شود کدام یک از ار کان علم اجمالی مختل است؟ ص ۲۹۵ 
الف. رکن اول لا 


۳ 
ر 
وب رئن دوم 


اج رکن سوم آ1 


د. رکن ارم لا 
-٤‏ با توجه به عبارت «ذا علمنا ان السورة جزء ولکن شککنا فی عمومها للمریض أو اختصاصها بالسحیح» نسبت به وجوب سوره برای 


مریض چه حکمی جاری می‌شود؟ ص ۲۷۸ و ۲۳۹ 


۵- در کدام مورد «نقض یقین» تکوینی است؟ ص ۲۷۷ | د أ 
الف. قاعده مقتضی و مانع لا | 
ب اصل | استصحاب 11 

ج. قاعده يفین ۷ 


د. اصل اشتفال لا 

٦-آیا‏ کلمه «الشک» در روایت زراره (که می‌فرماید: لا تنقض الیقین بالشک ابدا) شامل حالت ظن می‌شود؟ چرا؟ ص ۲۸۲ Cm‏ 
الف. نعم؛ بقرينة مورد الرواية و کون السائل انا بالحدث. 3 

ب. نعم؛ بقرينة قوله «و لکن انقضه بیقین آخر». ا 

ج. لا لتنويع الظن بالمعتبر و غير المعتبر. 0آ 

د. لا؛ لان الشک لايشمل الظن وضع 

۷- نحوه استدلال به آیه شریفه «فل لا آجد فی ما أوحى إلى محرما على طاعم یطعمه لا أن یکون ميته أو دما مسفوحاً...» نما ۱6۰ 
برائت شرعیه را توضیح داده, شهید صدر ره چه اشکالی بر این استدلال وارد می‌کند؟ ص ۲۶۳ - ۲ نمره 

| جواب: در این آیه, خداوند متعال نحوه محاجه [و مباحثه] با هود را به پیامبر میآموزد. خداوند نحوه اثبات برائت و عدم حرمت را «عدم وجدان» و «نیافتن دلیل» بیان 
ای گند و این تشان از آن است که «نیافتن دلیل [بر حکم شرعی |» کافی است در تأمین و عدم عقاب و این همان اثبات «برائت شرعیه» است. 

| اشکال: نیافتن پیامبر در وحی الهی» به معنای عدم وجود حکم است؛ یعنی هر چه که بر پیامبر وحی نشود و حرمتش به پیامبر اعلام نگرده در واقع حرام تبوده و حکم 
| حرمت برایش تشریع ۱ نمی‌توان این قضیه را قياس کرد با «نیافتن مکلف» که احتمال دارد به خاطر از بین رفتن نصوص باشد. |به عبارت دیگر: مکلف 
نمی تواند پس از فحص و یاس بگوید: «چون من نیافتم پس این چیز در واقع حرام نیست و اصلاً حرمتی جعل نشده است»؛ چرا که شاید حکم جمل شده و به ما 
که اثبات عدم جعل می‌کند - با اثبات یا نفی برائت شرعیه, بیگانه است,] 


| 
۱ 
نر 


۳ 


سیده پاشد. پس این آیه - 


امتحانات متمرکز عمومی اختصاصی نیمه حضوری: اصول فقه ٤‏ کد: ۲۹۶۱/۲۹ 


Scanned with ۲ 


۸- با توجه به عبارت «فقد بستدل له بوحدة السیاق لاسم الموصول» چگونه حدیث رفع مختص به شبهه موضوعیه می‌شود؟ پاسخ آن | 
چیست؟ ص ۲-2 نمره ۲ 

جواب: برخی حدیث رفع ۳ مختص شبپات موضوعیه می‌دانند زیر «ما» در «ما اضطروا الیه» و فقرات دیگر ظهور در رقع موضوع دارد در نتیجه در «ما لايىلمون“› | 
هم به قرینه سیاق مراد شبهات موضوعیه است. جواب: اسم موصول در تمام موارد به یک معنا است و آن به معنای شیء است و درنهایت می‌توان گفت که مصادیقی 


«ما» مختلف است و تفاوت در مصداق موجب از بین بردن وحدت سیاق نیست. | 
-٩‏ عبارت ا الاول على أدلة البرائة الشرعية هو أن 9 خاصة بمورد التشک البدوی دون المقترن بالعلم الاجمالی و واضح أن | 
|الفقيه لو لاحظ جمیع الشبهات حصل له علم اجمالی بثبوت التکالیف فلا یمکن اجراء البرائة.» را شرح داده و جواب هید ارم از اشکال ۳ 
بنویسید. ص ۲۵۰ و ۲۵۱ - ۲ نمره ۱ ۲ | 
جواب: اشکال اولی که به ادله برائت وارد کرده‌اند این است که این ادله برائت در جایی جاری می‌شود که شک بدوی باشد نه مقرون به علم اجمالی و در بات 
حکمیه شک مقرون به علم اجمالی است چون فقیه وقنی به مجموع شبهات حکمیه نظر می‌کند ما اگر بیست تا شبهه درد بقین درد یک سری تکالیف واقعی در | 
| میان آن‌ها وجود دارد که مثلا کمتر از پنج تا نیست. و با وجود این علم اجمالی, جایی برای اجرای برائت شرعی در هیچ کدام از این شبهات حکمیه که هر یک از آن‌ها 
از اطراف این علم اجمالی هستند باقی نمی‌ماند 0 
جواب شید صدر (ره): بله, فقیه قبل از استنباط احکام شرعی از ادله, علم اجمالی به وجود یک سری تکالیف واقمی دارد ولی بعد از استنباط احکام شرعی از ادله» آن 
علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی به این مقدار از تکلیف که استنباط کرده و کمتر از موم بالاجمال او هم نیست و در مابقی شبهات دیگر علم به وجو 
|تکلیفی در میان آن‌ها برایش باقی نمی‌ماند و لذا شک در این مابقی بدوی است و جای برائت شرعی. 

۱۰۱- رکن چهارم از ارکان «منجزیت علم اجمالی» را به همراه مثالی که عدم این رکن موجب سقوط تنجز علم اجمالی گشته را بان | 
| کرده؛ دلیل رکنیت آن را بنویسید. ص ۲۱6 و ۲۱۷ - ۲ نمره ۲ 

| جواب: رکن چهارم: اجرای برائت در همه اطراف موجب ترخیص در مخالفت قطمیه شود و وقوع مخالفت قطمیه به اذن شرعی در خارج امکان داشته باشد. مثلا در 
حالت دوران امر بین محذورین حتی اگر در دو طرف برائت جاری شود موجب مخالفت قطمیه نمی‌شود. دلیل رکنیت: محذور اجرای برائت در دو طرف به دلیل این 
است که موجب مخالفت قلمیه می‌شود که با تکلیف معلوم بالاجمال منافات دارد (عقلاً یا عقلائب) پس وقتی اجرای برائت در اطراف موجب مخالفت قطمیه نشود 


۱ 


می‌توان آن را اجرا نمود و با اجرای برائت در اطراف دیگر علم اجمالی از منجزیت ساقط می‌شود. [یعنی موافقت قطعیه لازم نیست.] 
۱- برخی در موارد «شک در شرطیت» بین «متعلق» و «متعلق متعلق» تفصیل داده‌اند دلیل ایشان را به همراه مثالی تببین نمائید. ص 
۱ ۳ 


|۲۷۰ - ۲ نمره 

جواب: در اعتق رقبه. شرط گاهی شرط متعلق است مثل دعا هنگام عتق و گاهی شرط 
زرا قیدیت دعا هنگام عتق یعنی امر به تقیید عتق به دعا بس شک در قیدیت. به شک در وجوب تقبید بر می‌گردد و برائت جاری می‌شود ولی در صورت دوم برائت 
ایمان برای رقبه به دلبل اينکه غیر اختباری است [هقدیر نیست] به معنای امر ب تقسد ست [چون قدرت شرط تکلیف است| در تیب | 


متعلق متعلق است مثل ایمان برای رقبهه در صورت اول برائت جاری می‌شود 


جاری نمی‌شود زیرا قبدیت 
شک در قبدیت به شک در وجوب تقبد بر نمی‌گردد تا برائت حاری شود. ۱ 
۲- اعتراض آية الله خویی ار را در عبارت «اعترض السید الاسناذ باه یلزم فى التعریف ان یکون تام على كل الاتجاهات و الحال ان 
التعريف الاستصحاب بالحکم ببقاء ما كان لیس کذلک و یناسب افتراض کون الاستصحاب اصلاً اذ على الامارية یلزم تعریفه بالیتیز 
بالحدوث» بر تعریف استصحاب تبیین کرده؛ دو نقد شید صدر ار) بر ایشان را بنویسید. ص ۲۷۲ و ۲۷۲ 7 ۲ نمره ۲ 

جواب: آية اله خویی (ره) به تعریف مشهور از استصحاب اشکال می‌کنند که ملائم با تمام مبانی در استصحاب نیست زیرا برخی استصحاب را اصل عملی می‌دانند و 
برخی استصحاب را اماره و این تعریف مناسب با اصل بودن است و تعریف مناسب برای کسانی که استصحاب را اماره می‌دانند. يقین به حدوث است زیر يقین به 
| حدوث اماره است برای بقاء سابق. نقد شهید صدر (ره ۱. در حقبقت اماره بر بقاء سابق, خود حدوث است نه یقین به حدوث زیرا یقین فقحا طریق است ۲. هر چند که 
دو مبنا در حقیقت استصحاب است اما هر دو حکم ظاهری هستند در تیجه می‌توان به عنوان جامع از حکم ظاهری در تعریف استفاده نمود که هر دو مبنا را شامل 


| 

شود. | نقد دیگر در کتاب] ۱ 

۳- برخی اشکال کرده‌اند که صحيحة زرارة: «قلت له: الرجل ینام و هو على وضوء اتوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء.. قال: لاء هی 

ایستیقن انه قد نام ... و لاینقض اليقين اد بالشک» ناظر به قاعده مقتضی و مانع است نه استصحاب, دلیل آن‌ها را به همراه یک | 
۲ 


| بنویسید. ص ۲۸۰ - ۲ نمره 
| جواب: اشکال: با توجه به اینکه در روایت, بقین به وضوء تعلق گرفته و وضوء نیز آنی الحصول است. در نتیجه بقائی ندارد که در آن شک کنیم بلکه وضوء مقتضی 
رت است. باب این یقین به مقتضی طهارت تعلق گرفته است و شک متعلق به حدوث مانع است جواب: همانطور که وضوء برای غسل و مسح استعمال می‌شود به 


امسنای هارت نیز استعمال می‌شود و شاهد آن اینکه در روایت آمده: هینام و هو علی وضوء» و از حدث به ناقض وضوء تعبیر شده است [و ظهور در «لاتنقض آلیقین 
| بالشک» در وحدت متعلق یقین و شک استصحاب را متعین می کند] 
|۱۶- ار کان استصحاب را نام ببرید. ص ۲۸۲ -۱ نمره ۱ 1 
جواب: ۱. یقین به حدوث ۲ شک در بقاء ۲. وحدت قضية مشکوک و متیقن .٤‏ ترتب اثر بر بقاء حالت سابق ِ 
|۵-مراد از «حیثیت تقییدیه» و «حیثیت تعلیلیه» را به همراه مثال توضیح دهید. ص ۲۸۵ - ۲ نمره 
| جوابد قیودی که عرفا مقوم موضوع هستند. مثلاً اگر شارع فرموده باشد «اکرم الضیف» در این صورت؛ ضیف بودن, قید وجوب اکرام است. حال اگر زید مهمان کسی 
شده باشد تا وقتی ضیف است. وجوب اکرام» ناشی از قید ضیف بودن است و پس از انتفای قید. عرف حکم می‌کند که وجوب مذکور منتفی است؛ لذا اگر زید از خانه 
میزبان خارج شد ولی در خارج از منزل میزبان حکم به وجوب اکرامش کردیم در این صورت؛ عرف این وجوب جدید را ادامه وجوب قبلی نمی‌داند؛ چون ضیف 
بودن» را مقوم موضوع می‌داند. این قبود را حیثیات تقبیدبه می‌نامند. قیودی که عرفا مقوم موضوع نیستند. مثلا اگر شارع فرموده باشد «الماء المتغیر بالنجاسة 
|متتجس» در این صورت؛ «نر» قیدتتجس است؛ حال اگر آبی تغیر فلی داشته باشد و بالغعل بوی بول بدهد یقیناً عکم تنجس موجود است, اگر این تغیر فعلاً زایل 
| شد و دیگر این آب بوی بول نداد عرف همچنان آب را متتجس می‌داند این قیود را حیئیات تعلیلیهمی‌نمند. 
۱ 


امت‌حانات متمرگز عمومی اختصاصی نیمه حضوری: اصول فته ۶ 


کد: ۲۹6۱/۲۹ 


سس ۳۳ 


Scanned with ۲ 


e 
r ( احا ات رر موی‎ 


هھ د 3 سال 
شه ستے رل 


و Senn‏ 
م۱ ام م 


۱- بتکم در مسأله «شخصی شک دارد روزد بگیرد یا نه زیرا شک دارد امروز روز اول ماه رمضان است» از حیث اصولی کدام است؟ ص ۲۵۱ | 
الف. شک در تکلیف و مجرای اشتفال [] اه | 
ب. شک در مکلف به و مجرای برائت [] 
ج. شک در مکلف به و مجرای اشتفال [] 
د. شک در تکلیف و مجرای برائت ا 
۲- اگر مکلف قبل از علج اجمالی به «یک طرف از علم اجمالی» مضطر شود. کدام‌یک از ار کان علم اجمالی مختل است؟ ص ۳۷۶ _ 
الف. رکن اول ا 


| ۰۵ | 


۱ 
۱ 
ا 


الف. فاعده مقتضى و مانع ل 
ب. اسل استسحاب ل 


آد تین پرستن خاک ات ۳ 
|*-اگر موضوع اصل را «عدم حجت» بدانيم و اماره را نیز حجت. جرا اماره بر اصل مقدم است؟ ص ۳۱۲ 


ص ا 
۱ لال به آیه شریفه «قل لا جد فی ما آوحی إلى محرماً على طاعم یطعمه الا أن یکون مه أو ذماً مسفوحاً ..» انعام: ۸6۰ بر | 
برائت شرعیه را توضیح داده شیهید صدر رم چه اشکالی بر این استدلال وارد می کند؟ ص ۲۶۳ - ۲ نمره 
جواب: در این آیه, خداوند متعال نحوه محاچه [و مباحثه] با یود را به پیامبر می‌آموزد. خداوند نجوه اثبات برائت و عدم حرمت را «عدم وجدان» و «نیافتن دلیل» بیان 
می کند و این نشان از آن است که «تیافتن دلیل [بر حکم شرعی|» کافی است در تأمین و عدم عقاب و این همان اثبات «برائت شرعیه» است. 


اتحانات متمرکز عمومی: اصول فقه ٤‏ کد: ۲۹۲۱/۲۳ 


Scanned with ۲ 


۸- عبارت «الاعتراض الاول على ادلة البرائة الشرعية هو ان الادلة خاصة بمورد الشک البدوی دون المقترن بالعلم الاجمالی و واضح ان 
1 لو لاحظ جمیع الشبهات حصل له علم اجمالی بثبوت التکالیف فلا یمکن اجراء البرائة.» را شرح داده و جواب هید رم از اشکال را 
بنویسید. ص ۲۵۰ و ۲۵۱ - ۲ نمره ۲ 
جواب: اشکال اولی که به ادله برائت وارد کرده‌اند این است که این ادلّه برائت در جایی جاری می‌شود که شک بدوی باشد نه مقرون به علم اجمالی و در شبهات 
| حکمیه شک مقرون به علم اجمالی است چون فقیه وقتی به مجموع شبهات حکمیه نظر می‌کند مثلاً اگر بیست تا شبهه دارد یفین دارد یک سری تکالیف واقعی در | 
مبان آن‌ها وجود دارد که مثلاً کمتر از پنج تا نیست. و با وجود این علم اجمالی: جابی برای اجرای برائت شرعی در هیج کدام از این شبهات حکمیه که هر یک از آن‌ها 
رف یع ر ر ۱ و 
جواب شهید صدر (ره): بله. فقیه قبل از استنباط احکام شرعی از ادله, علم اجمالی به وجود یک سری تکالیف وافعی دارد ولی بعد از استنباط احکام شرعی از ادله. آن 
|علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی به این مقدار از تکالیف که استنباطا کرده و کمتر از معلوم بالاجمال او هم نیست و در مابقی شبهات دیگر علم به وجود 
| تکلیفی در میان آن‌ها برایش باقی نمی‌ماند و لذا شک در این مابقی بدوی است و جای برائت شرعی. 
-٩‏ رکن چهارم از ارکان «منجزیت علم اجمالی» را به همراه مثالی که عدم این رکن موجب سقوط تنجّز علم اجمالی گشته را بیان کرده 
ادلیل رکنیت آن را پنویسید. ص ۳6 و ۳۳۷ - ۲ نمره 1 
| جواب: رکن چهارم: اجرای برائت در همه اطراف موجب ترخیص در مخالفت قطمیه شود و وقوع مخالفت قطعیه به اذن شرعی در خارج امکان داشت ته باشد. ملا در 
حالت دوران امر بین محذورین حتی اگر در دو طرف برائت جاری شود موجب مخالفت قطعیه نمی‌شود. دلیل رکنیت: محذور اجرای برائت در دو طرف به دلیل این | 
|است که موجب مخالفت قطمیه می‌شود که با تکلیف معلوم بالاجمال منافات دارد (عقلاً یا عتلائا) پس وقتی اجرای برائت در اطراف موجب مخالفت قطعیه نشود, 
می‌توان آن را اجرا نمود و با اجرای برائت در اطراف دیگر علم اجمالی از منجزیت ساقط می‌شود. [یمنی موافقت قطمیه لازم نیست.] 
۰- برخی در موارد «شک در شرطیت» بین متعلق» و «متعلق متعلق» تفصیل داده‌اند. دلیل ایشان را به همراه مثالی تبیین نمائید. ص 
۲۷۰۱ - ۲ نمره 
جواب: در اعتق رقبه. شرط گاهی شرط متعلتق است مثل دعا هنگام عتق و گاهی شرط متعلق متعلق است مثل ایمان برای رقبه. در صورت اول برائت جاری می‌شود 
ت جاری می‌شود ولی در صورت دوم برائت | 


۱ 


ازیرا قیدیت دعا هنگام عنق یمنی آمر به تقیید عتق به دعا پس شک در قبدیت؛ به شک در وجوب تقیید بر می‌گردد و برافت 
| جاری نمی‌شود زیرا قیدیت ایمان برای رقبه به دلیل اینکه غير اختیاری است [مقدور نیست] به معنای امر به تقیید نیست [چون قدرت شرط تکلیف است] در نتیجه 
شک در قیدیت به شک در وجوب تقیید بر نمی‌گردد تا برائت جاری شود. 

۱ - اعتراض آية اله خویی رم را در عبارت «اعترض السید الاستاذبائه يلزم فى التعریف ان یکون تام على كل الاتجاهات و الحال ان | 
ارت الاستصحاب بالحکم ببقاء ما کان لیس کذلک و یناسب افتراض کون الاستصحاب اصلا اذ على الامارية يلزم تعريفه ن 


ډو ایشان را بلوبسید. ص ۲۷۲۳ و ۲۷۲ - ۲ ندره ۳ 


| ادو بر تعریف استصحاب بسن کرده: دو نقد هید صدر (ه) زٍ سس رکه 
جواب: + آیة اله خویی (ره) بك تی نف مشهور از استصحاب اشکال می‌کنند که ملائم با تمام مبانی در استصحاب نیست زیر برخی استصیحاب ۳ اصل عملی می‌دانتد 3 


برخی استصحاب را اماره و این تعریف مناسب با اصل بودن است و تعریف مناسب برای کسانی که استصحاب را اماره می‌دانند یقین به حدوث است زیرا یقین به 
حدوث اماره است برای بقاء سابق. نقد شهید صدر (ره): ۱. در حقیقت اماره بر پقاء سابق, خود حدوث است نه یقین به حدوث زیرا يقین فقعا طریق است ۲. هر چند که 
دو مبنا در حقیقت استصحاب است اما هر دو حکم خلاهری هستند در نتیجه می‌توان به عنوان جامع از حکم ظاهری در تعریف استفاده نمود که هر دو مبنا را شامل 
شود. [نقد دیگر در کتاب] 

۳- برخی اشکال کرده‌اند كه صحيحة زرارة: «قلت له: الرجل ینام و هو على وضوء اتوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء... قال: لاء حتی 
یستیقن اله قد نام .. و لاینقض الیقین ابدأ بالشک» ناظر به قاعده مقتضی و مانع است نه استصحاب. دلیل آن‌ها را به همراه یک نقد 


بنویسید. ص ۲۸۰ - ۲ نمره ۲ 
جواب: اشکال: با توجه به اینکه در روایت, یقین به وضوء تعلق گرفته و وضوء نیز آنی الحصول است, در نتیجه بقائی ندارد که در آن شک کنیم بلکه وضوء مقتضی 
طهارت است. پنابر این یقین به مقتضی طهارت تعلق گرفته است و شک متعلق به حدوث مانع است. جواب: همانطور که وضوء برای غسل و مسح استعمال می‌شود به 
معنای طهارت نیز استعمال می‌شود و شاهد آن اینکه در روایت آمده: «ینام و هو علی وضوء» و از حدت به ناقض وضوء تعبیر شده است [و ظهور در «لاتنقض الیقین 
بالشک» در وحدت متعلق یقین و شک استصحاب را متعین می‌کند] 
۳- مراد از «حیثیت تقبیدیه» و «حیثیت تعلیلیه» را به همراه مثال توضیح دهید. ص ۲۸۵ -۲ نمره 
جواب: قیودی که عرفاً مقوم موضوع هستند. مثلاً اگر شارع فرموده باشد «اکرم الضیف» در این صورت ضیف بودن قید وجوب اکرام است. حال اگر زید مهمان کسی 
شده باشد تا وقتی ضیف است» وجوب اکرام. ناشی از قید ضیف بودن !ست و پس از انتفای قید. عرف حکم می‌کند که وجوب مذکور منتفی است؛ لذا اگر زید از خانه 
میزبان خارج شد ولی در خارج از منزل میزبان حکم به وجوب آکرامش کردیم در این صورت عرف این وجوب جدید را ادامه وجوب قبلی نمی‌داند؛ چون ضیف 
بودن» را مقوم موضوع می‌داند. این قیود را حيثیات تقییدیه می‌نامند. قیودی که عرفا مقوم موضوع نیستند. مثلاً اگر شارع فرموده باشد «الماء المتغير بالنجاسة 
متنجس» در این صورت «تفیر» قید تنجس است؛ حال اگر آبی تغیر فعلی داشته باشد و بالفعل بوی بول بدهد یقیاً حکم تنجس موجود است. اگر این تفیر فعلاً زایل 
شد و دیگر این آب یوی بول نداد عرف همچنان آب را متتجس می‌داند این قیود را حیثیات تعلیلیه می‌نامند. 
-٤‏ «حکومت» را در بحث تعارض توضیح داده و مثالی بزنید. ص ۳۰۵ - ۲ نمره Eg‏ 
جواب: حکومت یعنی یک دلیل, نار بر موضوع یا محمول دلیل دیگر باشد و در صدد تفسیر آن باشد به این صورت که گاهی موضوع یا محمول را تضبق می‌کند گاهی آن‌ها را توسعه 
می‌دهد. [۱/۵ نمره) مانند الربا حرام (محکوم). لا ربا بین الرالد و لاد (حاکم). یا حکومت ۷9 ضرر و لا ضرار فی الاسلام» بر ادله احکام شرعیه مثل وجوب صوم و...(۰/۵ نمرم) 
۵- اصل اولی و انوی در صورت تعارض مستقر چیست؟ مرجحات باب تعارض را به ترتیب نام ببرید. ص ۳۰۷ و ۱-۳۰۸ نمره 
جواب: اصل اولی تساقط متعارضان است ولی اصل ثانوی اجرای مرجحات است. ترتیب: موافقت با کتاب و مخالفت عامه است, [یل ) 


امتحائات متبرکز شمومی: اصرل فقه ٤‏ کد؛ ۲۹۲۱/۲۳ 


Scanned with ۲ 


مت ی( 3 
شهریور سال تعصیلی ٩۳-۹۴‏ 


4 
تس 
ملق ۲ 


2 
۴ 
دروس فی علم الاصول ۰ حعه نانیه (ابررای» 
از تدای اصول عملیہ تا پیار زب اس ۸۱۳۸-۳۱۲ 


۲- در روایت «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنلم» کلمه «العباد» باید چگونه لحاظ شود تا بتوان با آن, برانت در تکالیف 


مشکوک را اثبات نمود؟ ص EA‏ ۵ 
الف. عموم بدلی 1آ 


د. عموم استفراتی ا 

۳- در دو مورد «خروج یکی ار اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء» و «شبهه غیر محصوره» به ترتیب کدام‌یک از ارکان علم اجمالس مخت 
االف. رکن چهارم - ركن سوم لا ۱ 
| ب رکن سوم - رک چهارم تا 
ج. رکن سوم -رکن دوم لا 

د. رکن دوم - رکن سوم لا ۱ 
٤‏ در کدام مورد «نقض یبن ؛ تکوینی است؟ ص ۲۷۷ 5 ۳5 
لف. قاعده مقاضی و مانع 0 

ب. اصل استصحاب 3 

ج. اصل اشتغال [] 

د. قاعده يقین ۷ " 1 ۳ ۲ 
۵- مثال «یقین داریم آب کر سابق, دیگر گر نیست و لکن شک داریم ظهر از کر بودن خارج شده یا صبح» بر کدام مورد تطبیق می‌کند؟ 
غ 
الف. شک در تقدم و تاخر لا 

ب. موضوعات مرکب 3 

ج. مجپولی التاریخ لا 

د. توارد حالتین [] 2۹ 

۰۵ 


1- نسبت بین دو حکم «آن الاک فى الر کعة الثانية بعید الصللاة» و «کثیر الشک لیس بشاک» کدام است؟ ص ۲۰۵ 


الف. تخصیص 1ا 

ب. حکومت لا 

ج. ورود 1 

د. تقیید لا 

۷- استدلال به حدیث «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» بر «برائت» را تقریر کرده. چه اشکالی بر آن مطرح است؟ ص ۲-۲٤٤١‏ نمره 
۳ 


جواب: 

استدلال: اطالاق مساوق امان دادن است 2 شخصی که شک در تکلیف دارد در حق و صلق می‌کند که بگوییم ای به و ترسبدد سساء پس عدم ورود هی [عدم وصول نھی] 
۲ ۱ ۳ ۳ 5 ۳ ۰ را ۳ ۳ 

ایمنی‌ بخش از 1 تکلیف مشکوک أشنت بس برائت أز ر تکلیف مشکوکه ۱ نمره) اشکال: در معنای «ورود» در روایت. دو احتمال وحود دارد زیرا می توان ورود را به دو تجو لحاظ 

کرد. ۱. وصول به مکلف ۲. صدور ار ع .با توجه په اینکه دو احتمال در معنای ورود است که در یک معنا نمی‌تواند برائت ثابت سود برائت ثابت ئیست. (۱ نمره) 


امتحانات متمرکز عمومی؛ اضوگ فقه 1 کد: ۲۹۳۳/۲۰ 


خر م ۱۸ 
۳ ۱ 
تن 


Scanned with ۲ 


۸- بعة با تمسک به استصحاب؛ برائت را در شبهات بدویه اثبات کرده‌اند. یکی از دو استصحاب ذکر شده را تسین کنید. ص ۲٤۹‏ - ۱ نمره 


چواپ: 

استصحاب اول: می‌توان عدم تکلیف قبل از شریعت را استصحاب نمود؛ زیرا یقیناً در ابتدای شریعت (به دلبل تدریجی بودن تشریع احکام) حکم مشکوک وجود نداشت 
لذا می‌توان عدم وجودش را هم‌چنان استصحاب کرد. [وجه دوم: می‌توان استصحاب کرد عدم تکلیف قبل از بلغ ر] 

-٩‏ با توجه به روایت «الامور ثلائة: امر بین رشده فاتبعه و امر تبین غیه فاجتنبه و امر اختلف فیه ورذه الی الله عز و جل» استدلال به 
احتباط در شبهه بدوی را تقریر کرده, یک نقد بنویسید. ص ۲۵۳ و ۲۵۲ - ۲ نمره ۲ 

جواب: استدلال: شک در شبات بدوی از قسم ثالث هستند و با توجه به روایت باید آن‌ها را مرتکب نشده و به خداوند متعال رد کرد که عبارت اخرای احتیاط است. (۱ نمره] 
نقد: اولا؛ رد به خداوند ممکن است به معنای احتیاط نباشد بلکه به معنای رجوع به کناب و سنت باشد. نی اگر قبول کنیم رد به خداوند یمن احتیاط باز هم در 


ها سوی حط رم نی‌آید یر با توچ به له برانت شبهات بدوی از قسم اول وده و از مواردی اس که بین رد ست ( تمر 


۰-ارکان قاعده منجزیت علم اجمالی را بنویسید. ص ۲۱۶ - ۲ نمره Lr)‏ 
جواب: رکن اول: اول؛ وجود علم به جامع؛ رکن رذن دوم: وقوف علم به جامع و عدم سرایت آن به اطراف» رگن سوم: هر ردو طرف صرف نظر از تعارض مشمول ادله برائت 


باشند. رکن چپارم: جریان برائت در هر دو طرف باعث ترخیص در مخالفت قطعیه شود. 

۱- برخی در موارد «سک در شرطیت» بین «متعلق» و «متعلق متعلق» تفصیل داده‌اند. دلیل ایشان را به همراه مثالی تبیین نمائید. ص 
۷۰ - ۲ نمره ۱ 

| جواب: در اعتق رقبه, شرط گاهی شرط متعلق است مثل دعا هنگام عتق و گاهی شرط متعلق متعلق است مثل ایمان برای رقبه. در صورت اول برائت جاری می‌شود 
زیرا قیدیت دعا هنگام عتق یعنی امر به تقبید عتق به دعا پس شک در قیدیت, به شک در وجوب تقسید ., می‌گردد و برائت جاری می‌شود ولی در صورت دوم برائت 
جاری نمی‌شود زیرا فیدیت ایمان برای رقبه به دلبل اينکه غیر اختیاری است [مقدور نیست] به معنای امر به تقیید نیست [چون قدرت شرط تکلیف است] در نتبجه 


شک در قبدیت به شک در وجوب تقسد بر نس‌گردد تا برائت جاری شود. 

و - با توجه به صحيحة «قلت له الرجل ينام ء هو على وضوء ااا او و ا و سس 
نم ,کند» یک جوا از آن بنویسید. ص ۲۸۰ و ۲-۲۸۱ نمره ا 
جواب: اسندلال برای عده افاده عموم: زب" در «لا یندش القین بالشک دو احنمال برای «لام» مطر- است یکی جنہں و در ری د که به وضوء دد ا 


تردد مانع انعقاد اطلاق است. ز۱ نمرد] جواب: عبارت < فان علی یثبن من وضونه» طاهر در تعلیل په اسر ترفی است و عرف نیز یقی را به طبیعی یقن حمل می‌کند. | 


(۱ نمره/[جواب دیگر در کتاب] 

۳- با توجه به عبارت «انه فى الشبهة الحكمية اذا كان الموضوع باقیاً بکامل قبوده فلا یمکن طرو الشک فى البفاء فلا بد من زوال بعضهها 
و معه تختل الوحدة» اشکال به «رکن ثالث استصحاب در شبهه حکمید» را تببین کرده. باسخ تفصیلی ارائه ذهید. ص ۲۸۶ و ۲۸۵ - ۲ نمره 
اشکال: در شبات حکمیه اکر موضوع کاملاًباقی باشد ہس شک در بقاء نیست (مگر به نحو نسخ) و اگر موضوع تنییر کرده است دیگر قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه 
وحدت ندارد. حوأبَ: وحدت معتبر در استصحاب وحدت عرفی است نه وحدت دقی به عبارت دیگر قیود عرتی دو قسم هستند: قیودی که مقوم موضوع هستند [حيئية 


تقییدیه] و قیودی که مقوم موضوع نیستند [حبثیت تعلیلیه] در اختلال به قبود اول استصحاب جاری نمی‌تود و در دومی جاری می‌شود. 

6 - برای «استصحاب حکم معلق» مثال زده دلیل مرحوم نائینی ارم بر عدم جریان آن را بنویسید. ص ۲-۲٩۱‏ نمره 
جواب: ما قضیه شرطیه داریم که می‌گوید اگر این انگور بجوشد حرام می‌شود ولی ما شک داریم حال که انگور تبدیل به کشمش شده است این فضیه شرطیه هنوز 
باقی است یعنی باز هم با غلیان نجس می‌شود یا نه استصحاب می کتیم آن قضیه شرطیه را. دلیل مررم ناثینی (ره): در حکم شرعی فقط جعل و مجعول داریم و 
جعل که شکی در بقاتش نیست (رکن ثانی مختل است) و در مجعول نیز بقبن به حدوث نداریم (رکن ار مختل است) و اما قضبه شرطیه در عالم تشریع چیزی, جز 
امر منتزع از جعل حرمت بر موضوع مقدرة الوجود نیست پس اثر شرعی ندارد تا استصحاب قضیه جاری نبود. 

۱۵ جورود» را به مرا مثالی توضیح داده و فرق اصلی آن رابا «تارض» و قزاحم» نوسید س ۲-۲۰۴نمره ۰ ۲-۳ 
جواب: در ورود تنافی بین دو مجعول است به این نحو که فعلیت دو حکم با هم تنافی دارد و در حقیقت بک حکم, موضوع حکم دیگر را نفی یا اثبات می‌کند. 

مثال: دو مجمول در دو حکم ذا وجد الماءفیتوضا لاصلات» و «ذا لم یجد الماء فلیتیمم للصلاة» با سم افی دارند. زیرا هنگامی که آب نداشته باشد موضوع حکم 
اول منتفی و در نتیجه حکم فعلی نیست. (۱ نمره) فرق: در تعارض تنافی بین دو جعل است و در تزاحم تنافی بین دو امتثال است ولی در ورود تنافی بین دو مجعول 
است. (۱ نمره) 
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,| دروس فی علم‌الاصول 
۱ «حلته تانبه - آقای امروانی» 


سس ی ی اگوی ی هرق ۳ ۱ 
4 ی 
۱- چرا استدلال به آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا؛ (اسراد دم بر برائت مخدوش است؟ س ۲۵۳ 3 | ]) 


الف. «حتی نبعث رسولا» کنایه از وصول است. 0© 

ب. «رسول» به عنوان مصداقی از بیان است. 1 ۱ 
ج. «حتی نبعث رسولا» کنایه از صدور است. کا 

د. «حتی نبعث رسولا» دو وجهی است. لا ۱ 

| ۲- شک در «وجوب نماز آیات» به دلیل شک در «وقوع خسوف» شک در تکلیف است یا مکلفبه؟ مجرای چه اصلی است؟ ص ۳ 
ب. تکلیف - اشتفال 1 
ج مکلف به - برائت 0 
د. مکلف به - اشتنال 11 
۳- گزینه صحیح در صورتی که قائل شویم در «علم اجمالی به وجوب» وجوب به واقع تعلق گرفته است کدام است؟ ص ۲۱۰ 
ازف. فقط در جامع موافقت قطعیه واجب است. 1 

_ اب موافقت احتمالیه واجب است. [] 
3 خالفت احتمائیه جایز است. نا بح 


1 


۳ 


د موافقت قطعیه واجب است. لا ۳ 

> - در موارد «علم اجمالی بین محذورین» کدام‌یک از ارکان أربعه منجزية علم اجمالی اختلال پیدا کرده است؟ ص ۲۱۷ Cm‏ - 

الف. الرکن الرابع ا 

ااب. اثرکن الثانی 0 ۱ 

ج. الر کن الثالث [] ۱ ۱ 

د. الرکن الأول 0 ۱ 

۵- به نظر شبهید صدر رم احتمال قوی‌تر برای جزاء جمله شرطیه در روایت «و الا [لا بستیقن أنه قد نام] فانه على یقین من وضوئه» 

کدام است؟ ص ۲۷۸ 27 

الف. جمله خبریه «فانه على یقین من وضوثه» 1ا 

ب. جمله انشائیه «فانه علی یقین من وضوئه» لس 

چ. و ۷ ینقض الیقین بالشک 1 

د. فلایجب عليه الوضوء ا 

7- نسبت بین دو حکم «یجب الحج علی المستطیع» و «لمدین لیس مستطیعاً» کدام است؟ ص ۳۰۰ 73 

الف. تخصيص 3ا TTT‏ 5 

ب. حکومت لا 

ج. ورود 3 

د. تقیید 0 

۷- کیفیت استدلال به آیه شریفه «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» روسدی: ۷ بر برائت را نوشته و اشکال شیخ اعظم رم به آن را تبیین نمایید. 
۲ 


۲ - ۲ نمره 
ص مر 
جواب: «ما»ی موصول اطلاق دارد لذا مراد از آن معنایی جامع بین مال» فعل و تکلیف است. به این معنا که انسان در مقابل مال فقط به اندازه‌ای که به او روزی داده 


می‌شود و در فعل به اندازه توان جسمی و در تکلیف به اندژه‌ی که به او می‌رسد مکلف است. پس فقط نسبت به تکالیفی که به او رسیده است» مسژل است. اعتراض 
| شیخ (ره): اراده جامع از «ما» ممکن نیست. زیرا اگر معنای تکلیف لحاظ شود «ما» مفعول مطلق است و اگر معنای مال را در نظر بگيريم مفعول‌به. نسبت بین فعل و 
مفعول‌به با نسبت بین فعل و مفعول مطلق مفایر است. و از آن جایی که استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنا صحیح نیست. با توجه به سیاق آیه قبل, «ما» متعين 
در معتای مال است. 

u‏ اطا 
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|۸- شهید صدر ا) رفع در حدیث «رفع ما لایعلمون» را رفع ظاهری می‌دانده زیرا محال است قید «علم به حکم» در ۳ 
توت چا اسکالی یه دال ایشان مطرح اوه و ی رو موی لے اس همان مج 
اجب شکال: امکان درد اخذ قید علم به حکم در موضوع مجعول. (۰/۵ نمره) جواب شید (ره): ظاهر حدیث رفع این است که آن‌چه 9 لزا نلاهر حدیث با | 
|است. درحالی که بنابر آخذ علم به جعل در موضوع مجعول» مرفوع غیر از مجهول است. زیرا مرفوع» مجعول است؛ درحالی‌که مجپول جعل است. | 
أغذ علم به جمل در موضوع مجعول إبا دارد. (۱/۵ نمره) ] 
-٩ |‏ درباره شرطیت فحص در برائت گفته شده است: «ان بعض ادلة البرائة له اطلاق لحالة ماقبل الفحص كما فى حدیث الرفعك سک | 
| صدر رم در جواب می‌فرماید: «لابد من رفع اليد عن هذا الاطلاق لأمور», دو آمر از این امور را بنویسید. ص ۵ - ۲ نمره ۲ ۱ | 
|جواب: ۱ مکلف علم اجمالی درد که نسبت به برخی وقائع تکلیف داد لن برای اینکه توبات جاری کند بابد جستجو کند تا به آن مقدار که اجمالا بیش ۳۳| 
بوده است دست پیدا کند و علم اجمالیش منحل شود. ۲. آنچه دلالت می‌کند بر وجوب تعلم - مثل اینکه در قیاست از انسان پرسیده می‌شود چرا عمل نکردی" ] 
|می‌گوید نمی‌دانستم. به او می‌گویند جرا باد نگرفتی؟ - اطلاق دلیل برانت را تقد می‌زند به مارد بعد از فحص و ثابت می کند که شک بلافحص و یلاگیری ۶ 
| شرعی محسوب نمی‌شود. ۳. برخی ادله برائت متل هما کنا معذیین حتی نبمت رسولا» دلالت می‌کند بر ينکه غایت برائت بعث رسول است. و از آنجایی که «بعث 
| رسول» کنایه از بیانی است که در معرض وصول باشد نه اینکه وصولش به فعلیت رسیده باشد برائت مشروط است به اینکه بیان در معرض وصول نباشد, لذا فحص 
قبل از برائت واجب است تا معرضیت وصول متتفی شود فى المخالفة 
ا۰٩-‏ دلیل مشو در عبارت «ذهب المشپور إلى استحالة جریان البراءة فى کل اطراف العلم الاجمالی: لانها ترخیص قى المخالنه | 
القطعية.» را توضیح داده. جواب شهید صدر ارم بر آن را بیان کنید. ص ۲۱۱ و ۲۱۲ - ۲ نمره ۰ 

جواب: مشهور علما منقدند.جریان اصل برائت در تام اطراف علم اجمالی محال است. زیر | وجود علم و لو اجمالی) مقتضی امتتال حکمی است که علم (اجمالی) ب 
آن داریم. پس اگر بتوان در اطراف. برائت را جاری کرد لازمه‌اش این است که بتوانيم با آن حکم بالاجمال مخالفت قطی کنیم و این معصیت حرام است شرع | 
قی اس ال در تیجه ترخیص محال است. جواب شهید صد (ر) بابد در وع حکم عقلی دقتنم در این مورد حکم عقلی ملق است به عدم ترس ری 
جانب مول. در تیجه ترخیصس ی E EES‏ آن را رفع وا کو معلق ِِِ ِ ۳ رت | 
۱- تفصیل در عبارت «و قد یفصل بین آن یکون الشرط محتملابلحاظ المتعلق و بین کونه ۳ب مت[ ا 
ادر شرط مشکوک را در ضمن مثال تبیین نموده اشکال شید صدر رم به آن را بنویسید ص ا | ر ره لاس نیا 
جواب: در خطاب «اعتق رقبه» متعلق» عت و موضوع. رقبه است. گاهی شک تعلق می‌گردد به دعا هنگام عتق و گاهی تعلق می گیرد به شر یمان در ۳۰ ( ۰ ۶ مه 
اول برائت جاری می‌شود زیرا مرجع شک به شک در تفید واجب [عتق] به دعا است یعنی شک در تکلیف زائده لا برائت از تکلیف زائد جاری می‌شود و نو داد ددم 
برائت جاری نی‌شود. زبرا رقبه مومن تعلق وجوب نیست. پس شک در تقید رقبه به ایمان شک در وجوب اء KE‏ رب 


مقبد کردن رقبه به ایمان متعلق امر نیست. اا تفبد عتق به ایمان رقه متعلق آب_است. پس شک در قید بوذن e‏ 0 
۹ ی 8 Br" Fs‏ ۲ > - ۲ واه تست * برایت سو 
O ET O O EOE E PD E EDE E‏ 
ا اول SES‏ بارت ز *یئین به دوت : : ر موار اك ا ا 
بتوان مدای اماره را استصحاب کرد در حالی که شکی در استصحاب آن نیست. دو جوابی که از این اشکال داده شده است 
ص ۲۸۲ - ۲ نمره ا 9 
جواب اول از محقق نایینی: از آن جهت که قطع؛ جزه موضوع استصحاب است. قطع در آن موضوعی است و بر اساس اینکه ۳ بش قمع موضوعی ۱ 
| است. می‌تواند قائم مقام قطع موضوعی واقع در موضوع استصحاب قرار بگیرد. جواب دوم: برخی منکر رکئیت یقین برای استصحاب شده‌اند و استظهار کرد‌اند: یقینی | 
اک در لسان دلیل آخذ شده است. به عنوان اینکه مشیر به حدوث است اخذ شده است و چون اماره حدوث را ثابت می‌کنده پس استصحاب جاری می‌شود. ۱ 
۳- در ضمن مثال استصحاب سببی و مسببی)را تعریف نمایید. ص ۲۹۸ - ۲ نمره Lr]‏ 
۱ جواب: هنگام شک در طهارت آب, از آن جهت که طهارت آب موضوع جواز شرب است, هنگام شک در جواز شرب آب. استصحاب طهارت آب جاری می‌شود و جواز 
]شرب که اثر آن آست را ثابت می کند. به استصحاب جاری در طهارت آب, استصحاب سببی گفته می‌شود. زیرا مانند سببی است برای حکم شرعی جواز شرب. حال 
۳ به خود حکم جواز شرب توجه کنیم. قباًمتیقن‌الحدوث بوده و الان مشکوکالیقا است» لذا حالت سابقه آن یعنی جواز شرب را استصحاب می‌کنيم. به استصحاب 
جاری در جواز شرب اصل مسببی گفته می‌شود. زیرا جواز شرب مانند مسبب است برای طهارت آب. 
[۱6-«ورود»ر با مثالی توضیح داده و فرق اصلی آن را با «تعارض» و «تزاحم» پنویسید. ص ۲-۲۰۲ نره 23 
جواب: در ورود تنافی بین دو مجعول است به این نحو که فعلیت دو حکم با هم تنافی دارد و در حقیقت یک حکم, موضوع حکم دیگر را نفی یا اثبات می‌کند. زیر 
ا حکم معلق به تحقق موضوع است» مثال: دو مجعول در دو حكم «ذا وجد الماء فلیتوضاً لصلاة» و «ذا لم يجد الماء فلیتیمم للصلاة» با هم تتافی دارند. زیر 
| هنگامی که آب نداشته باشد موضوع حکم اول منتفی و در نتیجه حکم فلی نیست.بنی دو حکم نمی‌توانند با هم فطی باشند اکر چه دو جمل با هم قنافی نداد 
(/۱ نمره) فرق: در تعارض تنافی بین دو جعل است و در تزاحم تنافی بین دو امتثال است ولی در ورود تنافی بین دو مجعول است. (۰/۵ نمره) 
٥-یک‏ وجه برای تقدیم استصحاب در تعارض بین «برائت و استصحاب» را نوشته, توضیح دهید. ص ۱-۳۱۱نمره ‏ ([ ] 
جواب: ۱. دلیل استصحاب حاکم بر دلبل برائت است. چون دلیل برائت در موضوعش عدم علم أخذ شده ولی دلیل استصحاب لسان آن إبقای یقین است یعنی با وجود 
استصحاب گویا شکی نیست لذا موضوع برائت ملفی می‌شود. ۲. دلیل استصحاب عرفا آظهر از دلیل برائت است در عمومیت و شمول (نسبت به محل اجتماع هر دو 
که حالت شک بدوی مسبوق به یقین باشد) چون در بعضی روایات استصحاب فرموده: لاینقض الیقین بالشک أبدا و این تأیید آن را أقوى دلالة از دلیل برائت قرار 


نت [یک وجه کافی است.] 


فرم ۱۸ ۱ امتحانات ممرکز عمومی: اصول فقه ٤‏ کد: ۲۹۳۱/۲۷ 


Scanned with ۲ 


ATL مت‎ 


شهرتور سال تحصبلی ٩۲-۱۳‏ 


3 دچ هید صدر رم مقایسه خداوند متعال با 
الف, عنلقادر به فهم مصالح و مفاسد نیست. ل 

آب. عثلاء نمی‌توانند بر خداوند تکلیف کنند. [] 

ج ق العلاعة برای خداوند تامحدود است. [] 


با مولای عرفی برای اثبات برائت شرعیه 


را صحیح نمی‌داند؟ ص ۲۱۷ EF‏ 


د. حق الطاعة برای خداوند ذاتی است: ۳۷ 


3 یه موم مراد از «شبهه» در روایت قوف عند الشسيهه خير من الاقتحام فى لک چیست؟ س ۳۰ [ ۵ے 
له تکفا قشکوک 1 

مد م. ذ وت های شبیه حق ا 

چم شبات :ر علم اجمالی [] 

د.عتتابهات قران 0 

:1 ا به یکی از ارکان استصحاب اشکال کرده‌اند که رکنیث آن مخصوص شبهات موضوعیه است و در شبپات حکمیه قابل تور 


۳۷۹ تست منظور ایشان کدام رکن است؟ * ص‎ ١ 
E ال او‎ 
8 ف دزم‎ 


رس 


اد چرم ا = ج / 
5-2 کرکرض کیم مطهویت آب متولب بر وصف اجتماع «طهارت آب» و «کریت آب» باشد و طهارت یقینی است ولی الان در گریت آب 
که ثبلا ؟ هر بوده, شک کرده‌ايم» آیا آب در صورت ملاقات با متنجس مطهر است؟ جرا؟ ص ۳۹۲ م ( 

عا 


۳ غه خير - عدم حجیت اصل مثبت لا 
اب بله - رائت در شبهه موضوعیه [] 
مله -اسنتیجاب موضوع مرکب ] 
.اد خب. - انتنال ذمه به دلیل علم اجمالی []" 
1 8 ِ حالتی که شخص اجمالاً می‌داند هم حادث ا گرفته, ولی نمی‌داند کدام مقدم است؛ چیست؟ ص ۲۹۱ 
۱ الف: اشک ى التقدم و التاخر [] 
ثٍ. ااشک بين المحذورین 1لا 
ج. مجولی لتاریخ لا 
د. توارد الحانتین ا 


۰ ...]گر موضوع اصل را «عدم حجت» بدانیم و اماره را نیز حجت چرا اماره بر اصل مقدم است؟ ص ۳۱۹و ۲۲۰ (JJ‏ 
الغ ورود ا 
ب حقونت ۲7 
aT‏ 
د 


٠‏ | ۷-با نوجه به عبارت«لا یتم الاستدلال بحدیث (کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی) اذ لم یعلم ان الملحوظ فيه الوفود النهى على المکلف 
٠‏ .|المساوق لوصوله الیه, بل لعل الملحوظ وفرده علی الشیء نفسه, کما یناسبه قوله + (یرد فیه نهی)..» استدلال بر برائت و اشکال شید 


| انال تی سای ل لو اس ۲ 
حرات: استدلال: اطلاق مساوق امان دادن است و شخصی که شک در تکلیف دارد در حق او صدق می‌کند که بگوییم نهی به او نرسیده است» پس عدم ورود نهی 


ا n.‏ حور ل نهی] ایمنی‌بخش از تکلیف مشکوک است یعنی برائت ت از تکلیف مشکوکه )۱ نمره) اشکال شید صدر (ره)؛ اگر چه «ورود» حیثیت رسیدن و حصور نزد 
۱ دبری را در درون خود دارد ولی در معنای «ورود» در روایت» دو احتمال وجود دارد زیرا می‌توان ورود را به دو نحو لحاظ کرد. ۱. رسیدن نهی به مکلف که هم معنای 
وول به مکلف است. ۲. رسیدن نهی به خود منهی‌عنه باشد. یعنی از مولا تکلیف صادر شود که البته با «یرد فيه نهی» مناسب است. با توجه به اينکه دو احتمال در 


ناء رود است ت که در یک معنا نمی‌تواند برائت ت ثابت شود برائت ت ثابت نیست. ۱ نمره) 


: 


اتحانات سمرکز عمومی: اصول نقه ٤‏ کد: ۲۹۲۳۸۲۰ 


Scanned with ۲ 


» رفع ید 


اس ححا 


۸- سه آمری که موچب می شود از علاق دلیل بوانت سیت په مارد عم 


شود را بنویسی ۳7 


۷/۵ 


| جواپ: . 
او عضن از ادله برائت» تکلیف مه : و 
2 وی کی مرگ در سر وصول (یش اگر مکل فحص کند به آن می‌رسد) را تین نمی‌کند و شامل مود عدم ڈ A‏ 
۱ ره د نا معذبین حتی نبعث ۳ 1 3 2 
ره "2" مین ختی تبعث رسولا» انیا مکلف علم اجمالی دارد بوجود تکالیف در شبهات حکمیه تا وقتی که این علم اجمالی منحل نشوده نم‌توان برائت 
.| جاری کرد و تما در صورتی منحل می‌شود که فحص کنیم اجرای برائت م ۰ ۱ ۱ ات 
۱ ي 1 ۱ یم. پس جرای برائت مختص موارد بعد از فحص است. ثالثا: اخبار دال بر وجوب تعلّم, دلالت دارد 
بدون فحدی و تعلم عذر شرعی نیست در نتیجه مقید اطلاق ادله برائت است. 
٩‏ دلیل وجوب موافقت قطعیه در « 7 ترخیصی 7 
۱ به در «علم اجمالی» را با توجه به جریان اصول ترخیصی تبیین نمائید. ص ۲4۷ و ۲6٩‏ و ۲-۲۵۰ نمره 
7 
۲ 


با توجه به اینکه تم ال د : . لت سل 
٣ 9 2 4 ۱‏ طرف غلم اجمالن برائت جاری نمود زیرا منجر به مخالفت قطعیه می‌شود (عقلائیا) پس اصول تعارض و تساقط می‌کنند و از 
۱ مس نیز نمی‌توان برائت جاری کرد زیرا با توجه به اینکه نسبت دو طرف به جامع یکسان است ترجیح بلا مرجح می‌شود در نتیجه وقتی در 
0 ۰ 7 ان بر جاری نمود تکلیف در هر دو طرف منجز است و باید هر دو طرف را تال نمود و این نی موافقت قلمیه لام استه 
1 رکن چهارم از ارکان «منجزیت علم اجمالی» را به همراه مثالی که عدم این رکن موجب سقوط تنجیز علم اجمالی گشته را بیان 
| کردد. دابل رکنیت آن را بنویسید. ص ۲۵۳ و ۲۵۲ - ۲ نمره ۲ 
راب رک چهارم: اجرای برائت در همه اطراف موجب ترخیص در مخالفت قطعیه شود و وقوع مخالفت قطعیه در خارج امکان داشته باشد مغلا در حالت دورآن آمر 
| بل محا زر دن حتی اگر در دو طرف برائت جاری شود موجپ مخالفت قطعیه نمی‌شود. دلیل رکنیت: محذور اجرای برائت در دو طرف به دلیل این است که موجہ 
تاشت قعلبه می‌شود که با تکلیف معلوم بالاجمال منافات دارد (عقلا یا عقلائیا) پس وقتی اجرای برائت در اطراف موجب مخالفت قطمیه نشوده می‌توان آن را اجرا 


حواب: 
9 


سای 
,با اجری برائت در اطراف دیگر علم اجمالی از منجزیت ساقط می‌شود. [یعنی موافقت قطعبه لازم نیست.] 

۱ ۱- برخی در موارد «شک در شرطیت» بین «متعلق» و «متعلق متعلق» تفصیل داده‌اند. دلیل ایشان را به همراه مثالی تبیین نمائید. ص 
جواب: در اعتق رقبه, شرط گاهی شرط متعلق است مثل دعا هنگام عتق و گاهی شرط متعلق متعلق است مثل ایمان برای رقبه, در صورت اول برائت جاری می‌شود 


ما ` 
جه ب: در 
نت 

E | ی‎ 


زر قیدبت دعا هنگام عتق یی امر به تقیید عتق به دعا پس شک در قبدیت. به شک در وجوب تقیید بر می‌گردد و برائت جاری می‌شود ولی در صورت دوم برائت 
۱ جاری نمی مد زیرا قیدیت ایمان برای رقبد به دلیل اینکه غیر اختیاری است [مقدور نیست| به معنای امر به تقیید نیست [چون قدرت شرط تکلیف است] در نتیجه 
۱ 


اک در خلت به شک در وجوب تقیید بر نمی‌گردد تا برائت جاری شود. ۰ 

زرا “ls‏ ا اد نق م وضه: نت , الق ادا بالشک...» مراد از «اسناد نقض بقین به شک» 

| ۲ با تې جه به صحیحه زرارد: «.. و الا فاند علی یتین مر, وضوئه. و لا ينقض الیقین ابدا د مراد از ا 
Î " ۵‏ 1 


نب ار ق نمائید ص ۲۷۰ - ۱/۵ تن ر ق تب ۱ 
مس روایت دقت کنیم می‌بينيم که مراد از نقض یقین به شک در روایت» نقض تکوینی نیست و اگر سوال کننده در روایت بناء را بر حدث بگذارد باز هم 
دادیث خو درج بقاء يقین سابق را تقض نمی کند زیرا تین متماق به حدوث است و شک متعلق به بقاء است به همین دلیل اسنادنقض به شک عرفی است به این 
:زان را لحاظ ثمی‌کنيم یعنی حدوث و بقاء را جدا نمی‌کنیم و یک امر واحد در نظر می‌گیریم با این لحاظ شک و یقین یک متعلق دارند و می‌تواند شک 
۱ 


و رص ۶ 


اااقتر ا باس ۱ 

۱ ۳- اْسکال در عبارت دان اللام فی قولهن: (لا ینقض الیقین بالشک)كما یمکن ان یکون للجنس یحتمل ان یکون للعهد فلا ف‌ 
لاحات ا لی مم د الیک ف انتقاف . الوذ ټس ک د۵ شید م ب اشکال را بلویسید. ص ۲۷۶ - ۲ تمره 
للجولة اعللاق لیر مورد ال کی انتقاض الوضوء» را تبیین کرده یک جواب 2 صدر (ره) برآ ل ر بيو ص تمر 


i 
۳ ۱ ‌ 
ماه‎ ¢ 
برحی اشکال کرده‌اند که روایت فقط استصحاب در باب وضوء را اثبات می‌کند و عمومیت ندارد. زیرا «ال» در اليقین همانطور که ممکن است برای جنس باشد ممکن‎ 
ت اجمال دارد و اطلاق ندارد. جواب: با توجه به اینکه عبارت «۷اتنقض الیقین بالشک» در مقام تعلیل است و‎ ۳4 


است برای د یعنی یقین به وضوء باشد در نتیجه عبار ۷ 
ملل نل دارد به اینکه از موارد مناسبات حکم و موضوع است یعنی تعلیل « ینقض 
: ۳ شک نه قن و ۵ ضوء | جواب رکد 
دشن و شک را حمل کنیم بر طیمی بقین و شکه نه یقن شک در ۳ ر ر ل دیگر در کتاب] 
- استصحاب «حکم معلّق» را به همراه مثالی توضیح دهید. ص - ۲ نمره 


3 اگر شابع انگور را در صورت غلیان حرام کرده باشد و ما انگوری داریم که غلیان نکرده 


الیقین بالشک» از مرتکزات عرفی است و از مرتکزات عرفی بودت اقتضاء دارد 


د, ما تک می‌کنيم که آیا این کشمش هم بعد از غلیان حرام می‌شود یا خیر؟ یعنی آیا آن قضیه شرطیه که سابقاًبود (یعنی حرمت انگور در صورت غلیان) آکنون 
۱ در صورت جریان استصحاب حکم معلق, کشمش نیز در صورت غلیان حرام می‌شود. 


۰ 
سدد 
2 


وود د ۹ بعنی آیا کشمش در صورت غلیان حرام می‌شود» 
tt 1 al:‏ ها د SS ٣‏ 2 ټس“ کنید. ۰ ۳۱ 
۱ ۵ با توجه به افتراضات پنج‌گانه در«حکم انوی در متعارضین» دلیل سهید صدر (رم بر تساقط را به اختصار تبیین کنید. ص ۲۱۰ و ۲۱۱و 
اب ۲ نہره ۱ 

۲ اب مه ِ اول: شارع برای هر دو دلیل جعل حجیت کند که مستحیل است زیرا هر کدام از ادله دیگری را تکذیب می‌کند, افتراض دوم: شارع برای هر دو دلیل 
ال بت > ۱ التزام به هر دو دلیل هر دو حجت هستند که محدور 


ایل بت کند ولی مشروط به عدم التزام به دلیل دیگره این افتراض نیز غیر معقول است زیرا در صورت عدم ٠‏ 
سایق افتراض نیز مردود است زیرا دلیل و توجیهی بر حجیت یک طرف نایم 


| ابی بین ی‌آید. افتراض سوم: شارع برای یک طرف معین حجیت را جمل کند. این ۸ 
افتراض نیز مردود است زیرا دلیل حجیت, اثبات وجوب تخییری نمی گند در نتیجه 


افترامي ارم شارع برای یک طرف په نحو تخییری حجیث جعل کرده است؛ ابن 
بدا اق! که افتراض پنجم است باقی می ماند. [برای چهار افتراض اول هر کدام ۰/۵ نمره] 


اتحائات متمرکز عمومی: اصول فقه 4 . کد: ۲۹۲۲۲۰ 


Scanned with ۲ 


مسال درم ٩۳-۹۳‏ 


باه نحم ورودی مین 


۲-با توجه به اشکال: «ادله برائت یا محکوم ادله احتیاط هستند یا معا 


رض» پس برائت شرعی اثبات نمی‌شود.» پاسخ اصلی شهید صدر ! 


|اج. استصحاب عدم تکلیف مرجع است. ل 


ج 
۱1 ۹۷ 


زد دله برائت مخصص ادله احتیاا هستند. ل] 
۱ 


~~ 


| - نظر سید صدر (ره) پیرامون «جریان اصل برائت شرعی در همه اف عم ا لحاظ عالم امکان چیست؟ ص ۲٤۸‏ 


الف. عرفا و عقلاً استحاله دارد. لا CI‏ 


ب. عقلاً استحاله دارد. 0 
اج. عقلاً امکان دارد. [7] 
د. عرفاً امکان دارد. 1 
-٤‏ کدام مورد از ارکان استصحاب نیست؟ ص ۲۷۱ ۱ 
االف. شک در بتاء 1 
ند یقین به حدوث Û‏ 
ج. شک در یقین سابق 1⁄7 
د. وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه لا 
ه-کدامگزینه طبق نظر مشرو نسبت بهاستصحاب سی و مسین صحیح است؟ می ۴۵۸ Je)‏ ) 
۳ هر دو جاری می‌شوند و تعارض می‌کنند. لآ 
ب. انهدام رکن دوم مسببی توسط سیب ا 
ج. عدم جریان هر یک با جریان دیگری 1 ۱ 

د یی پر سی اکم است: ا ِ 
- تقدیم «دلیل برائت شرعی بر اشتغال عقلی» و تقدیم «دلیل محرز قطعی بر استصحاب» به ترتیب از چه نوعی است؟ ص ۳۱۸ و ۳۱۹ 
۳ حکومت - حکومت ]ا J}‏ 

ا ورود - حکومت 3 
ج. حکومت - ورود لا 
د. ورود - ورود ا 


۲۹۲۲/۲۲ استحانات متمرکز عمومی: اصول فته ؟ کد:‎ Ka 


Scanned with CamScanner 


۷+ موجه بد عبارت «آن التکلیف ما یکون محرکا لعبد بوجوده العلمی لا بوجوده الواقعی» و عليه فلا مقتضي للتحرک مع عدم العلم. و ۲ 

من الواضح آن ب ای عدم التحرک مع آله لا مقتضی للتحرک قبیح» استدلال محقق تائیلی رم بر قیح عقاب پلایبان به همراه مثالی را 

تقریب تمایید و جواب شهید صدر ره از آن را پنویسید. ص ۲-۲۱۸ ن 

| جواب: تقریب: تکلیف ۳ ۲ ۱ 

0 و سر رد هب آن عم ات شیم وتر م کلف وی پدون ان که سم باشدمحرکیتی ند مان این که شری درد 

| پشت دیوار ایستاده : به آن نداشته باشید, ۵ ld‏ 

EY‏ چ به آن نداشته باشید شما برای فرار تحریک می‌شوید ولی اگر واقما شیری نباشد و شما علم داشته باشید پشت دبوار است» پا به 

ا ید بابر این در صورت عدم علم به تکلیف, مقتضای محر کین د ندارد و قح اس خحالفت > قتضای تت یک ندارد عقاب 

اکن + وجود ندارد و فبیح است مولی ما را بر مخالفت تکلیفی که اقتضای تحریک ندارد عقاب 

ِ ۲ 

اشکال: آن‌چه محرکیت دارده این است که نواهد حة 

|هدفش صرفا امتثال ا را که سی کو۵ حقلطاعه مولی را رعایت کند و از عهده آن خارج شود. همه هدفش خروج از این عهده است نه این که 

۱ با 5 ۰ »سس اشد لا بايد حدود این حق‌الطاعه را ملاحظه کنیم که ایا شامل تکالیف مشکوکه همه می‌شود یا څیر؟ در مورت شمول 

اش شور سوم هم اقتضای تحرک را رد اکر گید شامل تمی‌شود این مصادره واول که وس 

- قریب استدلال به روایت «الوقوف عند الشرمه خر" ر. اب . ل 
روایت «الوقو نشبهه خير من الاقتحام فی الهلکه» بر احتیاط را نوشته و رذ شهید صدر رم بر آن را تین 


j~ کنید.‎ 
e 


واقع می‌شوی؛» معنای این کلام این است که تکالیف مشکوکه منجز هستند و برای ارتکاب آن‌ها | 


۲ 


جواب: تقریب: روایت دلالت می کند که با ارتکاب شب‌به, در هلاکت 
| موّمنی نداریم. لذا احتیاط واجب است. 


رد: این تقریب متوقف بر این است که شبههبه ممنای شک باشد در حال ی که در لنت به مر 
مهوت منجر به شک می‌شود. لذا شبهه در روایت قابل حمل بر چیزی است که در ظاهر به حق شباهت دارد. ولی در حقیقت باطل است. [بنابر این روایت ما را از | 
گرایش هایی که ظاهری حق‌گونه درد. بر حذر می‌دارد و این ربطی به وظیفه عملی مکلف در هنگام شک ندارد.] 

۲-۸ یں‎ ۲٥٤ مراد از إنحلال عام اجمالی کبیر به علم [جمالی صفیر را در ضمن مثالی توضیح داده و دو شرط لازم آن را پنویسید. س‎ ٩ 
ِ 
جواب: اگر علم اجمالی به وجود دو مایع نجس در ميان ده مایع نجس وجود داشته باشد این علم اجمالی ده طرف خواهد داشت و معلوم بالاجمال دو مایع از ده تاست.‎ 
کن اکر تق نو علم جدیدی پیدا شد به نجاسة دران در ضمن این پنج مایع که این پنج تا همان بعض أطراف ده مایع است, در اینجا علم إجمالی اول به‎ | 
سبب این علم دوم انحلال پیدا کرد و شک در پنج‌تای دیگر شک بدوی خواهد بود که به آن علم اجمالی منحل شده کبیر می‌گویند چون ده طرف داشت و به دومی ا‎ 
صنیر می‌گویند چون پنج طرف دارد. شرط اول: أطراف علم اجمالی صفیر باید همان عض اطراف علم اجمالی کبیر باشد یمنی اطراف صنیر داخل در اطراف کبی مد‎ 
| |باشد. شرط دوم: عدد معلوم بالاجمال در کبیر یشتر از عاد معلوم بالاجمال در عام اجسالی صغیر نباتند یعنی اگر در کبہر دو تا بود در صغیر یکی نباشد.‎ 


۳ ۳ ۳ ۱ 
۶ در حالات دوران واجب بین تعیین و تخبیر, کدام‌یک از ارکان منجزیت علم اجمالی مختل است؟ وجه اختلال را بیان نمایید. ص ۲۹۳| 


- ۲ نمره ۱ i‏ ۳ 
جواب: رکن سوم یعنی هر دو طرف فی نفسه با قطع نظر از عارض جریان اصل در اطراف, مشمول دلیل برائت باشد. 

وجه اختلال: در دوران واجب واحد بین تعیین و تخبیره یکی از عناوین با این که از حیث مفهوم با دیگری متباین است ولی از جهت صدق آوسع است و جامع به شمار 
می‌زود. اصل برائت در این طرف که جامع به شمار می‌رود با قلع نظر از تعارض جریان اصل در اطراف» جاری نیست. زیرا یا مقصود از جریان اصل, تأمین نسبت په 
ترک جامع است که منجر به مخالفت قطمیه می‌شود یا مقصود تأمین از ناحیه وجوب تخییری است که لنو است, زرا مکلف می‌داند اگر جامع کلاً ترک کند ایمن از 
عقاب نیست؛ لذا اصل در طرفی که از جهت صذق اوسع است جاری نیست. 

۱- با توجه به عبارت «و کما تختلف هذه القواعد فی آرکانها المقومة لهاء کذلک فى حيثيات الکشف النوعی المزعومة فیها» فرق 
استصحاب با قاعده مقتضی و مانع را از دو جهت ارکان و حیثیت کشف بیان نمایید. ص ۲۹۷ - ۲ نمره 
جواب: از جهت ارکان: متعلق شک و یقین در قاعده مقتضی و مانع دو آمری است که تا متباین هستند. يقین به مقتضی تعلق گرفته است و شک به مان ول در 
استصحاب یقین و شک به امری تعلق گرفته‌اند که ذاتاً یک چیز است. 

از جهت حیثیت کشف: حیئیت کشف در استصحاب بر این اساس است که غالا آ‌چه حادث می‌شود باقی می‌ماند؛ ولی حیثیت کشف در قاعده مقتضی و مانع بر این 
اساس است که غالبا مقتضیات نافذ هستند و در معلول‌های خود موثرن. 

۲- مراد از «اصل مثبت» را به همراه مثالی بیان کرده توضیح دهید چرا استصحاب نمي‌تواند مثبتات خود را (ثبات کند؟ ص ۲۸6 - ۲ نمره 


ی مشابه و شبیه است. اگر به شک شبهه گفته می‌شود به جهت این اسنت 


چواب: ۲ 
استصحابی که بخواهد حکمی شرعی که مترتب بر آثر تکوینی مستصحب است را اثبات کند, اصل مثبت نام دارد. مثل اثبات حکم شرعی که مترتب بر رویش 
محاسن زید است» بواسطه اثبات رویش محاسن با استصحاب حیات زید. (۰/۵ نمره) 

زیرا اگر مرادتان این است که حکم شرعی را مستقیما بدون تعبد به رویش محاسن زید با استصحاب حیات او اثبات کنید. غير ممکن است. چون موضوع حکم شرعی 
روبش محاسن است نه حیات زید. و مادامی که رویش محاسن تعبداً ثابت نشود حکم شرعی هم ثابت نمی‌شود و اگر مرادتان است که با استصحاب حیات زید, ابتدا 
رویش محاسن را اثبات کنید و به تبع حکم شرعی را اثبات کنید» خلاف ظاهر دلیل استصحاب است» چه این که مناد دلیل استصحاب این است که مشکوکا لبقاء را 
می گوید باقی فرض کن (نازل منزله باقی قرار می‌دهد). و عرفا تنزیل منصرف است به توسعه در دایره آثاری که خود منژّل جمل کرده است و شامل آثاری که تحت 
جعل او نبوده نمی‌شوده لذا در مقام ما رویش محاسن از آن جهت که آثر تکوینی حیات است. از دایره مجعولات منزل خارج است و استصحاب از اثبات آن قاصر است. 
(۱ نمره 
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: پک“ چرا در استصحاب کلی نوع سوم با این که حدوث جامع یقینی و بقاء آن مشکوک است. استصحاب جاری پیست؟ ص ۰ 3 ٣‏ 
۱ ۰ 


جزاب: 

چون جامع یقینی ما در وجود فردی موجود شده بود که الان یقین به ارتفاع آن فرد داریم و جامعی که مشکوک ما است. در وجود فردی موجود می‌شود که به آن فرد 

شک داریم. بس جامعی که حادث شد وجودی غير از وجود جامی که در حال حاضر مشکوکی است دارد؛ لذا دو وجود مغایر ستند که استصحاب در آن جاری نیست. 

> - سه قول مطرح در مقدار «منجزیت غلم اجمالی» را با ذکر یک مثال تبیین کرده, قول صحیح را با دلیل معین کنید. ص٩:۲‏ - ۲ نمره 

اب ۰ “¬ ۰ ۳1 - “ سس ۱ 
۱ ۳ 

ما اجمالا به وجوب.نماز نهر یا جمعه علم داربم و در حفیقت نماز خلهر واجب است شکی نیست که علم اجمالی منجز است ولی در مقدار منجزیت سه قول محلرح 


است اول: منجز نماز د ست فقدا. ثانی: منج ۰ 
ول ی نماز یر ۱ خمّد. ثانی: م هر دو وجوب تلور و جمماه انت ثالت: منز جامع بین خلهر و جمید ات زد بخصسوس خلور 4 زه خصوس جمعك. 
(۱/۵ نمره) قول نالث قول صحیح است زیرا علم اجمالی از جامع سرایت نمی کند در نتیجة تنجز نیز بیشتر از جامع سرایت نمی کند. (۰/۵ نمره) 
۳5 ۴ 8 ۷ ۱ ۳ ۱ ۰ در سس ۶ CC“‏ لس ۰ دمر ۱ 
برای حود» 0 دیگری ناظر په کلام اولش بيان می کند کد به تعبیر هید صدر اره) «و النثلر تارة یکون 
بسن تمرف کی موضوع العفو التی تکفلها الکلام الاخر, و آخری بلسان التصرف فی محمولها». هر یک از این تصرف‌ها را با مثال 
توضیح دهید. ص ۲۰۸ - ۲ نمره ۱ | .| ] 
اب: مثال اول: متک : ا ن شکل که در 
2 ب؛ مثال اول اول می گوید: «الربا حرام» و بعدا می‌گوید: «۷ ربا بین الوالد و ولده». مداول کلام دوم ناخلر به مدلول کلام اول است به این شکل که در 
موضوع حرمت تصرف می کند. یعنی دایره موضوع حرمت که ربا است را ادعاء محدود می کند به غیر ربایی که بین والد و ولد است. به عبارت دیگر متکلم قبول دارد 
ربای بین والد و ولد ربا است ولی ادعا می کند که ربا بر آن منطبق نیست. 
معا فد : ۷ و ۳ . 
ل متکلم می گوید: «/ ضرر فی الاسلام»» یینی در اسلام حکمی که منجر به ضرر بشود وجود ندارد. مدلول این کلام ناظر به احکامی است که در شریمت 
بت است و حالتی که این احکام ضرری باشند را نفی می‌کند. یمنی محمول که همان احکام اولیه است را مقید می‌کند به حالت غیرضرری. 
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سے 


۲- استصحاب «کلی قسم دوم» را با ذکر مثال توضیح داد 7 : 
نو صیح ۵ حکمش ۱ ۷ ۰ 
ای حون کان در خم قو ن ِ ر' بمویسید. ص ۲۹۰ 
7 ۳ ۱ صن گر مشکوک بین قصیر الوجود - که یقین به زوالش داریم 
قبل. ن دخل مسجد شد؛ ولی نمی‌دانيم که آیا زید بود یا عمرو؛ از طرف دیگر اکن 
اتسا ۰ ۹ ۹ ۰ ۳۹ ۱ 
ن) در ضمن اين گردش (یعنی زید) در مسجد وجود یافته بود هر دو 


- و طویل الوجود - که یقین به زوالش نداريم - مثلاً می‌دانيم که ساعتی 
« ۰ أ ۰ 


د راو ۳ (هم کلی و هم فرد) معدوم شده‌اند ۱ ۳ ۲ 
وجو یافته بود. بای هر دو محتما است. اين صورت. ۱ ۲ ب کلی جاری ره ی ۷ ۱ ۱ ولی گر کلی در ضمن فرد دیگرش (عمرو) در مسجد 
ہہڑں ار ن استصحاب - 


ولی هیچ‌یک از دو فرد جاری نیست چون ارکان استصحاب تمام نیست - چر 
5 تفاوت «تعارض» و «تزاحم» را به همراه مثال بیان کنید. 
جواب: هنگامی که مدلول دو دلیل با هم تنافی داشته باشند و 
بلکه در مقام امتثال باشد, این تنافی را 


یعنی یقین به حدوث و شک در بقاء - تام است» 
۳ حدوث عمرو مشکوک است و زوال زید یقینی است. 


ِِِ 25 
۲ 
ای ناه 1 سِ_ ۰ ۳۹ ۰ َ‫ 
1:7 2 ج ی حاضلي تضاد بين دو جعل باشد. این تنافی را تعارض گویند اما اگر تنافی در مقام جعل نباشد 
براحم می‌نامند. تعارض متا ۱ ۲ aI‏ چعل د 
u‏ می رض مثل ربا حرام و لا ربا بین الوالد و ولده. تزاحم مثل تنافی «۷ تخصب» و «انقذ الفریی» در مقام امتغال 
جات عریق متوقف بر غصب است. > 3 ریی* در معام 


۱ اصل اولی و ثان © ارش مت ی‎ -٥ 
1] یل‎ ٣۰ ۲۱٤ صل اولی و وی در صورت تعارض مستقر چیست؟ مرجخات باب تعارض را به جر کیپ تام پبرید ص‎ 


۴ - ِ.- ۳۹ 
جواب: اصل اولی تساقط متعا ضا ۱ ست ۱ تاز ۱ ححات ان و E‏ ۳ 
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رز 
OS‏ 


1 الت رد وی( 


شهربور سال تحمسلی ٩۱-٩۲‏ 


پابه سم ۲ سانه 
پاب هتنم ۷ ساله 


-١‏ بنا بر نظر شیخ انصاری ب | اد از در آبه شریفہ وله کل که موم ر رک ره 
ا ۱ ری ۶ اگر مراد از موصول ر ايه شریفه لا یلاله تفا إلا ما ءاتلا رمان تکلیف باشد, موصول از 
کدام قسم مفعول است؟ گر ۳ 
الف. مفعول له لا 


= 
ج 
ر 


6 دلیل قائلین اختصاص حدیث شریف «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» به شبهات 


لف. زرا تقسیم به حلال و حرام+ فعلی است. [] لگ 
ب. زیرا برائت در شبهات موضوعیه اجماعی است. [] 

ج. زیرا تناخت حرام غایت حلیت لحاظ شده است. 11 

د. زیرا قدر متیقن» شبهات موضوعیه را شامل می‌شود. 1 

۲- حکم در مسأله «سخصی شک دارد روزه بگیرد یا نه زیرا شیک دارد آمروز روز اول ماه رمضان است» از حیث اصولی کدام است؟ 
الف. شک در تکلیف و مجرای اشتغال 11 دس 
ب. شک در مکلف به و مجرای برائت ا 5 ۱ ۱ 


۷ ەگ در کلف به و مجرای اشتغال لا .. - ۱ Riha‏ 
4 ت 2 او 0۳ 
د. شک در تکلیف و مجرای برائت 1 ۱ ۵ ۱ 


6- در موارد «علم اجمالی بین محذورین» کدام‌یک از ارکان آریعه منجزية علم اجمالی اختلال پیدا کرده است؟ 
الف. الرکن الأول لا 
ب. الرکن التانی [] 
ج. الر کن الثالث 1ا 
4 
د. الرکن الرابع 
۵-مثال «ذا کان علی یقین من طهارة ثوب یوم السبت فشک یوم الاحد فی طهارته یوم السبت» مجرای کدام قاعده یا اصل است؟ 


د. قاعده مقتضی و مانع لا 

1- تعارض بین دو دلیل شرعی لفظی (تنافی بین دو مدلول) در کدام‌یک از موارد زیر جریان دارد؟ 
الف. تنافی بین دو جعل باشد. 11 

ب. تنافی بین دو امتثال باشد. [] 

ج. تنافی بین دو مجعول باشد. 1ا 

د. تنافی بین ملاک دو حکم باشد. لا 


۷- با توجه به عبارت «و یمکن تلخیص استدلال المحقق النائینی على قاعدة قبح العقاب بلا بیان بالاستشهاد بالاعراف العقلائية و 
استقباح معاقبة الامر فى المجتمعات العقلائية مأموره على مخالفة تکلیف غير واصل» استدلال مرحوم نائینی 4 و جواب شهید صدر نب را 
بنوبسید. ۱ ۱ 


م 
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Scanned with ۲ 


۸- بعضی به دلبل وحدت سیاق در حدیت: «رفع عن امتی تسعت :الخطا و انسیان و ما اکرهوا عليه و ما ۷ عمون و ما لا بطیقون و ما 
اضطروالیه وس> قاثل به اختصاص «رفع ما لا یعلمون» به شبهه موضوعیه شده‌اند. استدلال ایشان با جواب شهید صدر 8# از آن را 


وس 


EES چرا جریان حدیث رفع, در مورد استحباب که احتمال عقاب ندارد لغو است؟ دو دلیل بنویسید‎ ٩ 

سس یل دنو دہ 

۰- ارکان چهارگانه منجزیت علم اجمالی را نام ببرید. EES‏ 
۱ 

۱۹ - اا علم اجمال ی در دوران أف ر ین «تعیین و تخیبر» منجز است؟ ؟ توضیح دهید. اج ۲ 


2 


- چرا ممکن است ادعا شود e‏ . و الا فانه على يقين من وضوئه, و لا ینقض الیقبن ادا بالشک ..» ناظر به اعد 


| نج اجب . 
وچ متت و .ماتج اس ده استصحام؟ جوزب سید یذ به این اذعا چسست؟ ۲ ۱ | 


۲- مراد از «حیثیت تقبیدیه» و «حیثیت تعلیلیه» را به همراه مثال توضیح دهید. 


۱ 
سح چا 
دیس مرو در رون سی ب 


6 - استصحاب «کلی قسم دوم» را با ذکر مثال توضیح دادہ حکمش را بنویسید 


6 «حکومت» را توضیع داده و مثلی بزلید. 
مارا دیاب دسا 
.]کی 
سر ور 


«سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۲۱۴۷۴۲۱ اداره سنجش معاونت آموزش آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سپالات امتمانی می‌باشد.» 
«در مرت ارسال پیام کوتاه. ذکر کد امتمان و شماره سؤال به صورت دقیق جهت امکان بررسی و جوابگویی ضروری می‌باشد.» . 


اتحانات تمر کز عمرمی: اصول ثفه ؛ کد: ۲۹۱۳/۰۹ 


فرم ۱۸ 


۱ 


Scanned with ۲ 


LCE 


ع 
اعاات وی ۷ 


سم سال اول ۰۰۱۱ :۹ 


وم ج 2 


سض سس تا ن ی سے ت و سس و اس بو بر 


۰ 2 ۰ 

4 مم ای ید ام ۱/۰ ا ۸ 4“ 
2 1 ُ. 

۱ 


۱ ۳ شید صفر اس سردا ات در حالت شک در تکلبز > ت ۱ 9 | 


إل ماس عقلی 1 ب بات ضرمي ل ۱ 


۱ وال ود | ۳ ۳ 
۹ ساله شغل دنه سرعى نا د اصالة ضفل اه عیلی 0 | 
بی کدد؟ 


٢‏ کلم ۵ «البا:» در «ما حجب اله علمه عن العباد فهر موضوع عنهم» به چه نحوه‌ای لحاظ شود اثبات براثت شرعبه م 
| الد تممه بدلی 0 ب. موم استغراقی ÛU‏ ج عموم مج‌وعی ۳ طلا وال 11 ۱ ۵ 


ت ك 
ا ۱ 
2 ۰ 
۴۳ کدام در یله دریاره «برانت شرع ی » نادرست است؟ EE‏ 
"۷ ۱ 3 
1 ۱ : 1 ۳ ۱ 
اف جر ان برانت در متحات فایده لدارد. لا ۷ ب. برانت شرخی قاعده عملمه تانویه است. 0 1 
۱ 


E | ۰ ۰‏ ۰ 12 ۳ ۰ 5 ی ۳ ۰ / 1 
م رال لر شی مد از دعص ز اده حاری می‌شود. ۳ د. بر الت سرغی در لک در مکل با حاری مې شود. لك ۱ ۱ 
5۹ 1۰ و ۳ ۳ ۳ 
۲ ےھ تشر شلیاد حدر اتد سره علم اجسالی. مجر چست؟ 
1 ف * ۳ ۳ ‌ ۳ ۱ ۰ 
۳ ش. گفته تز افخ است. LJ‏ ۲ ب. محر حتسرعی آن عار نی ات که راجب واي می با Er‏ 8 | 


اس یی عام اطراف علم اجمالی مر باننت © د. منج هم جامم و هم اطراف غلم احمالی است.[] ۱ 
اج تج ام اطراف عنم اجبالی می‌باشد. د منجز هم چامع و هم اطر حمالی است. ۱ 


/ ۳ کو .کت ۸ 1 : 

[ 5 1 د (e ۹ a‏ ء ال هش ود ‌ او 

r |‏ د بتر ايا ار قفص سردا س ان نل 8 1 سر ار جاله ت 88 , اجمالی سے 5+ 8 

1 0 1: 

1 ند ی n‏ ور :5 8 ۳ 5 نے سس و هس 7720 سروس ۳ وس وس تست سس سس ۱ 

دی shia E msg" BEF‏ ۱۷۱۲۳۳ و و 

۱ 

اب چون علم اچمالی در اي مورد محل ی شمود. U‏ ۱ 

: 1 
۲ 0 ۴ 

5 حون حلم ےه خانم بل دو درد متبایر رجه د تشرد ۱ 

4 

| 

۰ ۳ ۱ 1 2 + 

۰ 0 > + دار 

اد جرن قحان وج کان در جاح وجو: دارد. ل] 

1 ۱ 


1 
a 
e 
س‎ 
دس‎ 
¥ 
be 

ما 
۳ 

2 
تن 
ا 

ا 

E. 
3 
1 

3 

سم 
ما 

۰ 

فك 
سپ 

تا 
4 

3 

1 

۱ 

1 
(= 


., ۳ 3 د ۲ 
ای محععی [] a‏ ح. مفید د وار« | ۱ 
f‏ ۳4 نیب استد د ل بم اة ت بغه «... لا کلف الله تسا انا ما ! شا ..» برای ابات برائت شرعی را بیان نساند 3 سل 


ند تج یی م - سے 


۸ بعک و ده دلبل و حدت سباق در حد بت رادم تائل به ۱ ختصاص رفع با لا بعلمون » یک ب شببه "مر و عه شا :اند کیفیت اسف ون 


7P 4 ۳ ۱ ۱ 1‏ 
آن را پیان کنب ۲ 
۱ ھا با ‌ راب شهد صدر اس .سر ۱۱ از ن را بن ۳ ِ ۳ 


رييست سس ا 


سے یی ۳ اس یس جس ہے سب سے س م و ےر حح ج چ ر حح مت کل 7 کت 
سس سس هد 2522 << سسبد جح سس و TT TT‏ ۳۳ 2۲ اس 3 - : ۹ 
تاا مام کد 6مم فول که ء 


Scanned with CamScanner 


as 


ہے د 


اف حنما بلحظ الشبهت الحكميّة ككل بوجد لديه علم (جمالی.» را 


۱ 
۱ 


| ۰- مراد از انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صفبر را به همراد و 


۱ 


- eg 7و۳ ار‎ e ey e rm تن و سرپ‎ mm ame | 


e a e a 


سے سے پس ر 


7 


ا 


وج 


رس 


سیر 
e e 1‏ وی ر ر چ سے ر ر 


1 شارت "ال عتر اض الا ۳ ال على اد البر انه الشر عبه هر 


۲ 


۱ 


3 
3 


۲- تعارض ذاتی و عرضی را با مثال ترضبح دهید. 


س 4 متمیانیاسس 


۳ 8 و ۳ جر الط 4 ۳ 
#ساما یار کوتاه e‏ 


‌ 


سس یس 


Scanned with ۲ 


ا ۳ ۰ 1 مر و ف ا 
۱- قاعده « عشصی ر عانم » چیست؟ و بک فرق آن 


است فته شم و: صحیحه زراره 2.. و الا فانه علی مین من رضورك. 4 


تفت مت ترس توب سب رس تسه 
> 


تس تسس 


با «استصحاب» F‏ بو , ۱ 


وک مرا شید اد |“ 
4 ست له استصع‌داب. و جراب شهیذ اند ره ار ان جبست؟ 


ادو تعار ص بن دلل بر نت 5 ا دلیل استتحاب, حر ادلل استعمحاب را همه ۳ دار 


أ هده الأدلة ال سمل حاله 


زر؟ 


a TT وت مهو یی وس و و‎ o 


الشک الد 


| ۷ 


شرح داد : ۳ چراب شېد ادس مرها ار ز اشکال در شارت ۳ 


ّ ۳ 
اکا ات رل موی ر٠‏ 


بابد محم ۵ ساله 
اند هس ۷ ساله 


م 1 ا لا ا لا ممرانی: 
۱- در استدلال به حدیث رفع» بر برائت شرعی, کدام گزینه با نظر شهید صدر (ر» ساز گار نبست؟ ص ۲۲۳ ا ۲۲۵ 


الف. ان وحدة السباق تقتضی کون المصادیق من سنخ واحد. ا ص ۲۲۴ 


ب. الرفع فى الحدیت يکد رفعا ظاهریا بععنی تأمین الشاک. 1 

ج. الاطلاق يقتضى شمول الحدیث للشبهة الموضوعية و الحكمية. لا 

د. یمکن ان یراد ب «ما لا یعلمون» التکلیف المشکوک فى کلتا الشبهتين. ل 

۲- به نظر شهید صدر اره) جریان اصول موْمّنة در اطراف «علم اجمالی» ثبوتاً و اثباتاً به ترتیب چه حکمی دارد؟ ص ۲۴۷ و ۲۴۹ 
الف. محال عقلأ- محال عقلایاً 7 | | 


0 عقلایا - محال عقلا‎ IE 


۱ ح ۰ ممکی عةلا- محال عقلاتا ا 
۱ ۱ ۱ 


1 
۳ . ۰ ۱ 
اه اگر علم اجسالی به وجود تکلیف در بن چند امر رابه ان امور سرایت نداده و علم رافقط منجز جامع بدانیم؛ انگاه طبق ملک ۱ 


م 


1 


«قبح عقاب بلا بان ر مسلک «حق الطاعه». حگم عتلی به تر تیب جه خواهد بود؟ ص ۳۳۷ 1۵ 


1 

الف. وحوب موافقت قطعیه - وجوب موافقت قطعیه ل ۱ 
ت جواز القت قطیه - وجوب مواقت اتال لا ۱ ۱ 
ج. جواز مخالفت احتمالیه - جواز مخالفت احتمالیه لا ۱ 


اد. وجوب موافقت احتمالیه - وجوب موافقت قطعیه لا ۱ 
0 ۴- در کدام گزینه, حیثیت کشف بر اساس «غلبة أن الحادث ببقی» استوار است؟ ص ۲۶۷ ۱ RC‏ | 
اف قاحده يقن 1ا 
ب. قاعده تجاوز ل 
ِ اصل استصحاب لا 


ia BEE‏ م 


د. قاعده مقتضی و مانم [] ۱ 


۵- ایا کلمه «الشک» در روایت زراره (که می‌فرماید: لا تنقض الیقین بالشک ابدا) شامل حالت ظن می‌شود؟ جرا؟ ص ۲۷۷ 
ب سح خی 


۲ 


ب. نعم؛ بقرينة قوله «و لکن انقضه بيقين آخر». ا 

ج. لاه لتنویع الظن تفر و غير لس ۳ 

د. لا؛ لان الشک لایشمل الظن وضع [] 

۱ دلیل عدم جریان اصول عملیه هنگام وجرد دلیل محرز قطعی چیست؟ ص ۳۱٩‏ ۱ 8 
الف. ورود دلیل محرز بر اصل ا 
ب. حکومت دلیل محرز بر اصل لا 
ج. ديل محرز, تخصطاً خارج است. لا 


د. چون دلبل محرز اهم است از اصل. 1ا 


فرم ۱۷ استحانات متمر کر عمومی. اصرن قله + گد: ۱۰۳۲۱۱۸ 


Scanned with ۲ 


الف. نعم بقرينة مورد الرواية و کون الائل ظانا بالحدث. [] اھ 


5 ب صدر 0 ۱ 
لاجد ف ما اوح ال ما ۰ اعام ۵ بر برائت شرعه را توضیح داد شهد ۱ ۱ 


۷- تحره استدلال به آبه شر دقه «قل ا ۱ 


جه اشکالی بر این استدلال وارد می‌کند؟ ص ۲۲۰ - ۲ نمره 
۱ حدان ou‏ 
جواب: در ابن ۰ ید خداوند متعال نحوه محاجه إو مساحئه|] با بهود را به اسر تی‌آموزی دازا تور انات برائت و عدم حرمت را «عدم د ۱ 


«نیافتن دلیل» نبان می‌کند و | 


ان اشکال این است که نبافتن بیامر در وحی الهی؛ به معنای عدم وجود حکم است! بعبی هر حه ؟ 
د با «نیاتی مکاف» که احتمال دارد به حاطر 


عیه " 


ین نان ازا ۷1 است که «یافتن دلبل ار حکم سرعی|» کافی ایتک در تأمین وعدم عقات و این همان اثبات «رائت م ۴ 


نف پات ۱ 
ست حو و حرمت 
۱ بر تیاه ر وحی نود ی 


الام نگر دد. در واقع حرام شوده و حکم حرمت براسس تشریم نسده است. نمی توان این قضه زا قباس کر 
بین رفس تصوص باشد. آنه عارت دیگر: مکلف نمی تواند س سس ار فحص و بان ی بگوبد؛ «حون میس سافتم سی این حبز در 


حعل ننده است»؛ حرا که شاید حکم جعل سده و به ما برسیده باشد. بس این یه - که انبات عدم جعل می‌کند - با اثبات یا نفی برانت سرعیه, بحا 


ست.] 


۸- اشکال مطرح در عبارت «ألاعتراض الارل على ادل البرائة الشرعية هو أن هذه الادلة انما تشمل حالة الشک البدوی لا الىقترن | ۱ 


بعلم اجمالی» و الفقه حنما بلحظ الشبهات الحکسّة ككل بو حد لد به علم إجمالى» را تو ضح دادم جراب شهید صدر (رها از | 
اشکال را بنویسید. ص ۲۳۲ س ۲-۷ نمره ۱ ۱ 
خوات. سکال شده که اده بر انت در حایی حاری می سود ده که شک بدو ی باسد نه مقرون به علم احمالی؛ در حالی که فقه عام دارد به دحود تعدادی اا 
هه و ی گرد 
قعی دارد؛ ولی بعد از استنباط احکام شر عی ۳ 


ر کمتر از مقدار معلوء 


۱ 
۱ 
۱ 


باسخ: قول داریم ک که قنه قبل ! از استتباط احکام شرعی از از ادله, علم اجمالی به وجود یک کی سری تالف و 
۱ 


ادله, آن «علم احسالی». منحل ات نس مقدار از تکالیف که استنباط کرده [و آن تکالف استباط ده نب 


د‌ 


۱ 
اابا"جمال نست] و کک بدوی» در مابقی سیا پات؛ حر ' که علم به وجرد تکلفی در میان آنپا برایس باقی نمی‌ماند [و سک در این مابقی بدوی است] که ۱ 

۱ ۳ انت 
_ ےا ای ےج ری انب 
اوه 
۱ : 0 اشته و شامل شک قبل از فحص نیز می‌شرد؛ با این وجود. شهید صدر رها این اصل رام 


-٩‏ برخی از ادله «رائت شرعی » اطلاق د 


| 
کرده امت دو دلیل ان را بتویسید. ص ۲۳۹ و ۳۴۰ ۲ نمره ۲ | ۱ 
۳ 


SC 2:‏ ی 2 ۰ ۱ 
لت شرعیه ثابت می‌کند مسئولیت و مدیوئیت را در صورتی که بان ۱ 
: ۱ 
1 و 1 8 ام ۲.۰ 5 - ۱ ۳ 
۹ ۱ دو که با فحص به دست بی‌آمده است. مل ابه هو ما گنا معذیین حتی تبعت رسولا» که برای سات برانت شرعه به آ. 
لف در دعرص وصول نود ا 


مشروط به فحص می‌داند و سه دلیل بر مدعای خود اقامه 
که سهید حدر ارها می‌فرماید عارتند از :] ۱. بعضی از ادله برا 


حواب: اسه جوا 


: ۱ 
€ چ :2 ما ا وات 7 5 

ااستدلال شده است گفتیم که سعب ر سے ل» مال است برای بان حکم. س «عدم بانی که در محل وول مکلف باہد» غایت است برای عدم عداب س 

| تدلال 0 2 ‌ رسو ٣‏ ی 1 1 ی ۹ 


مس ۹ ۾ :2 f‏ یه ۰ یه م ۰ ۰ ۳ E‏ 1 
استحقاق عقاب نیز ثابت است و مکلف شاک قبل از فحص. احتمال تحقق بیان و تحتق غایت را می‌دهد سس ناحار از فحصر ۱ 
در بین شبهات حکمه. اين علم اجمالی با «فحص» منحل می‌شود به «علم تفصیلی » as:‏ 


خر جا چنین بای باشد 
ات 5 مکلف غلم اجمالی دارد به وحود تکالیفی 


۳ ۱ 1 ۹ 5 أ 
که شیک بدوی محل جریان اصل برانت است. بس بدون فحص, محلی برای اجرای اصل برائت نیست. ۳ رولیاتی داریم دال بر وجوب تعلم در روز قیامت | 


۱ 


د که «جرا برای دانستن تلاح | 


۹ ۰ کا 
از مکلف می‌بر سند: «حرا عمل نکردی إبه تکالف|؟» جواب می‌دهد: «حون [به تکالیف] علم نداستم.» سوال می‌شو 
نکر د دی؟». حنین روایا: قد می‌زند اطلاق [ادعا سده در] دلبل برائت را و ثابت می‌کند که «شک بدون فحص» عدر سرعی إو راقع عقات] نے ۳ ۱ 


۰- رکن چهارم برای «تنجز علم اجمالی» را بیان کرده, اختلال این رکن در «دوران امر بین محذورین» را با مثالی تبیین کنید. ص | 


۱ سس 
جواب: رکن جهارم براء ی تنج علم اجمالی, این است که غلم اجمالی باید به گونه‌ای باشد که اگر در همه اطراف آن. اصل برائت را جاری کنیم در حقیقت. | 
حکم ند جواز ثالفت قطعه گر ده پاسیم و در متام عمل نر مخالفت قطعبه ممکن باسد؛ + اما در این منال رکن حهارم محقق نمی‌شود: 


از 1 . 0 1 1 5 ۲ ۱ 
ِ که در دن سب گافر. تکلبف الزامی صادر سده است؛ اما نمی‌داننم که آن تکلیف. ایا «وجوبت دفن» است یا «حرمت دفن 


اگر علم 'جمالی داریم که در مورد دفن 


۱ 
مطلب در ابنجا داثر بین محدورین است که حتی اگر در هر دو طرف شبهه [یعنی وجوب و حرمت] برائت حاری کنبم از هم به مخالفت قطعیه گرفتار نمی | 
3 در این مثال, مخالئت قطعیه - همانند موافقت قطعیه - محال است؛ حرا که در مقام عمل. یا دفن صورت می‌گیرد - که با وجوب سازگار است 


1 - و یا دفن ترگ می‌شود - که با حرمت سازگار است-] ۱ 
تسس ی سح رو 


استحانات منمر کر عمومی؛ اصول فقه ٤‏ گل ۱۱۲۲۱۱۸ 


Scanned with ۲ 


۱- با توجه به عبارت «ذا لیت ان السورة - مثلا = جز فی حال التز در 


و شککنا فى اطلاق هذه الجزئبة للناسی فهل تجری البرائة 
عن السورة بالنسبة الى الناسى؟ فقد بقال ان ق هده الجزئبة تن 


هذه الصورة من حالات الدرران بن الاقل 
على لک بان الدوران بفترض وجود ار موجه الى المکلف 


و الاکثر فتجرى البرائة عن الزاند. و 


e‏ 0 اد ابیز 
ل ك *بران رار سو کا ۰ ص ۲۶۱ - ۲نمره | 
حواب: ای در ماه اس که در جزئیت سوره در حال نسیان» را از قیل دورن مر بن اقل و اکثر بداند و پر 
در حرست سوره - برائت جاری سازد و حکم به عدم وجوب در حال نان ی نماید. 


۰ 1 
عر سس اس اسب له د 


ر دو زان بس 


"کل و آکر. باید یک دک حطا 
ر و ب متو جد ۱ ۰ 

مکلت پاسد و سے ي سک گم که متعلق آن امر آیا [متلاً| ٩‏ مورد است با 

۰ مورد؛ ولی در محل بحس [یک خطاب که متعلق آر تکلی بر ٩‏ 5 


| خط ره ** جرنی است متوحه مکلف در حال تذکر 
متصور بمست؛ 


ندا 
بی نداریم که متوحه با سی باسد و احتمال دهیم که که متعلقش همان اقل 


سده اسن و دورای س اقل و اک 


5 و تکلیف ٩‏ جزئی [و بدون سوره| باند و در مازادش شک کے | 
جون معقول تیت که که حطاب و امر. متوجه ثاسی [یما هو نا 


متوجه ناسان را شامل خود نمی‌ببند و] از آن امر. منبعت نمی گر دد. 


۱ 

۱ 

سی] گردد؛ جرا که ناسی [در حین نسیان] ملتفت به ناسی بودنش نیست و در نتیجه (تکلیف ۱ 
۲- مراد از «حیثیت تقبیدیه» و «حییت تعلله» 
ایب ۱ 


ابه همراه مثا ت د ۱ 
۱ را به همر ل توضیح دهید. ص ۲۷۹ و ۲۸۰ - ۲ نمره | ۲ 
حواب: قیودی که عرفا مقوم و منوع حکم هستند. مثلا اگر شارع فرموده باشد «اکرم الضیف» در 


۱ 
این صورت. ضیف بودن. قید وحوب ارام است. حال اکر | 


1 


۱ 
ز ید 1 سده باشد تا 3 شش اک ای ب ۰ ۱ 
ر مهمان کی ۱ وفتی سیف وجوب ارام باشی از قد ضف بودن است و پس ار تفای قید. عرف حکم می که وجوب مذکور منتفی | 


است؛ لذا اگر زید از < ِ 
در رید ز خانه میزبان خارج شد ولی د در خارج از مثرل میزبان هم حکم به وجوب اکرامش کرد, در این صورت. عرف این وجوب حدید ر 


ادامه وجوب قبلی بمی‌داند؛ حون «شبف بودن» رامقوم ومنوع حکم می‌داند, | ين فبود را حیثیات تقبیدیه می‌نامند. 


۱ 

4 ا و س زج ۳ 2 ۱ 1 
فبودی که عرفا مقوم حکم نبستد. ملا اکر شارع فرموده ناد «الماء المتغر بالنحاسة متنجس» در اين صورت. «تعتر» قد تنحس است؛ حال اگر انی تف | 
1 5 8 4 
OT‏ ]فاد El‏ ۳ شان ب ۳ 
]ققلی و تالفعل بوی بو و ها م جس نود ست: کر این تغیر فعلا زایل شد و دیگر این ات بوی بول نداد, عرف همجتان آب ر | 


متنجس می‌داند این قيود را حیبیات تعللبه می‌نامند. 


۳- حکم استصحاب «کلی قسم سوم» را در ضمن مثالی بیان کرده, دلیل حکم را تبیین کنید. ص ۲٩۱‏ - ۲ تمره Tr)‏ 


سس 
حواب : اگر یقین داشته باشیم بر که زیت وارد مسجه شاه و پس از مدای غارچ گردیده ارچ ولی شک گتیم که که همزمان ن با خروج زید و یا قبل از خروحش ١‏ / 


۱ 


۱ 
۱ 


1 


8 
اوا 
| د ب کلی قسم سوم خواهد بود [که انعدام فرد اول یقینی و وجود فرد انی مشکوک می‌باند]. درا ین قبل موارد. نه استصحاب فرد حاری | 


خالد دخا ل مسحد گردیده به گونه‌ای که که مسجد خالی از انان نمانده باشد پا نه. حنانحه بخواهبم وحود انسان را در مسجد استصحاب کیم این مورد 
می شود و نه | ستصحاب کلی (۱ نمره) زیرا فرد اول شک در بقای وجودش در زمان لاحق نداریم و فرد دوم» یفین به وجود شیء در زمان سابق نداریم سر 
استصحاب فرد ممکن نیست. اما استصحاب کلی ممکن نیست؛ چرا که رگن سوم استصحاب مختل است و وجود کلی که حدوتش در زمان اول قطعی ر 


یقینی بود با وجود کلی که بقانش در زمان ن ثانی مشکوک است فرق دارد و متعلق یقین و شک متحد نیستند. توضیح اينکه کلی اول در ضمن فردی محقق 


شده بود که کلی دوم در شمن آن فرد محقق نشده بلکه در ضمن فرد جدیدی تحقق یافته است و از آنجا که کلی در < ضمن افراد تحقق می‌یابد و تحقتی | 
سوای انیا ندارد؛ آن دو کلی متفایر با یکدیگر هستند. ۱۱ نمره) ۱ 
۴- برای تعارض بین «استصحاب سببی» و «استصحاب مسببی» یک مثال زده و تعارض بین آنها وا تین کنن: ص ۲۹۸ - ۱/۵ 


نمر ه ۱ ای ا 


جواب: متلا طرف ابی داریم که یقین به طهارت سابقش و شک در نجاست لاحقش داریم. یک لباس هم داریم که یقیناً نجس بوده و پس از شستن آن با 


این اب مشکوک, شک می‌کنيم که ایا پاک شد یا ند. اگر به هر یک از آب و لباس به طور مسقل بنگریم. دو استصحاب متصور است: ۱ اسصحاب | 


طهارت اب استصحاب سببی) ۲. استصحاب نجاست لباس (استصحاب مسببی) ۱ نمره) | 


تبسن تعارض: استصحاب سبیی. طهارت لباس را به دنبال دارد و استصحاب مسببی. نجاست و عدم طهارت لباس را و این دو حکم متعارض هستند و این 
| تعارض ناسی 


فرم ۱۷ اسحانات متمر کز عمومی: اصول ففه ) کد: ٩۹۱۲۲۱۸/۱۸‏ 


Scanned with ۲ 


۵ عبارت «حالات 


التزاحم خارجة عن نطاق التعارض بين الادلة؛ بل فیها یتقدّم الاهم على الاقل اهمیة» را در ضحت مهری برای | 
تزاحم, تو ضیح دهید. ص ۳۰۵ - ۱/۵ نمره ۵/ ۳ 
حواب: هنگامی تزاحم محقق می‌شود که تتافی بین دو امتتال باشد نه بین دو حعل [دو مدلول دلیل] که محقق تعارض است: متلا مکلف می‌پیند که کسی د. | 
حال غرق شدن است و برای نحات او باید از زمین مردم عبور کرده و مرتکب عصب سود. از طرفی تکلیف داریم که «غریق ر کات هه ۶ طق د | 
تکلیف داریم که «غصب نکن» که این دو تکلف. . در مقام امتثال با هم تنافی دارند و نمی‌توان هر دو را امتنال کرد. در اين قبیل موارد. تنافی بین مدلول‌ه : | 
اد زد 


نت ا تا قت ۳ 4 0 ۰ 7 ا" 
سر یو رض بین ادل رخ داده و مشمول ادله باب تعارض گردد؛ بلکه وظیفه مکلف در مقام امتتال این است که مفاد دلیلی را که اه ست 
دلیل مهم. مقدم نماید. 


Scanned ۷/۲۱۱ ۲ 


کور ت وه زان 
Jiu”‏ 
مد 


VAL مت‎ 


لبم سال اول 4۲-۹۳ 


۱-به نظر شهید صدر ‏ قاعده اولیه و انویه در «شک در تکلیف» به ترتیب چیست؟ 
الف. احتیاط عقلی و برائت عقلی 1 
اب. برائت عقلی و برائت شرعی 3 
ج احتیاعا عقلی و برائت شرعی ا 
د. برائت شرعی و احتیاط عقلی 1] 
۲- شک در «وجوب نماز آیات به واسطه‌ی خسوف» شک در تکلیف است یا مکلف به؟ مجرای چه اصلی است؟ ص ۲۰ [ د. ] )| 
الف. تکلیف - برائت ا 
ب. تکلیف - اشتفال ل 
ج. مکلف به - برائت U‏ 
د. مکلف به - اشتنال [] 
۰ در مثال «إذا آتی المکلف بفعل مترسلاً ثم علم إجمالاً بأن الشارع أوجب عليه ما هذا الفعل وفع آخره فعلی ال یکون التكليف قد أ 
| سقط بالاتیان بالمکلف به و علی الثانی یکون ابتاه فالتکلیف لا یعلم ثبوته فعلأ؛ کدام‌یک از ارکان آربعه منجزية علم اجمالی اختلال پیدا | 
پکرده است؟ ص ۲۵۳ س ۲۰ _ 
الف. الرکن الأول ا 
ب. الرکن الثانی [] 
ج. الرکن الثالث [] 
د. الرکن الرابع [] 
6- کسی مقداری انگور دارد و یقین دارد که «هذا العنب آذا غلی حرم». پس از مدتی انگورها تبدیل به کشمش می‌شوند و شک می‌کند | 
که «هذا الزبیب اذا غلی حرم أو لا». این مورد مثال برای کدام استصحاب است؟ ص ۲۸۸ .| | 
الف. استصحاب مجهولة التاریخ ل 
ب. استصحاب کلی قسم سوم 1 
ج. استصحاب تدریجیات ل] 

د. استصحاب تعلیقی 1 ۱ 
۱ ۵- مثال ذا کان علی یقین من نجاسة ثوب یوم السبت فشک یوم الاحد فی نجاسته یوم السبت» مجرای کدام قاعده یا اصل است؟ ص | 


ص ۲۱۷ و ۲۳٩‏ 


1 
۱ 


[7- تعارض بین «ادله برائت عقلی» با «دله خبر واحد» به چه نحو است؟ ص ۲-۵ 
االف. ظاهر و نص لا ۰ 

ب. مورود و وارد ا 

ج. عام و خاص [] 


فرم ۸ اتحانات متمرکز عمومی: امرل فقه 1 کد: ۲۹۲۱/۲۹ 


Scanned with ۲ 


۷ با توجه به عبارت «و يمكن تلخيص استدلال المحقق النائيى على قاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بیان بالاستشهاد بالاعراف العقلائبة وأ 
استقباح معاقبة الأمر فى المجتمعات العقلائية مأموره على مخالفة تكليف رال استدلال مرحوم نائینی ا و جواب شید صدر # دال 
نویسید س ۲۱۹ س ۸ I‏ 
| جواب: اسندلال مرحوم نائینی: عرف و عقلاء عقاب عبد را بوسیه‌ی مولای عرفی به خاطر مخالفت با تکلیف غیر سلوم فیح می‌شمرند 
| إو حدود حق اطاعت موالی عرفی را تکالیف قطمی و و معلوم می‌داند فلا محدوده حت اطاعت شارع هم تکالیف قعبی و علوم است) بنرین عقاب شرع هماند موای | 
ری نی حح ات که کارا اصل و وم با ۱ 
اب لود سر + قباس حق طاعت خدا با حق طاعت مولی عرفیه بدون دلیل است زیرا دق طاعت أمراء و ولی عرفید. جملی میبشد و به تع همه همین جعل, | 
وسعت و ضبق دائره آن معلوم می‌شود که عادتا در حدود تکالیف مقطوعه جمل می‌گردد. اما حق طاعت خداوند متعال ذاتی تکوینی می‌باشد. فلذا مضیق بودن دیره | 
حق مجعول» ملازم با مضیق بودن دائره حق ذاتی تکوینی نمی‌باشد بلکه برای دنه حق خداوند تال بايد په عقل عملی جوع مود که مقتضی تعمیم است. ۱ 
۸- بعضی به دلیل وحدت سياق در حدیث رفع قائل به اختصاص «رفع ما لا یعلمون» به شبهه موضوعیه سده‌اند. کیفیت استدلال آنها راا 
بنویسید. ص ۲۲4 س ۱۱ سلا 
|جوب: اسم موصول یمنی کلمه «ما» در این حدیث چپار بار تکرار شده که در سه مورد آن ن «ما اکرهوا علیه و ما لا بطیقون و ما اضطروا الیه» مراد از آن موضوع ] 
آخارجي و با فل خارجی است نه تکلیف و لا برای حفظ وحدت سیاق «مای در «ما لا یملمون» » هم حمل بر موضوع خارجی می‌شود و لذا مختص به شبهه | 


0 


۱ 


موضوعیه خواهد شد. 
-٩‏ دلیل مشپور در عبارت «ذهب المشهور إلى استحالة جریان البراءة فى کل اطراف العلم الاجمالی, لأنها ترخیص فى المخالفة القطعية» 0 


را توضیح داده: جواب سید صدر # بر آن را بیان کنید. ص ۲4۷ و ۲4۸ 

جواب: مشهور علما معقدند. جریان اصل برائت در تمام اطراف علم اجمالی محال است. زیرا وجود علم (و لو اجمالی) مقتضی امتتال حکمی است که علم (اجمالی) به | 

آن داریم پس اگر بتوان در اطراف برائت را جاری کرد. لازمه‌اش این است که پتوانیم با آن حکم بالاجمال مخالفت قطمی کنیم و این معصیت حرام است شرع و 

| قبیح است عقلاً در تتیجه ترخیص محال است. جواب شهید صدر جذ: باید در نوع حکم عقلی دقت کنیم در این مورد حکم عقلی مدلق است به عدم ترخیص ظاهری | 

1 ز جانب مولی در نتیجه ترخیص مخالف حکم عقل نیست بلکه موضوع آن را رفع می‌کند و اگر بگویید حکم عقل معلق نیست ادعایی بدون دلیل است. 

|۱۰ مقصود از عبارت «من اركان قاعدة منجزية العلم الاجمالى ان یکون کل من الطرفين مشمولً فیتفسه لدليل اصل البراءة بقع ان 

_اعن التعارض» را توضیح دادهء مثالی بزنید که این رکن در آن موجود نباشد. ص ۲۵۲ و ۲۵۵ ۱ ۲ 
|جواب: یکی از شرایط منججزیت و حجیت علم اجمالی آن است که با قطع نظر از علم اجمالی بتوان در هر یک از دو طرف اصل ترخیصی (برائت) جاری کرد. در چنین 

مواردی است. که می گوبیم جریان برائت در هر دو طرق امکان ندارد. اما اگر یکی از دو طرف [با قطع نظر از تعارض اصل در دو طرف] اصل برائت را فی حد نفسه | 

نپذیرده اصل در طرف دیگر معارض ندارد و جاری می‌شود لذا علم اجمالی منجز نیست. مثال: اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داشته باشیم و یکی از آنیا 

| خارج از محل ابتلا باشد. ظرف خارج از محل ابتلا فی نفسه مجرای برائت نیست چون مکلف در معرض مخالفت با آن قرار ندارد تا شک کند و برائت جاری شود. پس | 

| برائت در ظرف دوم معارض ندارد. 

|۱۱- قاعده «مقتضی و مانع» چیست؟ و یک فرق آن با «استصحاب» را بنویسید. ص ۲۱۷ س ۱۵ 

اجواب: قاعده‌ی مقتضی و مانع قاعده‌ای است که می گوید هرگاه مقتضی برای چیزی محرز و متیقن بود و شک کردیم که آیا مانعی که جلوی تأثیر این مقتضی را 

بگبرد آمده است یا خیر بای با گذاشت بر عدم آن مانع و حکم کرد به تأثیر مقتضي و وجود مفتضی مثلاً یقین به وجود دلیل بر وجوب نماز جمعه داریم و شک داریم | 

که آیا زمان غیبت مانع از استمرار این وجوب در این زمان هست یا خیرء بنا می‌گذاریم بر عدم مانعیت و حکم می‌کنيم به وجوب جمعه. 

|وقتی ما احراز مقتضی مثل شرب سم کرده باشیم و بعد شک در وجود مانعی مثل شرب دواء مانع از این مقتضی بکتیم بر اساس این قاعده بنا بر انتفای مانع گذاشته 

|می‌شود و لذا مقتضا یعنی موت ثابت می‌شود. 

فرق: ۱. در فاعده مقتضی و مانع يقین و شک به دو امری که ذاتاً متغایرند عّق می‌گیرد یعنی یقین به مقتضی و شک به مانع تعلق گرفته ولی در استصحاب متعلق | 

بقین و شک ذاتاً واحد است. ۲ از حیث حیثیت کشف نیز با استصحاب متفاوت است زیرا حیثیت کشف در این قاعده بر اساس «غلبه اينکه مقتضی ناقذ و موّثر در | 

سلول است.» ولی در استصحاب بر اساس «غلبه اینکه حادث باقی می‌ماند.» است. 

۲- مراد از «حیثیت تقبیدیه» و «حیثیت تعلیلیه» را به همراه مثال توضیح دهید. ص ۲۷۹ و ۲۸۰ دح 

| جواب: قبودی که عرفا مقوم و منوع حکم هستند. مثلا اگر شارع فرموده باشد «اکرم الضیف» در این صورت. ضیف بودن» قید وجوب اکرام است. حال اگر زید مهمان | 

| کسی شده باشد تا وقتی ضیف است وجوب اکرام. ناشی از قید ضیف بودن است و پس از نتفای قیده عرف حکم می‌کند که وجوب مذکور منتفی است؛ لذا اگر زد از 

| خانه میزبان خارج شد ولی در خارج از منزل میزبان هم حکم به وجوب اکرامش کردیم در این صورت, ۴ این وجوب جدید را ادامه وجوب قبلی نمی‌داند؛ چون 

ضیف بودن» را مقوم و منوع حکم می‌داند این قیود را حبئیات تقیبدیه می‌نامند. قیودی که عرفاً مقوم حکم نیستند. مثلاً اگر شارع فرموده باشد «الماءالعتفیر 

باه میس ؟ دز ین صورت, «تنیر» قید تنجس است؛ حال اگر آبی تغیر فعلی داشته باشد و بالفعل بوی بول بدهد یقیناً حکم تنجس موجود است, اگر این تف 

فلا زایل شد و دیگر این آب بوی بول ندده عرف همچنان آب را متنجس می‌داند این قیود را حیشیات تعلیلیه می امند. 


فرم ۱۸ امنحانات منمرکز عمومی: اصرل فقه 1 کد: ۲٩۳۱/۲۹‏ 
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۲ 
, ۰ پابه پنحم ۵ ساله 
۱ | مق خا 1 ینود 
5 پا پا نعم رررای اهن 


rar) 
» دروس فى علم الاصول «العلفة الارلى و الناية في اسلوبها الاي‎ 


از ابندای اصرل عملیه تا بایان کتاپ (ص 1۲۲۱-۲۸۸ 


- چرا قياس حق‌الطاعة خداوند با حق‌الطاعة بین عقلاء صحیح نیست؟ ص ۲۲۳ ETT‏ 
. الف. حق‌الطاعة الهی. ذاتی است. ا بے 
| ب. حق‌الطاعة الهی. یقینی است. 0 
ج. حق‌الطاعة الهی, واجب است. ل 
" د. حق‌الطاعة الهی, جعلی است. 0ا 
| ۲- مراد از موصول در حدیث رفع: «رفع ... ما لا یعلمون ..» چه فرض گردد تا شامل شبهات موضوعیه و حکمیه هر دو باشد؟ ص ۲۲٩‏ 
الف. تکلیف ظاهری ل 
٠‏ ب. تکلیف واقعی ل] 


mm gee arm وج‎ IEE EY 


1 


بر 


ج. فعل خارجی ل 
: ۳ مثال «اذا كان على يقين من عدالة زید یوم الخمیس فشک يوم الجمعة فی عدالنه یوم الخمیس» مجرای کدام قاعده است؟ ص ۲۵۲۳ 
| الف. قاعده مقتضی و مانع 0 ِ ۱ 
| ب اشتنال عقلی 0 5 ۱ 
: ج. قاعده یقین ا 
د ۳ ۳ 
-٤‏ عبارت «قد یفترض وجود موضوع واحد تطراً علیه حالتان متضادتان کل واحدة موضوع لحکم شرعی ..» ناظر به کدام گزینه است؟ 
! ص ۲۷۲ 
| الف. الشک فى التقدم و التأخر 1ا 


> و 


ب. الشک بين المحذورین ل] 

ج. مجهولی التاریخ 1 

: د. توارد الحالتین 2 

۵- عبارت «اعترض الشیخ الاعظم بان ارادة الجامع من الموصول فى قوله تعالی: (لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها)الاق: ۲ غير ممکنة لاله 
بلحاظ التکلیف یکون مفعولا مطلقاً و بلحاظ المال مفعولا به ... فالاولی هى نسبة الحدث الى بعض اطواره و الثانية نسبة المغایر الى 

ا المغایر» را تبیین نموده؛ اعتراض بر چیست؟ ص ۲۲۵ - ۲ نمره ِ ۱ 

: جواب: اعتراض شیخال": اراده جامع از «ما» ممکن نیست. زیرا اگر معنای تکلیف لحاظ شود «ما» مفعول مطلق است به تعبیری: لا یکلف الله نفساً تکلیفا الا التکلیف 

۱ الذی آتاها «و اگر معنای مال را در نظر بگیریم مفعول‌به به تعبیری: لایکلف الله نفسا مالا الا المال ای آتاها. نسبت بین فعل و مفعول مطلق نسبت بین حدث 

! (یکلف) و یکی از اشکال آن (تکلیف) است ولی نسبت بین فعل و مفعول به اینگونه نیست و مفعول به یکی از اشکال فمل نیست بلکه منایر آن است, در نتیجه نسبت 

| بین فعل و مفعول مطلق با فعل و مفعول به مغایر است. و از آن جایی که استعمل لفظ واحد در بیش از یک معنا صحیح نیست, با توجه به سیاق آیه قبل, «ما» متعین 

در ای مال است. (۱/۵ نمره) استدلالی که به آن اعتراض شده است: «ما»ی موصول اطلاق دارد. لذا مراد از آن معنایی جامع بین مال, فعل و تکلیف است. (۰/۵ 


[ نمره 
| ۷- چگونه برخی از کلمه «بعینه» در حدیث: «کل شیء فيه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» برای 
| اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه استدلال می‌نمایند؟ با مثال تبیین نمایید. ص ۲۳۰ - ۲ نمره EY‏ 


| جواب: لازمه حمل حدیث بر شبهه حکمیه این است که کلمه «بعینه» تأکید صرف باشد برای حتی تعرف الحرام منهء به خلاف صورتی که حمل بر شبهه موضوعیه 
۱ گردد. مثلاً «شک دارد این گوشت مذکی است یا مبته و علم اجمالی دارد که گوشت حرامی در کل گوشت‌های شهر وجود دارد» در این صورت حتی تعرف الحرام 
1 منه ناخلر به علم اجمالی به حرمت است و بعینه ناظر به علم تفصیلی به مشکوک الحرمة است و با توجه به اینکه حمل بر تأکید خلاف ظاهر است پس حمل حدیث 
بر شیهه موضوعیه متعین می‌گردد. 
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۷- دلیل مشهور در عبارت «ذهب المشهور إلى استحالةجریان البراعة فی کل اعرا 
| را توضیح داد جواب شهید صدره بر آن را بیان کنید. ص ۲-۲۶۲ نمره ( با ] 
اصل برائت در تمام اطراف علم اجمالی محال است. زیر ۱ 
| چاری کرد لماش ان اس که تنم آن کی اکال مخالفت قعبی کنیم و این مین رام است شور" 
| و قیح است عقلا در نتیجه ترخیص محال است. ۳ شهید صدرا: بايد در نوع حکم عقلی دقت کنیم در این مورد حکم عقلی معلق است به عدم ترخیص 
| اهری از جانب مولی. در نتيجه ترخیص زان کم کل ست باک خرن آن را رک ی کان و گر وید حکم عقل معلق نیست یی بلون ال ات 
اختلال کدام رکن موجب عدم تنجز تعیین می‌گودد؟ ص 1*۱ - نسم 
کتاب (۰/0 نمره) اختلال رکن ثالث (۰/9 نمره) [ یل ) 
۱ 


قید وجوب اکرام است. حال اگر زید مهمان 


۱ 
۱ جواب: مشپور علما معتقدند» جریان 


۲ به آن داریم. پس اگر بتوان در اطراف برائت ر 


ظاهری از 
۸- مثالی برای علم اجمالی داثر بین «تعیین و تخبیر» نوشته؛ 
اکرام زید هر طور که باشد یا اکرام زید بوسیله اهداء 
را به همراه مثال توضیح دهید. ص ۲۱۳ - ۲ نمره 
باشد «اکرم الضیف» در این صورت» ضیف بوان؛ 
انتفای قید. عرف حکم می‌کند که وجوب مذکور منتفی است؛ لذا اگر زید 
| ادامه وجوب قبلی نمی‌داند؛ چون 
المتغير بالنجاسة 


! جواب: علم ما به وجوب مردد است بین 
٩‏ مراد از «حیثیت تقییدیه» و «حیثیت تعلیلیه» 
: قیودی که عرفاًمقوم موضوع هستند. مثلاً اگر شارع فرموده 
کسی شده باشد تا وقتی ضیف است. وجوب اکرام. ناشی از قید ضیف بودن است و پس از 
| از خانه میزبان خارج شد ولی در خارج از منزل میزبان حکم به وجوب اکرامش کردیم در این صورت» عرف این وجوب جدید ر 
| حیثیات تقییدیه می‌نامند. قیودی که عرفا مقوم موضوع نیستند. مثلاً اگر شارع فرموده باشد «الماء 
اگر آبی تغیر فعلی داشته باشد و بالفعل بوی بول بدهد یقیناً حکم تنجس موجود است. اگر این تغیر فلا 


" جواب 


«ضیف بودن» را مقوم موضوع می‌داند. این قیود ر 
| متنجس» در این صورت. «تنیر» قید تتجس است؛ حال 
ا زایل شد و دیگر این آب بوی بول نداد عرف همچنان آب را متتجس می‌داند این ڈیو 
۱۰- حکم استصحاب «کلی قسم سوم» را در ضمن مثالی بیان کرده دلیل حکم را تبیین کنید. ص ۲۷۰ - ۲ نمره 
خارج گردیده است ولی شک کنیم که همزمان با خروج زید و یا 
بخواهيم طبیعی انسان را در مسجد استصحاب کنیم این مورد از محادیق استصحاب 


را حیثیات تعلیلیه می‌نامند. 


۱ جواب: اگر یقین داشته باشیم که زید وارد مسجد شده و پس از مدتی قبل از و آیا خالد داخل 
( مسجد گردیده به گونه‌ای که مسجد خالی از انسان نمانده باشد یا نه. چنانچ؛ 
! کلی قسم سوم خواهد بود [که انعدام فرد اول یقینی و وجود فرد ثانی مشکوک می‌باشد 
1 استصحاب مختل است و وجود کلی که حدوثش در زمان اول قطمی و یقینی بود (حصه طبیعی ضمن فرد اول] با وجود کلی که بقانش در ز 


| حصه حلبیه ضمن فرد دوم] فرق دارد و متعلق یقین و شک متحد نیستند. (۱ نمره) 
آن از نگاه شهید صدرادها چه امری است؟ ص ۲۸۱ - ۲ نمره اب | ۱ 


۱- مراد از قاعده «جمع عرفی» چیست؟ مدر 
جواب: چنانچه تعارض بین دو دلیل در نظر عرف مستقر نباشد. به این صورت که یکی از دو دلیل قرینه باشد برای تفسیر آنچه از دیگری اراده شده است» لازم است 
( با توجه به قرینه‌ای که متکلم برای بیان مقصود خود در دلیل دوم آورده است در دلیل اول تصرف کنیم. مدرک: اگر از متکلم دو کلام صادر شود که ظاهر هر یک 


آن‌ها در مقام تفسیر دیگری آورده شده باشد» لازم است دلیل مفسر مقدم شود چه اینکه لازمه فهمیدن مقصود متکلم این است 


]. در این قبیل موارده استصحاب جاری نمی‌شود (۱ نمره) زیرا رکن سوم 


با دیگری در تنافی باشد. و یکی از 
۱ که از محموع کلام او همان گونه که خودش اراده کرده است فهمیده شود. 
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۱- با توجه به مسلک حق الطاعة شهید صدراد" قاعده اولیه هنگام شک در تکلیف شرعی, کدام است؟ ص ۲۲۳ ۱ , 
الف. برائت عقلی لا 

ب. برائت شرعی 3 

ج. اشتفال عقلی ا 

د. اشتفال شرعی لا 

اند کدام قرینه حدیث شریف« اخوک دینک فاحتط لدینک بماشئت» دلالت بر وجوب احتیاط ندارد؟ ص ۱۲۳۲ د. 
اف. التقييد بالمشية ا 

ب. التقیید بالدين لا 

ج. لفظ اخوک ل 

د هيئة الامر ل 

۳- شک در «وجوب حج» به دلیل 
الف. مکلف‌به - برائت ۳ جا 
ب. مکلفبه - اشتغال لا 

ج. تکلیف - اشتغال 1ا 

د. تکلیف - برائت ا ۱ ۱ 

6 نسبت بین دو دلیل «ثوب المصلی لاید ان یکون طاهرا» و « ان مشکوک الطهارة طاهر» چیست؟ ص ۲۸۱ . دا. 


«شک در استطاعت» شک در تکلیف است یا مکلف‌به؟ مجرای چه اصلی است؛ ص ۲۳۸ 


الف. تخصص 1ا 

ب. حکومت ا 

ج. تقیید 1 

د. ورود [] 

۵- با توجه به عبارت «أن العقاب على التکلیف عند عدم العلم به عقاب على ما لا مقتضی للتحرک عنه. فان المحرک خصوص 
العلم» استدلال محقق نایینی "بر قاعده قبح عقاب را به همراه مثال نوشته و جواب شهید صدر ۸" از آن را تبیین نمایید. 


ص۲۲۳ ۲ 


جواب: تقریب: تکلیف در صورتی محرکیت دارد که به آن علم داشته باشیم وگرنه تکلیف واقعی بدون این که معلوم باشد محرکیتی ندارد. (مانند این که 
شیری درنده پشت دیوار ایستاده باشد و شما علم به آن نداشته باشید, شما برای فرار تحریک می‌شوید ولی اگر واقعا شیری نباشد و شما علم داشته باشید 
پشت دیوار است» پا به فرار می‌گذارید.) بنابراین در صورت عدم علم به تکلیف, مقتضای محرکیت وجود ندارد و قبیح است مولی ما را بر مخالفت تکلیفی 
که اقتضای تحریک ندارد عقاب کند. 

اشکال: آن‌چه محر کیت دارده این است که عبد می‌خواهد حق‌الطاعه مولی را رعایت کند و از عهده آن خارج شود, همه هدفش خروج از این عهده است 
نه این که هدفش صرفا امتتال تکلیف با عنوانش باشد. لذا باید حدود این حق‌الطاعه را ملاحظه کنیم که آیا شامل تکالیف مشکوکه همه می‌شود یا 
خیر؟ در صورت شمول تکلیف غیر معلوم هم اقتضای تحریک را دارد. اگر بگویید شامل نمی‌شود این مصادره و اول کلام است. 


فرم ۱۸ ات‌حانات شهربور ۹۷-۹۸: اصول ففه ٤‏ کد. ۲۹۲۳/۱۸ 
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ت : «اما الاول (اختصاص حدیث ال فع بال“ هان ۰ ا 5 ۲ 
فع ؛ اذ المقصود منه فى «ما اضطر ر 1 ۳ 2 
الرفع اذ e‏ لیه» ولحوه الفعل الخارجى لا نفس التکلیف..» را به همراه دلیل تبیین نمایید. ص ۲۲۸ 
جواب: برخی قائلند که حدبث رفع:« رفح عن امتی تسعة اشياء: الخطأ و النسیان و ما أكرهوا علبه و ما لایعلمون و مالايعليقو i‏ 
۱ نت فة ۱ > ړن و ۵ صمگون | ۲ 
5 | اليه ....» ر ۱ J‏ 1 فقط شروات مهد 7 ۲ ۲ 
e 8 ms‏ در شبات موضوعیه دلالت دار و شبهات حکمید را شامل نمی شود و اینگونه استدلال کردماند که سياق 
«ما“ حل و ات ۸ ت ۰ 5 ۱ ۳ 
واحد در اسم موصول مستلزم ص به شبها موضوعبه است زیر روشن است که «مای موصول» در «ما اضطروا البه» و مثل آن یی «ما 
مالابطبقه: » فعا خا است 1 2 
اکرهوا علیه» و «مالابطیقون» فعل خارجی است زیرا اضطرار به حکم یا اکراه به حکم معنا ندارد بلکه اضطرار و اکراه مثلاً به اکل ميته است که 
ا کک ۱ 2 ر : ِ 
موضوع خارجی 5 می رد پس به دلیل وحدت ساق «مالابعلمون» نیز بر موضوع خارجی حمل می‌شود. 
۷- چهار رکن قاعده منجزیت علم اجمالی را بلویسید. ص۲۴۵ 
جواب: رکن اول: وجود علم به جامع, رکن دوم: وقوف علم په جامع و عدم سرایت آن به اطراف رکن سوم: هر دو طرف صرف نظر از تعارض مشمول 
ادله راثت باشند. رکن چهارم: جریان برائت در هر دو طرف باعث ترخیص در مخالفت قطعبه شود. 
- بار عبارت: «استدل ستصحا ئل“ راز تام د . هھ ِ 
۸- با توجه به عبارت: «استدل علی الا ب بحصول الظن بالبقاء فممنوع کبری و صغری» استدلال و نقد آن را تبیین 
نمایید. ص ۲۵۵ 
۲ 
جواب: برخی می گویند يقبن سایق موجب ظن به بقا می‌شود [مثلا شخصی زندهبوده است اکنون شک می‌کنيم هنوز زنده است با خير احتمال زیاد 
رنده است.| (۰/۵ نمره) اشکال کرده‌اند که کبرویا این استدلال ناتمام است زیرا دلیلی بر حجیت چنین ظنی نداریم و صفرواً نیز ناتمام است زیرا مجرد 
حالت سابقه افاده ظن ندارد بلکه گاهی اوقات به دلیل خصوصیتی که مقتضی استمرار است, افاده ظن دارد. (۱/۵ نمره) 
٩‏ مراد از «حیثیت تقییدیه» و «حیثیت تعلیلیه» را به همراه مثال توضیح دهید. ص ۲۶۳ 1 
جواب: قیودی که عرفا مقوم موضوع هستند. مثلا اگر شارع فرموده باشد «اکرم الضیف» در این صورت» ضیف بودن قید وجوب اکرام است. حال اگر 
زید مهمان کسی شده باشد تا وقتی ضیف است» وجوب اکرام» ناشی از قید ضیف بودن است و پس از انتفای قید. عرف حکم می کند که وجوب مذکور 
منتفی است؛ لذا اگر زید از خانه میزبان خارج شد ولی در خارج از منزل میزبان حکم به وجوب اکرامش کردیم در این صورت. عرف این وجوب جدید 


را ادامه وجوب قبلی نمی‌داند؛ جون «ضیف بودن» را مقوم موضوع می‌داند. این قیود را حبثیات تقیدیه می‌نامند. قبودی که عرفا مقوم موضوع نبستند. 


۳ 
مث 


اگر شارع فرموده باشد «لماء المتغير بالنجاسة متنحس» در این صورت. «تنیر» قید تنجس است؛ حال اگر آبی تغیر فعلی داشته باشد و بالفعل 


4 
1 ۳9 9 سید درگ " آ ۰1 هُ ها ار نج ۲ ۱ 
بوی بول بدحد بقیناً حکم تنجس موجود است. اگر این تنیر فعلا زایل تد و دیگر این اب بوی بول نداده عرف همچنان آب را مشجس می‌داند این 


قود را حشات تعلیلید می‌نامند. 

۰- فرق بین «استصحاب» با قاعده «الیقین» و قاعده «المقتضی والمانع» را به همراه مثال تبیین نمایید. ص ۲۷۳ و ۲۷۴ 
جواب: قاعده بقین, متعلق شک همان متعلق یقین است و به همان یقین سابق سرایت می کند و حقیقة شک ناقض تکوینی 3 

بقین است برخلاف استصحاب که شک به بقای متیقن تعلق می‌گیرد. مثلا به عدالت زید در روز جمعه علم داشتیم و سپس در روز شنبه به عدالت زید 
در روز جمعه شک کنیم. قاعده المقتشی و المانع در این قاعده يقبن و شک به دو امر متفایر یمنی مقتضی و مانع تعلق می گیرد مثلا ماری زید را گزید 
که مقتضی مرگ است اما شک می کنیم که آیا به طبیب مراجعه کرد یا خیر. ولی در استصحاب متعلق شک و یقین واحد است فقط زمانا فرق می‌کنند. 
۱- اصل اولی و ثانوی در صورت تعارض مستقر چیست؟ مرجحات باب تعارض که شهید صدر" مطرح کردند را به ترتیب 
نام ببرید. ص ۲۸۴ ۱ ا ۱ 

جواب: اصل اولی تساقط متعارضان است ولی اصل انوی اجرای مرجحات است. ترتیب: موافقت با کتاب و مخالفت عامه است. 


«سامانه پیام کوتاه ۵۰۰۰۱۷۱۷۲۱۴۷۴۷۲۱ معاونت آموزش آماده دریاغت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سوالات امتهانی می‌باشد.» 
«در صورت ارسال پیام کوتاه, ذکر کد امتمان و شماره سال به صورت دقیق جهت امکان برزسی و جوابکویی فروری می‌باشد.» 


امتحانات شهر بور ۹۷-۸ امول نه ٤‏ گل ۲۹۲۳۰۱۸ 


قرم ۱۸ 
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